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  دور از آزادگيست ، همه از درد ناليدن و در پي چاره نبودن
  

ايرانيان صد سال جوياي مشروطه بوده اند و اين بس شگفت كـه نـه تنهـا بـه آن نرسـيدند ، از آن                         
از دويست سال بـاز ، ايـن        . حال كنوني ايران ننگ آور و درماندگي ايرانيان بيگفتگوست        . دورتر هم گشته اند   
كشور بزرگي بوده و دمادم گوشه هـايي از خـاكش را از             : ي تاريخي سرافكنده بيرون آمده    كشور از پيشآمدها  

برافتادن شـاه نيـز او را از زيـر پـا            . پادشاهي او را چارة درد نبوده     . ناتوانتر شده  دست داده و پياپي كوچكتر و     
ميـابيش نينجاميـده و هـم    پيدايش نفت و ديگر منابع كاني و پول بادآوردة آنهـا نيـز بـه كا       . افتادگي نرهانده 

  .اكنون آبرويي در ميان توده هاي جهان ندارد
 در سنجش با كشور هاي ديگرِِ جهان آنگاه كه در رده هاي نخست جا داريم ، آن  از شـاخص هـاي         
جامعة عقب مانده است همچون آلودگي هوا ، تصادفات جـاده اي ، ريـسك سـرمايه گـذاري ، ميـزانِ فقـر و             

هر جا سخن از شاخصِ جامعه اي پيشرفته است ما در رده هاي آخـر جـا داريـم همچـون                     معتادان و غيره و     
 توليد ، سرانة كاغـذ ، سـرانة زمـان مطالعـه ، در صـد بودجـة               توليد كالاهاي صنعتي و كشاورزي ، بهره وريِ       

  ...تحقيقاتي ، ميزانِ اشتغال و 
ا كه بسنجيم جـز مايـة سـرافكندگي و     امروز به هر سويي بنگريم و هر رشته از كارهاي زندگاني ر           ... 

در صـنايع گامهـاي     . اگر بگوييم رشتة كشاورزي و آبادي كشور رو به پيشرفت است ، نيـست             . دلتنگي نيست 
عقايد و اخـلاقِ تـوده بـه        . به دانشها رواجِ شاياني داده ايم ، نداده ايم        . شايسته اي برداشته ايم ، برنداشته ايم      

  ۱.يك چيزي كه ماية تسلّي و دلخوشي باشد ، نيست: وتاه سخنك. ديگران مزيت دارد ، ندارد
پس از زمانِ او ، اروپارفتگـان  . از نخستين كساني كه به ناتواني كشور پي برده اند ، عباس ميرزا بوده           

اينان هريك چاره اي    . و خردمنداني از سنجش ايران با آن كشورها ، خواري و زبوني ايرانيان را بهتر دريافتند               
  :دِ درماندگي انديشيدندبر در

نخست ،كساني داستان را آسان گرفته، پنداشتند كه اگر پادشاه و يا وزيـري ، دلـسوزي بـه حـال          "  
قائم مقام فراهاني و اميركبيـر ،       . )مديريت كاردان ( مردم كند و از خود كارداني نمايد، چارة دردها خواهد بود          

ليكن هـر دو كـشته شـدند و اصـلاحاتِ     . هايي را پيش بردنددو وزير كاردان و دلسوز  پي در پي آمدند و كار       
پس از آن دلسوختگان توده ، از آن چاره نوميد گشته اين بار اِشكال را  در نبودِ قانونها     . ايشان نيمه كاره ماند   

ميـرزاملكم خـان ، سپهـسالار و        .  )حكومـت قـانون   ( و راهِ چاره را در روان گردانيدنِ قانونهاي اروپايي ديدند         
  .ميرزاعليخان امين الدوله هر يكي به نوبت خود در اين راه كوششهايي ميكردند

 پس از آن چون رفت وآمد به اروپا بيش از گذشته شد ، كسان بيشتري از پيـشرفتهاي تـوده هـاي                      
ندانـستند و در راه     ) دموكراسـي (اينان نيرومندي آن كشورها را جز در سـاية مـشروطه            . اروپايي آگاه گشتند  

سرانجام مشروطه بـا فـداكاريها و جانفـشانيهاي         . )حكومت مردم بر مردم   ( آن انديشه در ايران كوشيدند    رواج  
لـيكن  . بسيار بدست آمد و قانونها گذاشته شد و در ساية آن اميدهاي فراوان به پيشرفت تند ايرانيان ميرفت                 

مردم پريشاني گرفت و اميـدها كـه   افسوس كه ده دوازده سال پس از آن ، كارها به نابساماني گراييده ، حال          
. از مشروطه و قانون ، آن نتيجه اي كه ميخواستند بهرة مـردم نـشد              . در دلها ميبود جايش را به نوميدي داد       
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يك بارِ ديگر انديشمندان جستجوي چاره اي ديگر كردند و برخي از ايشان علت را بيسوادي مـردم دانـسته،                    
. )فرهنـگ سـازي   (برپـا دارنـد  " كارخانه هاي آدم سازي" رسه بسازند و   راه چاره را در آن ديدند كه پياپي مد        

زيرا از درسخواندگان نادرستيهايي ديـده ميـشد كـه از           . پس از مدتي از اين كار نيز نتيجة وارونه بدست آمد          
ا از  كساني علت را در نژاد ايراني ديده ، برخي نيز تيـشه ر            . رفته رفته دلها به سردي گراييد     . بيسوادان نميشد 

   ...)نوميدي (۲ "ايرانيان از اول هم چيزي نبودند: " ريشه زده ميگفتند 
 انديـشه هـاي     جز آنچه گفته شد در زمينة چاره كردن به گرفتاريها و عقـب مانـدگيهاي ايرانيـان ،                 

  : اين انديشه ها ميتوان ياد كرد  برخي ازاز. كه هريك هواداراني داشتديگري نيز بود 
 نابسامان  را برآمده از تهيدستي و نتيجة وضع      ) مذهب ها ( كشور همچون كيشها     گروهي گرفتاريهاي 

ديگـر چيزهـا خـود      . بايد وضع اقتصادي مردم را اصلاح كـرد       : " مي گفتند  ايران دانسته ،      اقتصادِ و بيمارگونة 
  ). اصل بودنِ اقتصاد و فرع بودن ديگر چيزها ( ."بخود درست خواهد شد

 برپايي مـدارس و رواج دانـشهاي اروپـايي را لازم ولـي ناكـافي دانـسته ،                   برخي مشروطه و قانونها و    
كـسان  ). پيروي بي چون و چرا از غرب      (  ۳" ايرانيان بايد صورتاً و سيرتاً و مادتاً و معناً اروپايي شوند          : " گفتند  

  ابـر ، اروپاييـان را    شمارده در بر  " احساساتي و واكنشي بودن   " را  ) و شرقيان (ديگري رازِ عقب ماندگي ايرانيان      
كـسان ديگـري هـم      ). تربيتي ويا ارثي  (دانسته ، گرفتاري ما را در همين خصلت دانسته اند           " متكي به عقل  " 

دخالت بيگانگان در سياست كشور را جلوگيرِ اصلي دانسته ، مردم و دولت را بي اختيار نشان داده ، همـواره                     
كارهـا در دسـت بيگانگـان       "  خود را پيش ميكشيدند كـه        در برابر هر كوششي نوميدي نموده و گفتة مشهور        

 كـه سرچـشمة     _و اكنـون نيـز فراواننـد      _ يك گـروه از اينهـا كـساني بودنـد           ).  استعمارزدگي ("است و بس  
 بـسته بـه تفـسير       - از خارج دانسته ، با هـر پيـشآمدِ سياسـيي در جهـان                _و نيز چارة دردها را    _ بدبختيها  

يكروز هيتلر نيرو ميگرفت ،     . نيكبختي مردم و روزي ديگر نوميد از آن ميشدند         روزي اميدوار به     -شخصيشان
يكروز جنگ به پايان ميرسـيد، اينـان غمگـين          . ايشان اميد مي نمودند كه اين به سود ايران بسر خواهد آمد           

يكتـر  امپريـاليزم بـه سـرنگوني نزد   : " روز ديگر جنگ ويتنام در ميگرفت ايشان خوشحالي ميكردند كه       . بودند
يك روز پينوشه در شـيلي حكومـت را بدسـت ميگرفـت ايـشان               . و اين به سود مردم جهان سوم است       " شده

. يك روز فرانكو در اسپانيا مي مرد اميدوار ميشدند كه ديكتاتوري ها رو بـه نابوديـست            . دوباره نوميد ميشدند  
ة گرفتة ايشان مي شـكفد و اميـدها      زماني ديگر بوش و خانم رايس ايران را تهديد ميكنند مي بينيد كه چهر             

  )واگذاري به پيشآمدها. ... (مينمايند
نكتة افسوس آور آنكه اين ميان كساني هم به جست و خيز پرداختند و گفتند علت ، هر چه هـست           

زيرا آزموده شده كه از درون ، مردم هر كـاري كـرده انـد بـه نتيجـه                   . اقدام يك نيروي بيرونيست   " راهِ حل   " 
فراموش نميكنيم و با افسوس بسيار ناچاريم به زبان آوريم كه در زمانِ جنگِ ايران و عـراق گروهـي              . نرسيده

 هنگـامِ " مفـسرين سياسـي   "همين  . از همين كسان ، شكستِ ارتشِ ايران را به سودِ ايرانيان ارزيابي ميكردند            
وضع مـا هـم خـوب       : "مي گفتند لشكر كشي انگلستان و امريكا به عراق به شادماني ها ميپرداختند و آشكارا              

  ...و " خواهد شد
 را نتيجـة دورِ گـردون و بخـت بـد            _و ديگر كشورها  _ همچنين بوده اند كساني كه سرنوشت ايران        

كـسان ديگـري بـه ايـن ، رخـت فلـسفه پوشـانده چنـين ميگفتنـد ايـن قـانون                   ). قضا و قدر  ( ميدانسته اند   
بهـره منـدي بـوده و ديگـران را زيـر دسـت داشـته انـد                  آن كشور هايي كه روزگاري در شكوه و         : طبيعتست
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يا آنكـه  ) گهي پشتِ زين و گهي زين به پشت. (روزگاري هم بزير آيند و اينبار كشورهاي ديگري آقايي كنند        
توده ها را به موجوداتِ زنده تشبيه كرده و اين مرحله از وضعيتِ كشور را دوران پيري ايـن تـوده بـه شـمار                         

  )بدي بخت. (م نفت را براي ما عامل بدبختي و تيره روزي دانسته اندكساني ه. آورده اند
در هر حال ، وضع نابسامان ايـن مـردم در صـد سـال گذشـته بزرگتـرين نگرانـي در ايـران بـوده و               

جاي بسي افسوس اسـت كـه در        . درماندگي ايرانيان انديشة بسياري از ايرانخواهان را به سوي خود ميكشيده          
ا بلكـه هزارهـا كـسان از سررشـته داران و نماينـدگان مجلـس ، وكـيلان و قـضات ،                       چنين حالي كه صد ه ـ    

نويسندگان و استادان دانشگاه و خلاصه برگزيدگان توده ميبايست همه چيز را به كناري نهنـد و شـب و روز         
 دل ناآسوده دارند و به سكالش و پژوهش پردازند و ريـشه هـاي چنـين زبـوني اي را دريابنـد ، جـز كـساني                 

  .انگشت شمار به اين موضوع به جد نپرداخته اند
! بزرگ كيـست؟  . توده شناخته گردند  " بزرگان" در چنين جاهاست كه     . آري جاي افسوس بسيارست   

در يك توده كسيست كـه بـه گرفتاريهـاي آن تـوده دل              " بزرگ!  "چه كساني را ميتوان بزرگانِ كشور ناميد؟      
 آنهايي كـه رنـج مـردم را بـرو نيـاورده جـز بـه سـخنان بيهـوده اي                      .سوزانده از راهش به چارة دردها كوشد      

        بـسر بـرده انـد چـه جـاي آن دارد كـه از ردة                 )بـي تـوجهي    (روايينپرداخته اند و همواره زندگاني را با بي پ 
  !بشمار آيند؟" بزرگان"

چـون  اين بايد به ما برخورد كه دو قرن پس از عبـاس ميـرزا هنـوز درمانـدگي و بيچـارگي مـا ، هم       
صد سال كوششِ بي نتيجه در راهِ مـشروطه ، خـود انـدوه بـزرگ و در همـان      . چيستاني ناگشوده باقي مانده   

  . حال چيستانِ ناگشوده ايست در اين سرزمين
مـي پرسـيم آيـا كوشـندگانِ        . آن بمانـد  ! ". چـارة كـار چيـست؟     : "نمي پرسيم ! گرفتاريِ ما چيست؟  

در ايران هيچگاه آزادي نبوده كه مردم با آسودگي دربارة          :" اگر بگويند !  سياسي گرفتاريهامان را شناخته اند؟    
زيرا در اين صـد     . ، از ايشان نتوان پذيرفت    ." درماندگيها و كاستيهاشان سخن بگويند و اين زمينه روشن شود         

. شده بود سال بارها موقعيتهايي در ايران پيش آمد كه مانعي بر سر گفتگو و اظهار عقيده نبود و يا بسيار كم                     
آيـا مـردم پـي بـه گرفتاريهاشـان بردنـد و         ! نتيجه اي كه بهرة مردم از آن دوره هـاي آزادي شـد چـه بـود؟                

درونِ كـشور بمانـد ، در بيـرونِ ايـران در كـشورهاي آزاد ، در هـر دوره                    ! سرچشمة درماندگيشان را يافتند؟   
آيـا  . ا آزادي توانستند اظهار نظر كنند      همه ب  جمهوري اسلامي آزاديخواهانِ مخالفِ رضاشاه و محمدرضاشاه و       

  ! ايشان گرفتاريهامان را شناختند؟
در زمان محمدرضاشاه گريختگان از ايران ، در بيرونِ كشور در قالب دسته هايي ، بيست و پنج سال                   

 سال در كـشورهايِ دموكراتيـك زنـدگي         ۲۵آيا  .  بحث و گفتگو كردند     به آزادي  مردم دربارة راههاي رسيدنِ  
آيـا  !  شناختِ مسائل ايران و چاره جـويي بـس نيـست؟      بردن و با آزادي تمام بحث و تحقيق كردن برايِ         بسر  

آيا يك كارنامه اي در دست      ! آيا ايشان به ريشة درد ها و گرفتاريها پي بردند؟         ! حاصل كوششهاشان چه بوده؟   
ر در چيست و ايرانيـان دچـار    اشكالِ كشو، هست كه نشان دهد بررسي هايِ ايشان به چه نتيجه اي رسيده

  !.چه دردهايي هستند كه زمينگير و گرفتارشان كرده؟
اگر گرفتاريهامان مسائلِ شناخته شده و پيش پا افتـاده         : اين وضع حكايت از چيستاني ناگشوده دارد      

ايست ، راه چاره چرا اينچنين به درازا كـشيده؟ در ميـانِ كوشـشهايِ سياسـي ايرانيـان يـك سـردرگمي در                  
ميكنند لـيكن هنـوز بـر       " راهِ چاره " مي بينيم كه كشاكشهاي بسيار بر سرِ        . ناختِ گرفتاريها ديده مي شود    ش
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همچون پزشكاني كه ريشة درد را نيافته پياپي . ، يك شناخت و يك باور و يك سخن ندارند        " گرفتاريها  " سرِ  
  .نسخه نويسند

گانيِ ايرانيان راه يافته دردها و بيماريهاشـان        آنچه ما دانسته ايم بررسي و پژوهشي كه به ژرفاي زند          
و چاره را در    " جامعة طبقاتي "از اشكالاتِ   " كلاسيك"  بيشتر ، اشكالاتِ ما را گونه اي         .شناخته باشد نكرده اند   

 بـه   و بـر سـر آنهـا       ديگر كـشورها كـرده    " انقلابي" الگوهاي    از هواداري اين بود . ميديدند" تضادِ طبقاتي "حل  
  )ان پشتيبانِ سرمايه دار   به عنوانِ ( حكومت    را ،  در اين الگوها بزرگترين مانع    . گذراندندمييكديگر  كشمكش با   

  .دوردنيك گام بزرگ به حساب ميآرا  و برداشته شدن آن نشان مي دادند
شاه رفت ولي   . سرانجام كه كار بر شاه و رژيمش سخت گرديد ، ديديم كه شاه رفت ولي شاهي ماند                

  . رژيم تغيير كرد ولي گرفتاريها و شوربختي ها همچنان ماند بلكه بدتر هم شد.مشروطه نيامد
اينبـار  .  تكـرار گـشته    جمهـوري اسـلامي   در اين بيست و هشت سالِ گذشته همان سناريو در برابـر             

ايرانيانِ بيرون كشور با ميليون ها شمارده ميشوند و شمارِ دسـته هـاي ايـشان بـيش از دورة محمدرضاشـاه                      
 شـناخته   )نميگـوييم راهِ چـاره را      (ا در اين ميان ، دسته اي هست كه ريشة گرفتاريهـاي ايرانيـان را              آي. است

  ! باشد و با دليلهايي آن را نشان دهد؟
ايرانيِ درسخواندة بيرون كشور و اكثراً كارشـناس و دانـشگاه ديـده ،              ) دست كم (اينكه از دو ميليون   

آيـا مـي تـوان بـاور كـرد كـه            ! يده انـد نـشان از چـه دارد؟        هزار تَن به يك نتيجة مشترك و چشمگير نرس ـ        
 اسـت   راهِ چـاره   اين تنها    آيا مي توان گفت كه    ! گرفتاريهامان چيزهايِ شناخته شده و پيش پا افتاده اي اند؟         

 "سودجوي اروپاييست سياستِ نامردميِ كشورهاي    "كه نياز به كوشش و زمان دارد و تازه اشكال اصلي هم در              
  !؟...دشواريها به آساني رفع مي شدكه اگر نبود 

غيرت ايرانيگري براي آن نيست كه بروي راستيها پرده كشد ، اينست ناچاريم بگوييم اين پريـشاني                 
. در جهان هيچ چيزي بيعلت نيست     . و بيكارگي و ناتواني ميانِ آزاديخواهانِ بيرونِ كشور علتهاي چندي دارد          

. خواهانه و نتيجة وارونه اي كه پيش آمد علـت هـاي خـود را دارد               هايِ آزادي خواست ساله با    ۲۵آن كوششهاي   
    :از اينرو بجاسـت كـه بپرسـيم       .  ساله و كارنامه اي كه ازآن در دست داريم         ۲۸همچنين است اين كوششهايِ     

  .بسيار بجاست كه بجوييم و درپي آن باشيم كه علت اين ناتواني را دريابيم! ". اين بيكارگي از چه روست؟" 
ايـن بـار   ) بـه فـرض كـه كـاري از آنهـا برآيـد      (ونه ميتوان مطمئن شد كه با چنان نسخه هايي     چگ

همچون گذشته ، پس از رفتن اين و آمدن آن ، گرفتاريها در جاي خود نخواهد ماند و به آنها چـاره خواهـد                        
رانِ روزهـايِ پـس     بيش از آنكه در انديشة براندازي باشيم بايد نگ        : " چه خوش گفته   يكي از هم ميهنان      !شد؟

  ."از براندازي باشيم
 از  گريختـه   سالة آزاديخواهانِ  ۲۵ امروز اين پيشينة صد سالة آزاديخواهي در ايران ، آن كوششهايِ            

 سالة ايرانيان در برابرِ ملايان ، مردم را بـيش از هـر زمـانِ               ۲۸كشور در زمانِ محمدرضاشاه و اين كوششهاي        
ند آنستكه بيماري نزدِ پزشكاني چند ، يكي پس از ديگري رفته و ايشان              مان. ديگري گيج و شگفت زده كرده     

هر يك راهِ درماني جدا از ديگري نشان داده و داروهايي نوشته اند و او يكايكِ آن راهها را آزموده و به درمانِ                       
ر و جـانگزاتر  بيماريش كوشيده و اين سالها به درازا كشيده ولي درد و بيماري به جاي خود مانده بلكه فزونت ـ     

 و كلاسـيك  اين بيماريِ پيشِ پـا افتـاده و  : " اكنون آنچه باور كردني نيست آنكه ، آن بيمار بشنود . نيز گشته 
  " ! شناخته شده ايست و اگر به همين روش ادامه دهيد بزودي بهبود خواهيد يافت
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اهي جدا و متفـاوت نيـز       خواستِ اين نوشتار اينست كه ايرانيان به دشواريها و گرفتاريهاشان از ديدگ           
  . هرآينه داوري با خواننده است. ديدگاهي كه در چندين دهة گذشته در ايران به آن توجه لازم نشده. بنگرند

  او نه    .دور از آزادگيست ، همه از درد ناليدن و در پي چاره نبودن            : يك انديشمندِ ايراني چنين گفته    
ده و به راهِ چاره رسيده و به برانداختن آنها بـس كوشـيده بلكـه    تنها به دردها و بدبختي هاي ايرانيان انديشي   

  .او كسي نيست جز احمد كسروي. عمر و جانِ خود بر سر اين كار گذاشته
نه تنها به اين سبب كه او بخشي از         . احمد كسروي و كوششهايش با تاريخ معاصر ما بهم تنيده است          

يپروايي ، ميرفت يك جنبشِ پيشِ پا افتادة كم اهميتـي جلـوه              سرفرازانة اين سرزمين را كه زير گردِ ب         تاريخِ
كند ، جاودان كرد و برايِ نسلهاي بعد بيادگار گذاشت، بلكه او كسيـست كـه يكايـكِ اعـضايِ پيكـرِ جامعـة                        
ايراني را برايِ نخستين بار به دقت كالبدشكافي كرد و كاستيها و علتهـاي سـستي و نـاتوانيِ ايـن جامعـه را                        

دستياريِ پژوهشهايش در تاريخِ اين سرزمين توانست ريشة گرفتاريها را از زمانهـايِ دور بيابـد و                 به  . شناخت
گوناگونِ زندگانيِ ايرانيان را زيرِ ذره بين گـذارد و دربـارة هريـك بـه                جنبه هاي   . مراحل تطّور آنها را بشناسد    

  .يافته ها و باورهاي استواري رسيد
ولـي  .  را نيـز در خطـر ديـد     پزشـك راهِ درمـان را طـولاني و جـانِ           آنگاه كه ريشة درد را شناخت ،        

كوششهايش را با دليري و پاكـدلي و كـارداني   .  درمانپذيرست ترس به دل راه نداد   بيمارهمينكه مطمئن شد    
  . كه بايستة هر كوششي در راهِ توده است ، توأم كرد و در اين راه ، پافشاريِ شگفت انگيزي از خود نمود

مروز هم ، سخن گفتن از آنها حتّا در جمع هايِ خودماني گاه دشوار مينمايـد او در زمـانِ                    آنچه كه ا  
او قلم را به زمينه هـايي كـشاند         . خود با بيباكيِ شگفت آوري در روزنامه و كتابهايش به رشتة نوشتن كشيد            

و هنـوز هـم     (ي بودنـد    در آن زمان ، آنها زمينه هـاي       .  دليريِ درآمدن به آنها را داشت       دانش و  كه كمتر كسي  
 از آنهـا     به آنهـا بپـردازد و      "نمي شايست و نميبايست   " كه بدخواهانِ اين كشور مي انديشيدند توده        ) هستند

 بحث پيرامونِ آن براه انداختن خود گناهي نابخشودني به حساب ميآمد چه رسد به انتقـاد ، چـه                    .آگاه گردد 
  . آنهارسد به نشان دادن دستِ سياست پيشگانِ كشور در 

آنها . بت هايي جز از لات و هبل و عزّا        . او بت هاي چندي را مسببِ گرفتاري و خواريِ ايرانيان يافت          
بتهاي چندي كه مـردم     . مردمي با يك پيشينة پرافتخارِ تاريخي را به يك تودة زبون و درمانده بدل كرده اند               

اين بـت هـا قرنهاسـت پابنـد ايرانـي         .  خواهند براي خود ساخته و پرداخته دارند و ازآنان دست كشيدن نمي          
آنها هر كوششي كه آزاديخواهان و نيكخواهان در راهِ بهبودِ زندگانيِ مردم بكار برده اند را بي نتيجـه            . گرديده
او دريافت كه تنها با رهايي از آنهاست كـه ميتـوان            . هم مردم را و هم آزاديخواهان را نوميد گردانيده        . گذارده

  .وشنودي را در آغوش كشيدخرسندي و خ
كوششهاي او برايِ شناساندنِ آن بتها به مردم ، خود حماسه ايست شورانگيز كه ايـن نوشـتار تنهـا                    

  .پيش پرده اي از آن را نمايش تواند داد
.  اينست راز آنكه در محيط ايران سخن گفتن از كسروي برايِ موافق و مخالف آسان نبوده و نيـست                  

سته از همان بت ها و پشت سرِ آن از گرفتاريهاي تودة مردم سخن به ميان مـي آمـده و                     زيرا خواسته و ناخوا   
  .اين خوشآيند و پسندِ خودكامگان و بدخواهان نبوده و نيست

آنها سخناني نيـست كـه همـه جـا          . بايد دانست كه نوشته هايِ او از ردة نوشته هاي ديگران نيست           
 سـال كوشـشِ     ۱۲كـسروي در    .  كه در ديگـر جاهـا نتـوان يافـت          آنها هنوز سخنانِ تازه اي است     . توان يافت 
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اينست كمتـر  .  هزار صفحه بيشتر ، گفتار و كتاب دربارة مسائلِ ايران وشرق نوشت۱۳پيوسته و توانفرسايش    
  .موضوع با اهميتي مربوط به اجتماع ايران مي يابيد كه او در آن باره چيزي ننوشته باشد

رفته شود ، در شناختِ مسائل ايران ، يك حقيقت پژوهِ راستين ، چه              اگر تنها همين موضوع بديده گ     
اگـر كـسي قانونهـايِ  سـه گانـة نيـوتن را              . موافق و چه مخالف ، ناچارست از انديشه هاي او نيك آگاه گردد            

 مكانيك را توان آموخـت ، آنگـاه ميتـوان پـذيرفت كـه انديـشه هـاي كـسروي را                          نخوانده و ندانسته ، دانشِ    
  . نسته و نخوانده هم ميتوان جامعة ايراني و مسائلش را شناختندا

نوشته هايِ او جز     % ۴۰، با اينهمه نزديك به        با آنكه از او دفترها و كتابهاي بسياري به چاپ رسيده            
در روزنامه و مهنامه هاي زمانِ خودش ديگر بار چاپ نشد و جا دارد برايِ نخستين بـار بـه شـكلِ دفترهـا و                         

  .ي دوباره چاپ شده و به گستردگي در دسترس مردم قرار گيردكتابهاي
وي از شانزده سالگي در كانونِ شورشِ مشروطه خواهي يعني در تبريز بود و پيشآمدها را از نزديـك                   

 در بزرگسالي اينبـار سـودِ          اگر دلباختگيِ او به مشروطه در نوجواني نيم مايه اي از احساسات داشت ،             . ميديد
شروطه تنهـا بـه    نوشـته هـاي او دربـارة م ـ       .  او را به دفاعِ جانانه از آن واميداشـت          بود كه  دة كشور مردم و آين  
او كوشـشِ بـسياري بـراي يـاد         .  محدود نميشود  تاريخِ هجده سالة آذربايجان    و   تاريخ مشروطة ايران   كتابهايِ

يي كـه باعـث شـد     كـرد و علـت هـا     برتريهاي آن بـر حكومـت خودكامـه         نشان دادنِ  و دادنِ معني مشروطه  
 ايـن همـة     و . تشريح كـرد   ه و روان   ساد حالِ ننگ آورِ امروزي بيفتد را با زبانِ       مشروطه در ايران پانگيرد و به       

 رفعِ  بهدوازده سال   ورجاوندتر آنكه او    ارجدارتر و   و  مؤثرتر   از همه مهمتر و      . در اين زمينه نيست    يشكوششها
  .كوشيد  همييران مشروطه در اروان گرديدنِپاگرفتن و  موانعِ

موانعِ بسياري بر سرِ   دريافت كه و از سوي ديگريداو كشور را از يكسو سخت نيازمندِ مشروطه مي د        
  براي رسيدن به   دور نيست بگوييم آرمانِ سرفرازيِ ايرانيان يك آن او را آسوده نمي گذاشت و             . اين راه هست  

 ايـن در زمـانِ      .چيد و گـام بـه گـام آن را پـيش بـرد             در برنامة بلند مدت و بسيار گسترده اي را           ،  نتيجه اين
 را دولـت برمـي      نماينـدگان . در آن سالها از مشروطه جز نامي نمانـده بـود          . چيرگي و نيرومندي رضاشاه بود    

  حكومـتِ  پادشـاه كـه در    .  هرچه بيمايه تر بهتـر      ايشان ش بر آن بود كه    ش مجلس ميكرد و كوش    وانةگزيد و ر  
 سياست پيشگان و روزنامه نويسان و سردمداران         در آن زمان سكة رايجِ    وسي از او    چاپل  ، مشروطه جايي ندارد  

  .تمي يارس كمتر كسي بكار بردن  چه روزنامه نويس ، چه سخنران و چه سردمدار ،واژة آزادي را. شده بود
به اين معني كه با نوشـتنِ تـاريخ مـشروطه بـه             . او كوشش را از راهش آغاز كرد       در چنان روزگاري    

  بزرگـي از   بـا چـاپ عكـسهايِ       ، در پيمـان  .  ياد آن كوشـشها را زنـده گردانيـد         ، پيمانپيوستِ مهنامه اش ،     
بـه يادهـا    ايشان را    ةارج فراموش شد   _كه بيشتر از مردم كوچه و بازار و از گمنامان بودند          _ پيشروانِ آزادي   

بـه  .  باشكوهِ بيشتري نوشت   نيها را حماسه وار    و جانفشا   در لابلايِ بازگوييِ تاريخ ، قهرمانيها و دليري ها         .آورد
نكـوهش  بارانِ  و  با چيره دستي نگاشت   را يفرومايگچهرة زشتِ    رسيد ، ها كه   زبوني و چاپلوسي و ريا و پستي      

بدينـسان در ميـانِ تـاريخ نويـسي ، بـه      ... . نمـود و سرزنش را بر سر فرومايگان بارانيد و ايشان را بس خـوار         
  .زاديخواهي ميكوشيد شورِ خفتة آبيداريِ

رويهمرفته ، آنچه داستانِ دليري و گردنفرازي و جانبازيـست بـه درازي مـي رانـم و آنچـه نـه از                       ... 
  ۴.اينگونه است به كوتاهي از آن مي گذرم

 ٦



 ...دور از آزادگيست 

 و  رنجهاي بسيار براي آن كشيده شـد      . كار نوشتنِ اين تاريخ آسان بسر نيامد      از گفتن بينيازست كه     
 در همـان     را  آن كتـاب    توانست با اينهمه .  دارد ها خود داستان  مد كه آپيش  بسياري   نِدشمنيهايِ آشكار و نها   

 .سر راهِ مشروطه مـي ديـد را برداشـت          بدينسان يكي از آن موانعي كه بر         .دانزمانِ رضاشاه دوبار به چاپ رس     
آنچـه او   .  ميكند بنا به مقتضياتي در ديباچة كتاب تنها به هفت انگيزه برايِ نوشتن اين تاريخ بسنده              كسروي  

 يكي از آن انگيـزه هـا         به ما در اينجا تنها    . خود يك گفتار جداگانه نياز دارد       ، اداشترا به نوشتنِ اين تاريخ و     
 _ براي آن آرمانِ ارجمندي بود كه گفتيم اين كارِ سترگ با همة رنجهايش آماده كردنِ زمينه   :يمنكمياشاره  
 او گامهاي ديگري يكايك برداشـت كـه همگـي بـه برداشـتنِ موانـعِ       جز اين .  مشروطه   كردنِ راهِ  همواريعني  

 همگـي از     به مشروطه بستگي نداشته باشد هم ،       اهرهرچند به ظ  اينست كوششهايِ او    . مشروطه مي انجاميد  
  .پيروي ميكند سنجيده  و يك آرمانِيك برنامة حساب شده

اين كوتاه شدة داستانيست كـه در       . ميكنيمش آغاز   داستانِ زندگاني  او از     براي آشنايي با انديشه هايِ    
  : آوردهزندگاني منكتابِ 

  
     كسروي كودكي و جواني)۱

نيايانش عنوان سيدي ، ملايي     .  تبريز زاده شد   هكمآوار خورشيدي در    ۱۲۶۹احمد كسروي در سال      
   لمـاي  ع از يراحمـد آقامپدر بـزرگش   .  تبريز و آن پيرامون ها را داشته اندقراملكوار و   آكمو پيشوايي كوي ه

. نام آور بوده و مسجدي در همان كوي هكمآوار ساخته بوده كه بنام او مـسجد آقاميراحمـد خوانـده ميـشده           
پدر و پدربزرگش مرداني بزرگوار ، پارسا و فروتن بـوده و بـه غمخـواري و مهربـاني درميـان مـردم شـناخته                         

جاي آن بـه    ي بوده ، نان ملايي را شرك دانسته ب        خوانده و با آنكه از خاندان ملاي       پدرش درس . گرديده بودند 
تهي مانده و آرزومند بوده كـه او را پـسري باشـد             "  موروثي   ةمسجد و محكم  "از اينرو   . بازرگاني پرداخته بوده  
 بوده و از دودستگي و نادانيهـاي مـردم       متشرع و   شيخيپدرش بارها شاهد درگيريهاي     . كه جاي پدر را گيرد    

نيـز از كينـه جوييهـاي شـيعي و سـنّي و             . شة ايـن اختلافـات را از بيگانگـان ميدانـسته          او ري . رنج ميكشيده 
  . جسته بيزاري مي كيشيةنمايشهاي بيخردان

در مدت كوتاهي قرآن و پس      : و با انگيزة نيرومندي به يادگيري پرداخت      رفت  از نه سالگي به مكتب      
  .هم عربي را آموخت و كمي  را خوانداز آن گلستان و كتابهاي تاريخي و مذهبي

   بايد هميشه يك عالمي در خانوادة      .  درس بخواند  ،  احمد پسرشت كرد كه     پدرش هنگام مرگ وصي
 از درس كشيد و با آن سالِ      دست  ، در سيزده سالگي به ناچار       او   پس از مرگِ   . نان ملايي نخورد     ما باشد ولي  

 جـاي    تـا سـپردند ، بار ديگر او را به مكتـب   دسه سال بع.  كارخانة قاليبافي شد كم جانشين پدر در راهبريِ    
بـست و بـه    فرواز پـي هـم     درسها را آموخـت و كتابهـا         ، اين بار هم با يك تندي بسيار      .  نيايش را بگيرد   تهيِ

همانجا بود كه با شادروان     .  رفته كمابيش دو سال درآنجا درس خواند       طالبيهسپس به مدرسة    . آغازيدديگري  
  .گفت آشنا شد كه درس هيئت ميخياباني

 ة او پـاك دلبـست   . جنبش مـشروطه در تبريـز آغـاز شـد           ، شيدي كه شانزده ساله بود    ر خو ۱۲۸۵در  
 . ديگـري انـداخت و اورا بـه آزاديخـواهي راه نمـود            مسير زندگانيش را به      ، اين دلبستگي . مشروطه شده بود    

او را از " مـذهبش خـراب شـود   " شده و " مشروطه چي " بدخواه مشروطه بودند و از ترس آنكه         خاندانشمردان  
يارسـت    كمي كه داشت نه تنها مخالفت با ايـشان را نمـي            با سالِ . انجمن رفتن و روزنامه خواندن بازداشتند     
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تا آنكه  . كمآوار بود بپذيرد   پايش گذارده بودند كه همان ملايي كوي ه        بلكه ناچار بود راهي را كه ايشان پيشِ       
  يكـسو او ملايـي     از. رسـيد " ملايـي  "سال درس خواندن به پايگـاهِ      هشت   رويهمرفتهدر بيست سالگي پس از      

دوختـه بودنـد كـه در مـسجد         " ميراحمـد "نميخواست و از يكسو خانواده اش بيست سال چشم بـه راه ايـن               
 در  ،  با يادآوري وصيت پدر     ليكن . با فشار ايشان راهي مسجد شد      سرانجام. موروثي به ملايي و پيشوايي رسد     

، كفش پاشنه دار ميپوشيد ، روضه نمي خواند و به دروغگوييهـاي              ريش نميگذاشت : را پوييد  خود   ملايي راهِ 
با آنكه سرپرستي مادر و برادران و خواهرانش را بگردن گرفتـه و بـه تنگدسـتي                 . روضه خوانان ايراد ميگرفت   

  .نها به عاقدي ميپرداخت ت، تا توانست از كارهاي ملايي دوري كرده  ،افتاده بود و به پول ملايي نيازمند بود
 و به ناچار به معني آن       آغاز كرد ن قرآن   از برگردانيد به   اين هنگام . سركرديكسال و نيم با اين شيوه       

   . از اينراه بوددمديد آي من پ باورها انديشه ها و در كهتكانينخست  :توجه بيشتر كرد
صر باعث شد كه     مِ المقتطف  ز مهنامة  و خواندن گفتاري ا    ۱۲۹۰ در   هالي ارِنباله د  پديداري ستارة د  

  .جديد بپردازد و جوياي ديگر دانشهاي اروپايي گرددبه ستاره شناسي 
  ،  تبريز با روسيان جنگ آغاز كردند و چند روزي در ميانه جنگ ها رفت               كه مجاهدانِ  ۱۲۹۰در آذر   

 ليكن مجاهدان از شهر بيـرون       .به شور و تكان او چنان افزود كه در بالاي منبرها به شورانيدن مردم پرداخت              
 بـه    ميدان به دست ملايان و ديگر دشمنان مشروطه افتاد كه در شهر به تاخت و تاز پرداختنـد و او را                      ، رفته

در برابر همة اين    ...  :مينويسد. يدد بسيار   ناسپاسي  آزار و   او از اين رهگذر    . كردند  تكفير گناه مشروطه خواهي  
 همين پيشآمد از يكسو مردم نيز از من نوميـد شـده             ]سبب[ندن اينكه به شُو   كي درميان بود و آ    نيبديها يك   

 ليكن اين رهايي جـز بـا رنجهـاي    .۵دست از گريبانم برداشتند و بدينسان زنجير ملايي از گردنم برداشته شد    
  . بسيار و دلخستگيها و بيمهايي بدست نيآمد

ابله ، سـتاره شناسـي و فيزيـك آشـنا           پس از دست كشيدن از ملايي با حساب و هندسه ، جبر و مق             
   .شده در اين رشته ها پيش ميرفت

 ليكن چون سالش فزونتـر از       . رفت ) آمريكاييان در تبريز   ةدرسم(۶مموريال اسكول  به ۱۲۹۴  سال در
از زمان دست كـشيدن     . شاگردان بود چنين نهادند كه او درس عربي دهد و روزي دو ساعت هم درس خوانَد               

در  .اينست پيشنهاد چنين كاري به دلش خوش آمد و دردم پذيرفت          . تي بسيار كشيده بود   از ملايي ، تنگدس   
  .درس انگليسي خواند داد و  عربيدرسآنجا 

 بهانة ديگـري بـه بهانـه هـاي پيـشين            ،  به حساب آورده   "بابيگري"خواندن در آنجا را ملايان        درس
 در جستجوي كار به تفليس و باكو        ) ميلادي ۱۹۱۶ (۱۲۹۵تابستان  . اين زمان بيم جانش نيز ميرفت     . فزودندا

مشهد را ديـده    .  فرصت را از دست نداده به يادگيري روسي پرداخت          ،  كوتاه در همان زمانِ  .  رفت و عشق آباد  
.  او را شيفتة تفليس كـرد       ،  آنجا آشنايي با آزاديخواهان پرجنب و جوشِ     .  از آنجا به تفليس بازگشت     وبه باكو   

چنانكه مينويسد جنـب و جـوش آزاديخواهـان در          . او را ناچار به بازگشت به تبريز كرد       ليكن بيماري مادرش    
ثيري بر او كرده بود كه آنسال ديگر در خـود خـواهش و آرزوي درس خوانـدن و درس دادن            أتفليس چنان ت  

 . بار ديگر در مدرسه شاهد دوتيرگي و حتي كشاكش و زدوخورد ميان مسيحيان و مـسلمانان بـود                   .ديد نمي
  .  دست از مدرسه كشيد۱۲۹۶ا خست و سرانجام در راينها دلش 

، سامان درسـتي دادنـد و         به نان  دموكراتها.  سختي پديد آمد    گرسنگي و خشكساليِ   ۱۲۹۶در سال   
 بينوايـان    و هـيچ كـاري نميكردنـد       ، تنها در هكمآوار بـود كـه ملايـان        آن زمان   . جلوي زورمندان را گرفتند   
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 يـادآوري  بـا     از او چـارة كـار خواسـتند و          ،  او آورده   سـوي   بار مردم رو به     يك .يدند بي اندازه ميكش   گرسنگيِ
  و بديهايي كه به او كـرده بودنـد          كسروي از گذشته   .ندبرانگيخت را سخت    احساساتش ، او بردن     و  نامِ   پدرش

ر هكمآوار بـه     نان را د    كارِ ،  كوي و نيز رئيس شهرباني تبريز       با كمك نيكنامانِ   دست بكار شده  . چشم پوشيد 
 ، در اين روزگـار     خواستنشان  و ياوري   ديده بود   مردم كه در گذشته از   ي  ي آزارها  يادآوري  با او. سامان انداخت 

خواهم كرد ولي چون گرسنگي بگذرد باز مرا بيدين          من به آنان نيكي    ...: درد خود را چنين به زبان مي آورد       
   ۷. شناختتگيري به آنان نمي نمايند ديندار خواهندكه در چنين روزي كمترين دس دانسته آن ملايان را

ژخـيم و   دصـمدخانِ درآمـدن   ،    آنكه نخست:  تبريز چند رشته تغيير به خود ديد       ۱۲۹۷ تا   ۱۲۹۰از  
 مشروطه را چيره كرده از هيچگونه رفتار كينـه          ، ملايان و ديگر بدخواهانِ     شيهاي آنان كروسها به تبريز و آدم    

 اميد را به دلهاي آزاديخواهان      ، يكم  جنگ جهانگير   يافتنِ آغاز دوم آنكه   . ريغ نكردند جويانه با آزاديخواهان د   
، سررشـتة كارهـا      كه روسها تبريز را گذارده رفتند     ) ۱۲۹۶( روسيه    بزرگِ )انقلاب ( سپس در شورشِ   .بازآورد

 شـيخيان   .جـستند ه   مشروط  اينبار ايشان كينه هاي ديرينه را از بدخواهانِ         و به دست مشروطه خواهان افتاد    
 او بر ايـن بـاور   اين ميان ، در  . كه مشروطه خواه بودند فرصت را غنيمت دانسته به آزار متشرعان ميكوشيدند           

از روي اين بـاور آنچنـان رفتـار كـرد كـه               ۸. بايد از كينه جويي چشم پوشيد      و گذشته گذشته است     : بود كه 
  . بردندمي ينبار از دست مشروطه خواهان به او پناه  سال به او آزار رسانده بودند ، ا۶كسانيكه در آن 

  پيشه داشتند و چشمِ    مزپان تركي  عثمانيان جاي تهي روسها را پر كردند و چون سياست            ۱۲۹۷ در  
 ي آزادي فرصـت   اين بار دشمنانِ  . دشمني مينمودند ) و دموكراتها (آز به آذربايجان دوخته بودند با ايرانخواهان        

همچنين عثمانيـان دسـته بنـدي    . به دستياري عثمانيان به آزار آزاديخواهان كوشيدند به چنگ آورده     دوباره
ديد آوردند و به رواج زبان تركي در روزنامه هـا پرداختنـد و سـخن از ايـن راندنـد كـه                       پ را   حاد اسلام اتّ  تازة

شناخته شـدند و از   راستين اين چند رشته تغيير ، آزاديخواهانِ   در. آذربايجان از نخست سرزمين تركان بوده     
 از روسها و عثمانيـان و يـا صـمدخان هـا شـده بودنـد شـناخته                   ،  كساني كه همدست بيگانگان     ، ديگرسوي  

   .گرديده از شمار بدنامان بودند
سالها كسروي با آزاديخواهاني آشنا شد و كتابهاي سياسي آن روزگار را بدست آورده ميخواند                در آن 

  . برپا ميشد شركت ميكرد) و نيز شادروان خياباني(واهان و در نشستهايي كه با آن آزاديخ
  
  كسروي  در كارزار) ۲

اي روشن بـراي      برنامه  نخست آنكه .  دچار بود  ي شادروان خياباني به لغزشهاي    ، در كوششهاي حزبي  
 از اينرو دشمنانِ  ." د همه كار توان كرد    ري بدست آو  يچون نيرو "كوششهايش نميداشت و چنين ميدانست كه       

دوم آنكـه چيرگـي و      .  آنان را در حزب نيرويـي ميپنداشـت        آزادي و بدنامان را از خود دور نميداشت و بودنِ         
 و  بـود  سـاله ۲۹ايـن هنگـام كـسروي      .  نيـك و پاكـدامن ميـشد        كسانِ اينها ماية رنجشِ  . خودكامگي ميكرد 
 در چنـين     بـا اينهمـه    .دنـد  بو  به كار بزرگي برخاسـته     ديرينه كه دو دوست   .  ساله ۴۷ يا ۴۶شادروان خياباني   

 بـه او ايـراد      را بيباكانه ايـن شـيوة كـار          نيز سرويك. ندارد ، جايي   كردن  اين و آن    دوستي هايي پروايِ كوشش
يـك   آقـا شـيخ ،      :گفـتم  ... .من ميخواستم خياباني گوش به سخنان ما دهد و با هم بكنـار آيـيم              :  ميگرفت

يشمارم آنست كه مرداني را كه از آغاز جنبش مشروطه در اين            ايرادي كه به شما ميگيرند و من نيز آنرا بد م          
 : گفـت .  آزادي را مي آوريـد      ديروزيِ  دشمنانِ  بدنام و   كسانِ ، راه كوشيده اند شما دور ميرانيد و به جاي آنان         
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  ، لـيكن ايـن      مي آيند و در جلو آدم ايستاده انديـشة خـود را پـيش ميكـشند                 ، آن كساني كه شما ميگوييد    
 سـختي برسـد آن كـسان    ولـي اگـر روزِ  :  گفتم .م بي چون و چرا پيروي خواهند كردهرچه ما بگويي  ، كسان

 هيچـي نيـستند و      دربنـدِ چون خود انديشه و باور ميدارند ايستادگي نمايند و جان فشانند ولي ايـن كـسان                 
   ۹ ...."زموده ميباشيدشما هنوز جوانيد و ناآ":  گفت.همانكه دشمن را تواناتر از شما ديدند بسوي او شتابند

سـتوده    ، چـون آزاديخـواهي را بـا كـارداني و          حقيقت و با همة جوانيش     با همة بي باكي در گفتنِ     
  رنجيـدگيها  ، بـا اينهمـه   . ، همچنان از نيكنامان و پيشگامان دموكراسـي بـشمار ميآمـد            م ميداشت أخويي تو 

 كه كسروي نيـز     )تنقيديوندستة  (و خرده گيران     انجاميد    دموكراتها  به دودستگي  سرانجام كار خود را كرد و     
 فـشار   ،  كـه خيابـاني بـه خيـزش برخاسـت          ۱۲۹۹ليكن در   .  به كوششهاي جداگانه پرداختند    ، از ايشان بود  

 آنجابيش از شصت تن از ايشان       و   ده ديگر از آزاديخواهان در تبريز نمان      پيروانش باعث شد تنقيديون و كسانِ     
  . خود را به تهران رسانيد نيز كسروي.را گذارده به تهران آمدند

بـا  . دكه به همدان گريخته از آنجا به تهران آمده بـود را دي ـ  ) همراه ديرين خياباني  (  نوبري در تهران 
 ، خياباني بنام آذربايجانست    چون اين خيزشِ   ،  با آنكه خياباني به هردوي ايشان بد كرده        هم چنين نهادند كه   

كسروي بـه   . ، خياباني شكست و كشته گرديد     ن كوتاه زماني پس از آن خيزش        ليك.  پشتيباني كنند  اوبايد از   
 در اين پيشآمد ما بايـد فرصـت را از دسـت نـداده بـه يـارانِ                   :ياران و همراهانش در تبريز نامه ها نوشت كه        

و آنـان   ي از ميانة مـا      ن، ياوري و مهرباني دريغ نگوييم و اين نتيجه خواهد داد كه دشم             خياباني كه گرفتارند  
   ۱۰.برخيزد

 ليكن سپس عدليه  .  درس عربي در دبيرستان پرداخت     در تهران كه ميبود به كارِ      )كار در عدليه  آغازِ     
 در تبريز بيش از شـش مـاه در عدليـه كـار كـرده بـود                .  اورا بكار دعوت كرد و به تبريز فرستاد        )دادگستري(
 بود كه كودتاي سـيد ضـياء در تهـران پـيش     شتهش نگذ كار از آغازِ ولي اين هنگام سه هفته بيشتر     ) ۱۲۹۸(

  . بيكار گرديد مدتيدليه بسته شد و اوعآمد و 
  آنجا ة در عدلي   به دماوند اعزام شده و      سپس .كار ديگري كه عدليه به او سپرد استيناف مازندران بود         

 نخـست   م الـسلطنه  قوا   سران حكومت از    كه  دانست  پيشآمدي از رهگذرِ  در دماوند . ساماني داد  سر و   بكارها
اي   انديـشه هـاي بدخواهانـه      ،  حكمرانان و سررشته داران    ي از ديگردستة   وزير عدليه و     مشارالسلطنهوزير ،   
 نميخواهند خرافات و آلودگيها از اين كشور رخت بربندد و هر كدام در جا و بـه                  و كشور و مردم دارند      ةدربار

  .پشتيباني از ارتجاع دريغ نميكنندنوبت خود 
 ايـن دوره همچـون      . بسيار برجسته اي از زندگاني او بشمار اسـت         ة دور  ، اي خدمتش در عدليه   ساله

  . هاست شكني پر بيم و توفاني و سراسر نبرد با ناراستيها و قانون ،يشانديگر دوره هاي زندگ
 پـشت  اولي ة  امتحان فقه و حقوق و عربي را با رتب،  عدليه اجباري شد قضاتِ كه آزمايشِ  ۱۳۰۱در  
  بـيم آورِ  هـاي دشـوار و  موريتأم  نـامزدِ پيـاپي ، او را  كـه ازاو بـر زبانهـا بـود      دليري و كاردانياب. سر گذاشت 

  ، زنجانة رئيس عدلي با عنوانِهان آيكي از  . ها شانه خالي نكرد   مأموريتهرگز از اين    نيز  او  . دادگستري كردند 
  . اين زمان سي و دو ساله بود.د آنجا كرنو زورمندا  ستيزي سخت با ملاياناو را درگيرِ

.  مجتهدي رفته بست نشسته بـود ةقاتلي به خان: است  چنين  آنجا  او با ملايانِ    هاي يكي از رويارويي     
 از تعقيـب او چـشم   اين بـود عدليـه  . مي يافتت  مصوني ، علماة خانآن زمان رسم بر اين بود كه بست نشينِ     

اين قانون كـه در دسـت         : به مجتهد چنين پيام فرستاد     دانست كسروي كه موضوع را      .ه كاري نميكرد  ديپوش
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در همين زنجان شـما عظـيم زاده و ميـرزا علـي اكبـر و                .  جانبازي هزارها مردان غيرتمند است     ةماست نتيج 
مـن ناچـارم ايـن قـانون را روان          .  آنها ايـن قـانون شـده       ة هم ةديگران با صد مردانگي جان باخته اند و نتيج        

مد كه آدم كشته و اكنون در خانه شماست بدستور قانون بايـد دسـتگير گـردد و بـدادگاه                    حاجي اح . گردانم
. من نميدانم از كِي خانة شما كعبـه گرديـده         . از آنسو در اسلام تنها كعبه پناهگاه توانستي بود        . فرستاده شود 

 ۱۱. و مـي آورنـد     يا خودتان بفرستيد يا مي فرسـتم ميكِـشند        . بهرحال من ناچارم حاجي احمد را بدست آورم       
  .همان روز حاجي احمد به زندان سپرده گرديد

 در  . نميخواسـتند   دست برداشـتن   اي خود كارشكنيهاز    به آساني   و ملايان   بود سرآغاز نبرد تازه   اين  
 كـه ريـشة    همانـا ميخواسـتند   در كار عدليه و اداره هاي دولتـي كـرده           ديگري كارشكنيهاي  نيز ماههاي بعد 

 تحريـك مـردم و بازاريـان چنـان بـالا          كارِ .ندان خود بسوز  رشك  آز و  يكبار كنده به آتش   بدر زنجان   عدليه را   
 و ديگر داسـتانهايي     عظيم زاده  و   سعدالسلطنه، او را بيم داده و كشته شدن           دلسوزي  كساني از درِ   گرفت كه 

 چـشم از  ،  د از بيم جان     ما نباي :   پاسخ كسروي به ايشان چنين بود         .آوردند  كه پيشتر رخ داده بود را مثال مي       
عدليه شهر آرام گشت و      .ندسرانجام ملايان سپر انداخت   پس از ستيزهايي     ۱۲. قانوني بپوشيم  ]وظايف[باياهاي  

  .نماياندو اداره هاي دولتي نيرو و سودمندي خود را به همه 
 زمـون موريت يافت تـا از قـضات قـزوين و زنجـان آ    أ از سوي دادگستري م پس از پايان سفر زنجان ،       

 و تـا    برپا ميكرد اين آزمونها كلاس    براي آمادگي ايشان در     .  همين آزمون را در خوزستان نيز برپاداشت       .گيرد
   . فقه و عربي و قانون به ايشان ياوري دريغ نميكردميتوانست در درسِ

در سـر داشـت در     كه برداشـتن خانخـاني از سراسـر ايـران را       سردارسپه  دولتِ )مأموريتِ خوزستان   
دولـت  ،   نهـايي  تا آماده شدن زمينه هاي سياسـي و لشكركـشي         .  برخورده بود  شيخ خزعل   زستان به سد  خو
 سـتمگران   شد و دسـتِ    نيرومندي كه دلهاي ستمديدگان را بخود كِ       ةست با برپايي اداره ها و نيز عدلي       خوامي

رپايي چنان عدليه اي نـامزد   براي ب را كسروي.به مردم خوزستان و به خزعليان بنمايد      نيروي خود را      ، برتابد
   .د كه همگي پذيرفته ميشودموريت ميگذارأاو شرطهايي براي پذيرش م. نده بودكرد

 كـه كـانونِ   )كنونياهواز  ( ولي چرا به شوشتر؟ زيرا ناصري        . آغازيداو به شوشتر رسيده به كار عدليه          
  . بركنار بودخوزستان به شمار ميآمد پايتخت خزعل بود و شوشتر از نفوذ وي نسبتاً

زيـرا چنانچـه او     .  بـود  همبيم آور و هراس انگيز       سخت ،   ي كه داشت  جز سختيهاي بسيار  باين سفر   
.  بـود  ي او قلمـرو شـيخ خزعـل و آشـكارا          ، سرزمين    "عربستان"  ، پس از درآمدن به خوزستان دريافت اينجا      

بگران دسـتِ دراز او در كارهـا بـشمار          آدمكشان و آشو   همراه با   بوده  همدست و جيره خوار او     ،سران اداره ها    
 . دولـت     نَه فرمـانِ   فت فرمان او پيش مير     همه جا   اينست .شت سپاه و كشتي و توپ ميدا       ، شيخنيز  . ندفتمير
 حكومت تهران ناسازگار    ا با خواستِ  ه اين همة.  بود  انگلستان  نيز درجاي خود سرسپرده و گوش به فرمانِ        شيخ
 بـا   ، خود، بستاند) يعني خزعليان( ستمديدگان از زورمندان  و دادِ  تقل باشد مس عدليه اي كه      كردنِ برپا. بود

   .بود خزعلخان ستيزيدن فرمانروايي
 تا آنجـا كـه خطـري        ،  گران مي آمد و رنجش و كينه از عدليه داشت          شيخبا آنكه كارهاي عدليه به        

 سپاهيان دولت در لرسـتان آگـاه   زماني كه از پيشرويليكن .  كارشكني نميكردآناحساس نكرده بود در كار   
 : ديري نپاييد كه سراسر خوزستان دو دسته گرديـد         .پرداخت) دارايي(گرديد به بهانه گيري از عدليه و ماليه         

 سـران اداره هـاي      ة و هم ـ  نـد  ايـشان بود   خزعل و همدستانش كه بسياري از خانهاي بختياري هـم در ميـانِ            
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اميدي به فيروزي دولتيان نداشت ويا       نيز هر كه     ل ميگرفتند و  خوزستان كه ماهيانه هاي نيمه آشكار از خزع       
 آزاديخواهان و آنهـا كـه        ، در يكسو  و در ديگر سو      ديد    از شيخ زينهار مي     ،  كه پيش آمده بود    يمنيدر آن ناا  

   .غيرتشان فرمانبرداري از شيخ را برنمي تافت
 ةهـر روز خـود را در محاصـر         دولـت ايـستاده بودنـد        كـسانيكه در سـويِ    اندك  اوضاع چنان شد كه     

 اين ميان خزعل و پسرانش بيش از همه كينة كسروي را ميجستند و آدمكشاني را                .خزعليان گرفتارتر ديدند  
 از دولتيان شكست خورده كشته ها هنديجاناز سوي ديگر چون بختياريان در      . براي كشتنش فرستاده بودند   

  كـه بماند آشوبگران و تاراجگران.  كارمندان دولت بريزندخونِميخواستند   ، كشتگان خود ةداده بودند به كين   
دولـت را  كارمنـدان   دلهاي  ، بيم و هراس. ديگري يافته به تاخت و تاز ها مي پرداختند  آزادِ براي خود ميدانِ  

 كسروي ايشان را دل ميداد و يك بـار . تاين بود كه گاه انديشه هاي ناروايي از سرشان ميگذش    . فراگرفته بود 
 كارهاي شهر   ةسه ماه رشت   ۱۳.كرد كه سپس ماية پشيماني گردد     نبايد  كاري   در روز سختي      :نين گفت هم چ 

  اين  ، سرانجام.  اداره ها را نگاه داشته بودند       دربرابر همة فشارها ايستاده بودند و      .در دست او و همراهانش بود     
 نيز بـي    ايشان .  پا به گريز گذاشتند     سپاهيان دولتي به شهر درآمده و خزعليان       :يافت خوشي   فرجامِ پايداري

   .... دستگاه خزعل برچيده شد و خوزستان به دامان ميهن بازگشت. همگي جان بدر بردندآنكه گزندي بينند
لـيكن در   . منتقل كننـد   بود  كه كانون خوزستان مي    اهوازليه را به    د تلگراف رسيد كه ع     ، پس از اين  

و خود محكمه برپـا كـرده انـد و از ايـن رهگـذر               شده  انشين خزعل   ج آزمندي   ، افسرانِ اهواز دانسته شد كه     
  دارايـيِ  رئـيس  ، از آنِ    اجـرا بيـست تومـان      يك مأمورِ  ماهانةن زمان    هما در[. درآمد دارند   هزار تومان  روزانه

،  زاهدي  فضل االله  رلشكرس (سرتيپ فضل االله خان    سردستة ايشان    ]هبود  تومان  بيست و پنج    مشهد )تازه كارِِ (
 تهران زمينة بازگـشت      فشار به   با به كارشكني برخاسته و    )رسيد ي نخست وزير  به ۱۳۳۲ي   كودتا پس از كه  

 پس از كوتاه زماني تلگرافي ديگر از پايتخت رسيد كه عدليه را بـه شوشـتر                 . را فراهم ميآورد    از ناصري  عدليه
 ولايت باشـد ، بازگردانيـدن آن         زِعدليه بايد در مرك     :كسروي پاسخ را با تلگراف چنين ميفرستد      . بازگردانيد

  ۱۴.اجراي دستور وزارتخانه نيستمه لف بمن مكّ. به شوشتر خلاف قانونست
فرستاد در اين   " خداداد" كه در كلكته چاپ ميشد با دستينة         حبل المتين  سپس گفتاري به روزنامة     

اري گذشته به اين سـرزمين       گشادن خوزستان تنها آن نبوده كه سپاهيان از كوههاي لرستان و بختي            : زمينه
 اين سرزمين را از عرب      گشادن خوزستان آنست كه مردمِ    . اينها به تنهايي سودي نتواند داشت     . سرازير گردند 

را بدست آورده به ايرانيگري دلبسته        آنان  اميدمند گردانند و دلهايِ     ،  آن  دولت و مهربانيِ   و ايراني به دادگريِ   
 گفتار ديگري هم در آن زمينه بـه          ،  سردارسپه ميرفت  گفتگو از شاه شدنِ   پس از آن چون در تهران       ۱۵.سازند

 پيداست كه به مشروطه و مجلس ارجـي          ، سردارسپه با رفتاري كه تاكنون كرده       :همان حبل المتين فرستاد   
اينست بايـد انديـشة آينـده را        . نميگزارد و پيداست كه اگر به شاهي رسد اين ارج نگزاردن بيشتر خواهد بود             

 دست بدست مـي گرديـد و پيداسـت كـه بـه               ، اين شماره هاي روزنامه كه به خوزستان رسيد هر دو          ۱۶.ردك
  .خشم افسران مي افزود

 . جلوي برپايي عدليه در اهـواز را گرفـت          و كارگر افتاد   ، سرتيپ فضل االله خان    در هر حال زورورزيِ   
   .رفت شهرهاي عراق  مرخصي كرده با خانواده به ديدنِدرخواستِ كه چنين ديد كسروي

د كه افسران به شوشتر نيز دست دراز كرده آنجا هم دسـتگاهي چـون اهـواز                 ش در بازگشت دانسته    
 پـرده كوشـشهايي بكـار        در پس   ،  داشتند  سراغ  كه از او   پافشاري در اجراي بي ملاحظة قانون      با   .درچيده اند 
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 خزعل بلكه از سـوي افـسران        جان ، نه از سويِ    اين بار نا ايمني به      .  دميبردند كه كسروي در خوزستان نمانَ     
براي شما مأموريت ديگـري در نظـر گرفتـه             :  هم رسيد با اين مضمون     يتلگرافهمان روزها   . احساس ميشد 

 از دوسـتيهاي     پـر  بدينسان پس از پانزده ماه ماندن در خوزستان با كوله بـاري            ۱۷.شده بمركز حركت نماييد   
 ديـده بـود و سرگذشـتهاي         مردم آن سـرزمين    كه از  مهربانيها و با    آنجايخواهان  گرانمايه با دانشمندان و آزاد    

 خـوشِ  مـزة    .افسوس كه آنچه رشته بودند ، پنبه خواستي شد          ليكن    .بيادماندني به سوي تهران رهسپار شد     
اكنـون خوزسـتانيان كـه از شـيخ خزعـل و      . دادگري را تنهـا شوشـتريان در آن پـانزده مـاه چـشيده بودنـد       

   . ...  ستم كشند نوكار، ميبايست از دست تاراجگرانِ هش دادگري نديده بودنددستگا
 سـخن از بـه      وزارت جنـگ  چنان تأثيري كرده كه      افسران    دروغين بيند كه گزارشهاي   در تهران مي  

 او   خوزسـتانِ  رنجهاي سـفرِ  به   كه    در عدليه   بودند رادمرداني   خوشبختانه  !محاكمه كشيدن او به ميان آورده     
در ساية كوشش چنـين     .  ارجشناسي اي هم نشده بود ناخشنود بودند        از او تا آن هنگام ،       و از اينكه    بوده آگاه

   . داستان محاكمه از ميان رفت ،مرداني
بـراي انجـام     . زمـاني بـه عنـوان بـازرس بكـار برگزيـده شـد               ، كسروي در تهران   )مأموريتهاي ديگر 

از . تهران برگزيدنـد   )دادستان (مدعي العموم سپس او را    .  رفتند  كبار به قم و بار ديگر به دماو       مأموريتهايي ي 
 وزيـر دادگـستري    (داور  در دستگاه    عي العموم بدبين بود زيرا ميدانست كه مد     " انتصاب " به اين     ، همان آغاز 

. كـاري از او برنميآمـد   خواهش شهرباني را از قانون جلوتر گيرد و چنين        دستور داور و     كه كسيست) آن دوره 
او را بـه    . هنوز بيست روز از كار او به عنوان دادستان تهران نگذشته بود كه پـيش بينـي اش درسـت درآمـد                     

سپس با تلگـراف او را      . دنخست به مشهد رفته و مأموريت را به انجام ميرسانَ          . فرستادند مأموريتي در خراسان  
لـيكن از   . را به تهران تلگراف ميكنـد     به پرونده رسيدگي شايسته كرده نتيجه       آنجا هم   . به شيروان ميفرستند  

 كسروي بار ديگر شكيبايي كرده دم بـر نمـي           .تهران تلگراف كرده او را براي كار ديگري روانة قوچان ميكنند          
  .به قوچان رفته آن كار را هم به فرجام ميرساند و نتيجه را به تهران تلگراف ميكند. آورد

 دانست كه شكيبايي   كسروي    بود رفت و آمد   در    و او   تهران ةپس از تلگراف هايي چند كه ميان عدلي       
در مقام دادستاني تهران بكار بازرسـي در شهرسـتانها   اين چه معني اي ميداشت كه        . زيانبار است  بيش از آن  
 تلگراف آخر   اين بود در پاسخِ   . خود را در ميدان زورآزمايي و نيرنگ بازيهاي داور گرفتار ديد          .  !؟دوواداشته ش 
وزارت جليلة عدليه بي اجازه        :پاسخ داد   چنين  ، تلگرافي  بي اجازه حركت نكنيد    :ه كه نوشته بود   از وزارتخان 

   پـس از ايـن كنـاره        و سپس از عدليه و از جايگاه دادستاني تهران بيكبار كنـاره جـويي كـرد              ۱۸.حركت كردم 
   .... به وكالت پرداخت، جويي

 در ايران پنداشته شده كه وكيـل بايـد دروغ            :دان شيوة رادمردي و درستي پيش بر       وكالت را با هم   
ه اين شـيوة راسـتي را پـيش         بسياري به من وكالت ميدادند تنها براي اينك       . ولي من وارونة آنرا ديدم    ... گويد  

   ۱۹.گرفته ام
 رئـيس كـلّ   " يكـسال و نـيم       .خوانـد  باز ه عدليه دوباره او را بكـار      بيش از يكسال در كار وكالت بود ك       

زيرا در يك نشست    .  سرعت كار در اين شعبه زبانزد شده بود        . بود كه در شعبة يكم كار ميكرد       "محاكم بدايت 
، براي هـر محاكمـه        وزارتخانه در اين شعبه     آمارِ ة بر پاي   ،  محاكمات  زمان ميانگينِ  .محاكمه به پايان ميرسيد   

، زمـان    هـاي دو طـرف   ها عـادي ميبـود و لايحـه دادن   "عرضحال" بسياري از كسروي ميگويد .  روز بوده  ۴۲
در آنسال كه اين آمار گرفته شده دو بار در سفر بوده وگرنه اين زمان به كمتـر از ده روز ميتوانـست          رد و ميب 
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، اراك ، ملايـر،   ، خمـين ، گلپايگـان   رفت و از اين رهگذر به قم " ادارة بازرسي كل   "كوتاه زماني نيز به     .برسد
  . ر شيرين و اسد آباد سفر كرد، همدان ، كرمانشاهان و قص تويسركان
 ده ها بلكه صد هـا        بيگمان  ، عدليه جايي چون     در  ،  قانون چون او   بيباكِ يك مدافعِ  دهسال خدمتِ   

 كه آوردن   ه از اين بيم داشت    چنانكه در آغاز كتاب زندگاني من مينويسد ،       ليكن  . داستان آموزنده دربر ميدارد   
از اينروست كه در ياد كردن داستانها به        .  دامن زند  خودستايي انِهمة آن داستانها در كتاب زندگانيش به گم       

در هريك از    .  داستانهاي بسياري را نيز ناگفته گزارده      .كوتاهي كوشيده و تا توانسته از رنگ و روي آنها كاسته          
يادكردن . نده اي ميتوان يافت   كنآورده چند نكتة آموزنده و آگاه       " ده سال در عدليه   "داستانهايي كه در كتاب     

      . را بدست گرفت" اجرا "  داستانيست از هنگامي كه اختيار نخستين آنها ، . دو داستاني را نابجا نميدانيماز
بـه  ريـشخند   ايـن يعنـي     . در اجرا پرونده هايي بوده كه بيست سال ميخوابيـده         ) پايان كار در عدليه   

مرد غيرتمندي كه در روزگار مظفرالدين شـاه         هزاران   هايِ و جانفشاني  هااز خودگذشتگي  به دهن كجي    قانون ، 
 يكـي از ايـن پرونـده هـا            ....ميخواستند و سپس كار را به مشروطه خـواهي كـشانيدند          " عدالتخانه "برخاسته

 دوازده سال بود طلب پولش را ميكرد و رأي هم     بستانكار بود و   حاجي امين الضرب  مربوط به كسي بود كه از       
 از مـأمور اجـرا       كه همان روزها اجرا را بدست گرفتـه بـود          كسروي. و را سر ميدواند   ا"  اجرا "گرفته بود ليكن    

:  دپاسخ ميده  كسروي    .بيايد مال نشان دهد توقيف كنيم     :  ميگويد مأمور    ! چرا تاكنون اجرا نشده؟     :پرسدمي
 دراز و    گاهِامـين الـضرب بـا آن دسـت        .  آشكاري در ميان نباشد    نشان دادن در جاييست كه از كسي كالايِ       ... 

آنگاه دستور ميدهد كه بـه  . ، شما اگر فرشهاي اتاقش را بازداشت كرده بودي پول اين مرد بدست آمدي    پهن
بيست دقيقة ديگر پـسر     . يكساعته بازگردد   رفته و از فرشهايش به اندازة طلب مرد توقيف كند و           حاجيخانة  

دوازده ...  :  كسروي ميگويد   ليكن .اهش برگرداند ميخواهد حكم را با خو    آمده   در از در امين الضرب شتاب زده     
يا همين اكنون پـول نقـد ميدهيـد يـا         .  اجرا سردوانيده ايد   سالست محكوم شده ايد و با رشوه دادن به مأمورِ         

پسر حاجي  ۲۰.را نيز بيرون خواهم كرد    ... آن مأمور بدجنسي كه بشما تلفن كرده        . دستور همانست كه داده ام    
 بيست دقيقه بـه نتيجـه        در  و پروندة دوازده ساله    ميدهد"  له محكوم"ك كشيده به دست      چ  ، كه اين ميشنود  

  .آن مأمور را مينويساند" ابلاغ اخراج "سپس كسروي  .ميرسد
 بنـام    او  دربـارِ  ، چون رضا شاه بر اوضاع چيره شـد       چگونگي آنكه   .  است "اوين ِ "  ديگري داستانِ بنامِ  

يكـي از ايـن   . آنجـا انـداخت   دسـت بـه وقـف هـاي           ،  هرزمان شاه آنزمانست    در ، آستانه وقفهاي   آنكه متولّيِ 
 آنِ زمينهـا را از   ، كـشاورزان از هـشتاد سـال بـاز    .وين در شمال غربي تهران بودروستاهاي وقفي ، روستاي اِ  

 خـود رويـة     چون دربار هميشه ميخواست به كارهاي بيرون از قانونِ        . آباديش كوشيده بودند  خود شناخته به    
و رأي به سود خـود گرفتـه و زمينهـا را از              دربار به دادگاه عرضحال داده       ، از اينرو وكيلِ    قانوني دهد ) ظاهر(

دست كشاورزان درآورده و نه تنها به درختهايي كه كاشته و خانه هايي كه ساخته بودند پولي نميـداد بلكـه                     
 رو بـه مجلـس و       ، آشـفته و دسـته بـسته      بركشاورزان  . بيم آن ميرفت كه اجارة سالهاي گذشته را نيز بطلبد         

به ديگر  ". تظلّمي داريد برويد به عدليه     اگر: " ديگر جاها آورده و دادخواهي كرده و از همه پاسخ شنيده بودند           
ند و بروند و نتيجه اي      سرگردان شوند و سالها بياي    داور    سخن ايشان را به سربالايي رانده بودند كه در عدلية         

   . ند نوميد شوفتهرهم نگ
 چنـين   :، رو به همكاران برگردانيده ميگويد        كسروي چون پرونده را خوانده از چگونگي آگاه ميشود        

من آنرا  . رونده ايست دربارة دربار كه به غلط رأي داده شده         پ زيرا   پيداست كه رفتن من از عدليه نزديك شده       
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د شوبه او پيـشنهاد مي ـ  .خواهند برداشتشكسته به زيان دربار رأي خواهم داد و بيگفتگوست كه مرا از اينجا             
 "فرار از وظيفه  "ليكن او نپذيرفته پاسخ ميدهد كه آن        .  ديگري بيندازد   و به گردنِ   كه از زير بار پرونده بگريزد     

   ۲۱.!را فراگرفته؟ اين چه ترسيست كه ما. د و زندگي كندآدمي تواند گياه خور  .است
اين  .، دانسته شد ادارة اجرا نميخواهد آنرا بكار بندد         ن داد چون رأي به زيان دربار و به سود كشاورزا        

عدليه و دربار   . اين حكم همچون توپ تركيد    . ا حكم بكار بسته شود     اجرا به اوين رفت ت      مأمورِ بود خود همراهِ  
 اينكـه    اولاً ... :اسـت كـسروي چنـين     پاسـخ   .  وزير دربـار او را خوانـده پرخـاش ميكنـد           تيمورتاش برآشفته ، 

. اهد پيروي از قانون كنـد وضرت وكيل ميگيرد و در عدليه عرضحال ميدهد اين معنايش آنست كه ميخ            اعليح
خواستيد پيـروي از قـانون كنيـد     اگر مي! به عدليه آمديد؟... چرا د پيروي از قانون نكنيد      يواستخشما اگر مي  

ام و ديهي را از تـصرف        دهبينيد كه من حكمي دا     نرويش مي آپس چرا شما    ! ... پس چه گله اي ازمن داريد؟     
يش نمي بينيد كه همان حكم من و اجراي آن چه تأثيري در دلهاي مردم               وولي آنر . دربار خارج گردانيده ام     

ايـن  . مـن خـودم بـه ديـه رفـتم و ديـدم            ! ... خواهد داشت و چه نام نيكي را براي دولت تهيه خواهـد كـرد؟             
هاي كهنسال مـي دارنـد ، خانـه هـا      تروي زمين ميدارند ، درخ    كشاورزان زمينها را آباد گردانيده اند ، ريشه ب        

همه چيـز بـه كنـار ،        .. .دربار هر كاري ميكند اقلاً بايد بهاي ريشه و درخت و خانة آنها را بپردازد              . ساخته اند 
 ـ                آنهـا ظلـم كـرده در شـهر         ه  اين چه صورتي دارد كه يكدسته كشاورزان و رنجبران بنام اينكه شاه و دربـار ب

مشان گوش نـداده     و همه جا ناله كنند و در همه جا گفته شود برويد به عدليه ، در عدليه هم به تظلّ                    بگردند
   ۲۲...!آبروي دولت برنميخورد؟ه  آيا اين ب-محكومشان كنند و باز گردانند

هـدف تنهـا    . عليه او كرد  تيمي را مأمور پرونده سازي       اي برپا كرده     ة ويژه ادار داور    ، پس از اين رأي   
بزرگتر از ايـن      داور و همدستانش   ة شد انباشتهكينه هاي   . ين نبود كه با بريدن ماهانه ، او را در فشار گذارند           ا

  از  كه پاكدامني بلكه پارسايي   .كردند" منتظر خدمت "او را     نخست .بود و ميخواستند كه او را به زندان اندازند        
 بجـا   تيم پرونده سـاز   ، بهانه اي براي      بست كار مي ها ب رأي  دادن  و دانشي كه در     ديده ميشد  كسروي در كارها  

 حاضر به شـركت در  در عدليه كهرادمردان و پاك نهاداني  به جهتِ بودنِ هم به اين جهت و هم       . نگذارده بود 
 بـه هـر    چهل روز بيشتر تلاش كـرده  پرونده سازان، با اين حال.  دلخواه نرسيدةبه نتيج، داور   توطئه نبودند 

  مـن بـاك نـدارم بـراي مـن پرونـده سـازند زيـرا         :  به وزير پيام رسانيد كـه اينبود كسروي . راهي سر ميزدند  
پس از ايـن پيـام       ۲۳... اين پرونده ها بدادگاه خواهد رفت و من آنچه گفتنيست درآنجا خواهم گفت             ، سرانجام
  . را برچيدند ويژهةادار بود كه

م كه نميدادند توانست بگيرد و دوباره به كـار           زماني بيكار بود تا آنكه جواز وكالت را ه          چند كسروي
 .به آن ميپرداخت ۱۳۲۲تا    همچنان كسروي وكالت را پيشة خود برگزيده     ) ۱۳۰۹( از اين زمان     .وكالت پردازد 

  مهاباد ،   ، برازجان ،    بوشهر  اصفهان ،  ، شيراز   سفر به .  ايران شد  گوشه هاي در اين سالها بارها ناچار به سفر به         
  . از آن جمله انديجان آذرباوگيلان 

  
   دانشي كسرويجايگاهِ) ۳

گفتيم كه كسروي زماني را به ستاره شناسي جديد پرداخت و پس از دسـت كـشيدن از ملايـي بـا                      
   .حساب و هندسه ، جبر و مقابله ، ستاره شناسي و فيزيك آشنا شده در اين رشته ها پيش رفت
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تن يـك زبـان اروپـايي ديـد و چنانكـه گفتـيم بـه                 دانس  دانشها خود را نيازمندِ     آموختنِ در گرماگرم 
در آنجـا  .  كلاس زبان انگليـسي را پيمـوده پـيش رفـت    ۷با پشتكار بسيار در يكسال ، .  رفت مموريال اسكول 

 . چيزي كه تا آن روز در ايران شـناخته نمـي بـود             - دانست كه براي يادگيري زبان ميبايد شيوه اي بكار برد         
به چـاپ رسـاند كـه سـالها در          نوشته   هي اُلدر ه النجم دن عربي برگزيده كتابي بنام      بنابراين شيوه اي در ياددا    

  .دبيرستانهاي تبريز درس خوانده ميشد
در تهـران   .  عربي در يگانه دبيرستان آذربايجان خواند       ادارة فرهنگ او را به آموزگاريِ      ۱۲۹۶در سال   

  كه مجلّـة   توانا گرديد چنان  خواندن و نوشتن عربي     در  .  زماني به كار درس عربي در دبيرستان ادامه داد          ، هم
گفتارش را بي كم و بيش به چاپ رسانيده و معناي آن اين بود كه عربي را در آن هنگام                    ) در سوريه  (العرفان
  . ، نوشتن ميتوانسته بي غلط

 را واسـپرانت   زبـان  در همان جـا   كمي به زبان فرانسه پرداخته و     پيش از درآمدن به مموريال اسكول     
، انجمن اسپرانتو را بنياد نهاده       هنگاميكه در عدلية تبريز كار ميكرد، به همدستي گروهي        . ياد گرفت  هشناخت

كه اصل آن به فرانسه بوده و تولستوي بـه روسـي و از آن                ( سورت هقهو بعدها  .  پيشبرد آن زبان ميكوشيد    به
در سـورية آنـروز و   (جمه كرده براي چاپ بـه صـيدا       را از اسپرانتو به عربي تر     ) به اسپرانتو ترجمه كرده بودند    

  .  فرستاد) لبنان امروزي
از او  The Times of Mesopotamia يـا   الاوقـات العراقيـه  در خوزستان كه ميبـود چـون روزنامـة    

  . را نوشته براي چاپ به بصره فرستادحقايق عن اسپرانتو گفتارهايي درباره اسپرانتو خواسته بود ، دفتري بنام
 بدينسان كه دانست زباني در سـاية سـامان و    .ين زبان در برابر انديشه هايش ميدان تازه اي گشود          ا

 ليكن در همان حال چندان سـاده     .آراستگي ميتواند چندان توانا باشد كه با زبانهاي مهم جهان همگامي كند           
ريهاي زبان فارسـي بـه شـيوة        بيگمان اين سرآغازي بود كه به دشوا      . و آسان كه در يكماه توان آنرا ياد گرفت        

  .دانشي بنگرد و جوياي راه حل باشد
، افعال دو زبان تركي و فارسي را با يكـديگر بـه سـنجش گـذارده بـه          در يك پژوهش زبان شناسانه    

   فارسـي و نيرومنـد       زبـان  اين آغازي بود براي كوشـشهاي او در زمينـة پيراسـتن           . ردنارساييهاي فارسي پي ب 
  كوچـكِ   روية دفتـرِ    به اينها گفتارهاي پراكنده ايست كه بخشي از آنها در زمان خودش          نتيجة  . دن آن يگردان

 گـردآوري    يـارانش  كوشـشِ  بـه   كتاب  همة آنها در يك    آن گفتارها ،  پس از   سالها  ليكن   .چاپ شد  زبان پاك 
  . درآمد نوشته هاي كسروي در زمينة زبان فارسي شده به نام

يكي از زمينه هايي كه به آن       . بسيار نشان داد  شور و دلبستگي      ، به خواندن تاريخ   جز اين بررسيها ،   
   .پرداخت و نيك ياد گرفت تاريخ بابيگري و بهاييگري بود

در اين ميـان بـه اشـتباهي     .گفتيم كه در جواني و پس از رهايي از ملايي با دانشهاي نوين آشنا شد       
 شـگفت تـر آنكـه ايـن     .د دانشكدة بيروت پي برد دانشمند آمريكايي و استا وانديك دكتردر يكي از كتابهاي  

 كسي بـه آن غلـط پـي         ،  بود  درس داده مي شد و سه بار چاپ شده          كتاب كه در مدرسه هايِ مصر و سوريا       
كه اين كردنِاز اينرو باور. فتيا نمي  به ذهن ها راه ِ غربي    در آن سالها گمانِ اشتباه به يك دانشمند       .نبرده بود 

. نـشان داد كـه دكتـر اشـتباه كـرده          ولي آزمايش   . جوانِ شرقي يافته باشد بسيار دشوار بود      آن اشتباه را يك     
  .فتياتوانند نشان داد كه يك غربي مي تواند اشتباه كند و شرقيان هم اشتباههاي ايشان را 
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 د ، براي يك جـوان كمـسالِ       ماعتماد به نفسي كه از اين راه بدست آ        . كوچكي نبود اين يك فيروزي    
به نوشته هاي غربيان با باريك بينيِ بيشتري نگريسته          روشنست كه او از آن پس      ۲۴.سيار گرانبها بود   ب شرقي

  .، رسته بوده و از آن خوشگماني كه جلوي ديدگان را گيرد
در مازندران نيمزبان مازندراني را ياد گرفت و به تاريخ مازندران دل بست و سـپس يادداشـتهايي را                   

درايـن  .  به چاپ رسـاند تواريخ طبرستان و يادداشتهاي ما      ابها فراهم كرده بود به نام     كه از راه جستجو در كت     
جاي بسي شـگفت بـود كـه ديـد          .  برخورد پروفسور براون  از   تاريخ ابن اسفنديار  پژوهشها به ترجمة انگليسي     

تري نوشـته بـا     اين اشتباه ها را در  دف      .  غلط و سهو دچار شده     ۱۴۰ نامور در يك ترجمه به بيش از         پروفسورِ
هـم  ۲۶ لـسترنج  و پروفـسور  ۲۵بارتولدبعد ها در كارهاي پروفسور      .  براي پروفسور ميفرستد   د قزويني محمدست  
   ۲۷.اشتباه هايي مي يابد و در گفتارهايي آنها را شرح ميدهد) تنها در فصل مربوط به خوزستان(  هر يك

يي كـه بـه تـاريخ و زبـان و جغرافـي             كسروي با نشان دادن اشتباه هاي ايشان ، از يك سو آسـيبها             
 د و از سوي ديگر ، رخنه بر بنياد دلباختگي و ستايشِ بي اندازة ايرانيان به شرقشناسان                رسيده بود را بازگردانْ   

در حاليكـه از شرقـشناسانِ آبرومنـد و          )۱۳۱۲" (شـرق و غـرب     "ي بـه نـامِ    در گفتـار  .  انداخت در آن روزگار  
يشان ارجشناسي ميكند ، برخي از آنها را كه بدروغ خود را داننـدة زبانهـايي                دانشمند نام برده از كوششهاي ا     

   ۲۸.شناسانيده كه نميدانستند و يا مدعي پژوهشي بودند كه ديگري كرده ، رسوا ميكند
 ميداشتند ، گمان بيمايگي بـه شرقـشناسان         هابا آن دلباختگيي كه مردم ايران به اروپاييان در آنروز         

ايرانيِ كوچـه و بـازار در جـاي خـود ،            . هرگز گمان اشتباه هم به نوشته هاي ايشان نميبردند        اروپايي بماند ،    
براي نويسندگاني كه با شرقشناسان و كتابهاشان آشنايي داشتند هـم ، اينكـه ايـشان دربـارة موضـوعي كـه                      

  .نميدانسته اند چيز نوشته اند ويا اشتباه كرده اند باوركردني نبود
 پـي بـرد   او  .  كه او به كوششها و پژوهشهاي ايشان با باريك بينيِ بيشتري بنگرد            همة اينها باعث شد   

.  نوشته هاي ايشان نه از سرِ دانش پژوهشي و نيكخواهي بلكه با خواستي بدخواهانه نوشته شده           از پاره اي كه  
ه انـد و   مـأمور سياسـي كـشورهاي خـود بـود     ا حتّ_ كه در آغاز به ايشان خوشگمان هم بود     _ برخي از آنان  

 ، شـيعيگري  ، درپيرامـون ادبيـات   چون  هم به آنها در كتابهايي      ونوشته هاشان هم بيشتر همان رنگ را دارد         
 و آگاهي هـاي     سپس كه اين رشته را دنبال ميكند      .  اشاره ميكند  فرهنگ است يا نيرنگ؟    و فرهنگ چيست؟ 

كـه ميبينـد ايـشان در       آن و شـگفت     همدستان ايشان را در ايران ميـشناسد        شاگردان و  ، بيشتري مي اندوزد  
ناپيوسـته پنداشـته     بدينسان با پيوندِ زمينه هايي كه     .  جاي دارند   اين كشور   سياسي و اداري   بالاترين مناصبِ 

كمپـاني  «ستار  را روشـن گردانـده و از           ايـن ج ـ   دادگـاه در كتـاب    .  پي برد   و بس شوم   ميشد ، به رازي نهان    
 كـه سـالها     در تـاريخ سياسـي ايـران       اين نتيجه ، چيـستانهايي    س از   پ. و نقشه هاشان پرده برداشته    » خيانت

 و شرقـشناسان بـا آن       شرقـشناسي  . گـشوده شـدند     يكايـك  انديشه اش را مي فرسـود ، در برابـر چـشمانش           
 ايـن .  تبديل به بتي در اين كشور گرديده بـود          ،  كرده بود  برايِ خود جا باز     در دلها    دلباختگي و شيفتگي كه   

  .درهم شكند  توانست و بيباكيدانش و تيزبيني  تركيبِبتهايي بود كه كسروي با  نخستينيكي از
 تـاريخ مـشروطه   نام  بكه بتوان    ة جامعي نوشت،  بزرگِ مشروطه    )انقلاب(دربارة شورشِ  ۱۳۰۱ تا سال 

هـايي  يها و دلاوريهاي مردم آذربايجـان و رنج       با همة قهرمان  ،   تا آن روز  . ه بود ، نگاشته نشد    استناد كرد  به آن 
در ايـن   . كه كشيده بودند و جانهايي كه در راه آزادي فدا كرده بودند ، آن سرزمين روي آسايش نديـده بـود                    

، آشـوبها و خونريزيهـاي        بـود  كـرده  خياباني بهرة مـردم آذربايجـان         كه برافتادنِ   اي يگشكستدلهنگام بجز   
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ها ،  از خـود گذشـتگي    روا نديد كه باري     كسروي اين را    . پيشينردان خود ستمي بود بر ستمهاي بياد ماندة         كُ
  .ي اين مردمان فراموش گرددقهرمانيهادليريها و 

آذربايجـان از آغـاز      ، يادداشتهايي در پيرامون شـورشِ       در دماوند ، فرصتي سه ماهه يافته       ۱۳۰۱در  
هـا را   سال بعد در زنجان آن    .  خياباني و آشوبهاي كردان در آنسال نوشت        تا خيزشِ  ۱۲۸۵جنبش مشروطه در    

. از سر گرفت و چون به كتابها و روزنامه هايي دسترسي يافت بهتر نوشت و نارساييهاي يادداشتها را رفع كرد                   
  العرفـان    براي چاپ به ماهنامة    عاماً عشر   هآذربايجان في ثماني  سپس كوتاهشدة آنها را به عربي درآورده بنام         

يـا داسـتان    (تاريخ هجده سالة آذربايگـان       " به نام    ۱۳۱۳ ، از ديماه   اين نوشته ها را چند سال بعد        ۲۹.فرستاد
ليكن هنگامي كه اين نوشته ها باز هم كاملتر گرديد و    . تكه تكه در ماهنامة پيمان نوشت     )" مشروطه در ايران  

  .، جلد يكم را تاريخ مشروطة ايران و دومي را تاريخ هجده سالة آذربايجان ناميد در دو جلد چاپ شد
ايـران تـا آن روز بـوده    " تاريخ تـوده  "يگانه همچنانكه خود او اشاره ميكند      هسالده  هج سرگذشتهاي  

بسياري نوشـته شـده كـه    انگيزه هاي  نوشته هاي او چنين بر ميآيد كه اين تاريخ به         از گوشه و كنارِ     ۳۰.است
هفـت  ،  اچـة كتـاب   در ديباودر شرايطِ آن روزگـار     .ستانگيزه ها ثبت رويدادها تنها پيش پا افتاده ترين آن         

 آنجـا كـه در ديباچـة تـاريخ مـشروطه      . دامنه دارتر از اينهاست ، ليكن موضوع . مينويسد به كوتاهي   را انگيزه
بآنان يادآوري مـي    . كساني چون خود را تاريخ نويس مي پندارند مرا هم در ردة خود مي شمارند                ":مينويسد

بـسيار كـسان بـه يـك كـاري برخيزنـد و از ردة               . شمكنم كه من تاريخ نويس نيستم و در ردة ايشان نمي با           
  سـاختِ  كـسروي آهنـگِ   آنـستكه ،  راسـتي . بر سر فروتني نمـودن نيـست       سخن   ، "كنندگانِ آن كار نباشند   

  از اينـرو آنجـا كـه       .مند بـود  ستونهايي نياز شالوده و   هرآينه به     در سر داشت و اين      و گرانمايه   ماندگار سرايي
 آنجـا كـه   .  و آنرا پديد ميآورد     خود دست بكار ميشد    ي را هم آمادة كار نمي ديد ،        و كس   نبود كدام از آنها  هيچ

.  آن ميكوشـيد  و بازسـازيِ ست و نيم بند بود به نيرومندي      س چيزِ ارزنده اي بازمانده از گذشته مي يافت ولي        
  ميداد و از ستايش     نا انجام گذارده بود او را ياري       لي پرداخته بود و   خواست او با  و  همس يآنجا كه ديگري بكار   

   .... دريغ نميگفتو پشتيباني
ي براي آن كار    كوششهاي ،  همه ي او  اعتراضها و، انتقادها    بسياري از پژوهشها ، جستجوها ، نوشته ها       

 نوشـتن تـاريخ مـشروطه    . آماده گرددهدف آن شالودة او به زمينه هاي بسياري درآمد تا       بدينسان .اصلي بود 
 بـراي مردمـي      مـشروطه  شِجنب  كم مانندِ  رويدادهايِ دنِيگرداننگارش و جاودان     .دنيز از اين دست كارها بو     

  كـه   وظيفة خود ديـد     بود كه او   ارزشمند و تأثيرگذار   چنان   ،  آزادي را چشيده بودند     شيرينيِ ، كه نخست بار  
  .دف اصلي مي ديد به اين كار درآمد زيرا آنرا شالوده و پايه اي براي آن ه.زدبه آن پردابا همة گرفتاريهايش 

 پژوهنـدگي   گسستي نيافت آنچه هيچگاه   . به جستجو و مطالعه پرداخت    ،  او از هر فرصتي سود برده       
 از يـك    .جـستجو كـرد    تاريخ و ويژگيهاي مردم  و جغرافياي آنجا          كيشها ،   ، به هرجا رفت دربارة زبان    . اوست

 آنچـه    در  و از سوي ديگر    است درخشان در سراسر زندگي او بسيار چشمگير و         يري يادگ شورِكنجكاوي و    سو
  .ه دست يافتها به ژرفا ، خرسندي نداده سطحه به و ياد گرفتهدانست

در  . باز هم جـستجو كـرد و يادداشـتهايي را گـرد آورد             ء باب و بها   ة قزوين درباره تاريخچ   زنجان و در
ري و دزفـولي و     يكـي يـادگرفتن نيمزبانهـاي شوشـت       :  فراخي براي پـژوهش يافـت      خوزستان كسروي ميدانِ  

ديگري جستجو در ويرانه هاي شوش و آباديهاي پيرامون جنديشاپور و پژوهش در تاريخ     . ري بود آشنايي با  لُ   
: كاوشهايش ميبايست پاسخهايي به اين گونه پرسشها كه در سـر ميداشـت بيابـد              . سده هاي اخير خوزستان   
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 از   ، يراني نهاده؟ چشده كه شهرهاي آباد و بنـام آن         خوزستان كه در آغاز اسلام بسيار آباد بوده از كِي رو به و            
ل و خاندانش   عزْ تاريخي اهواز كِي شكسته؟ خَ     شوش و اهواز و جنديشاپور و مانند اينها از ميان رفته اند؟ بندِ            

 بـه داسـتان      جـستجوها  ناگهان در ميان  ... از كِي پيدا شده اند؟ نفت و پيدايش آن در خوزستان چسان بوده؟            
 تـا آنزمـان      _ چه اروپايي و چه جز آن       _ او برميخورد و چون كسي     "هديگري م " و دعوي  شَع مشَع سيد محمد 

، بـه   درآن باره كتابي ننوشته بود و موضوع ، ارزش تاريخي بسيار داشت و به بهاييگري همبستگي مي يافـت   
  .يد آورد را پدتاريخ پانصد ساله خوزستان و ديگر بخش هاي كتاب شعشعيانمآن پرداخته ، 

كيـشهايِ  علي و دعويهايِ شگفتِ ايشان بود كه         در ساية بدعتهاي زشتِ سيد محمد و پسرش مولا         
زيرا گفته هاي ايشان همچون سرمـشقي       . افزوده شد  در ايران كهنِ ديگر     كيشهايِ  در دو قرنِ اخير به     چندي

 و مردماني را بـسرِ  دانداختن ينيو نهايوية كيش هر يك با اندك تغييري آن را بركهبه دستِ هوسبازاني افتاد  
در ايـن دو    كـشور   بهرة  آنچه   از اين رهگذر   .خود گرد آورده پراكندگي و چندتيرگي را هرچه فزونتر گرداندند         

  سـپس ، لـيكن   كينـه و دشـمني  در آغـاز  ، گرديـد مردم  بهرة    و آنچه  بونيِ روزافزون ، ناتواني و ز    گرديدقرن  
  .بود يِ بسيارجنگها و خونريزيها

 در ايرانست و اين تكه از يك سو بـه           مهديگري" پازِل" ، تكّه اي از      يانميتوان گفت تاريخچة مشعشع   
 و آنهـم بـه      شيخيگريبا بودن اين تكه است كه شيعيگري به         .  و از يك سو به شيعيگري چسبيده       باطنيگري

   ۳۱.بابيگري و بهاييگري پيوند مي يابد
 ـ    ركيزمپان تُ  و   پان تورانيزم يان سياست   ، عثمان  از آغاز قرن بيستم    )كتاب آذري   يـك   زيـرِ ه   را كـه ب

چشمشان را به آذربايجان و ديگر بخشهاي ايران كه بـه           ازجمله  . گرفتندپيش  در   تركان بود    درفش درآوردنِ 
، روزنامـه هـاي ايـران بـه زبـان            چون در آن باره گفتارها مي نوشتند      . تركي سخن گفته ميشود برگردانيدند    

ركند و روزنامـه هـاي ايـران      آنان مي نوشتند آذربايجانيان تُ    . شته كشاكشهايي در ميانه رخداد    آمدند و چند ر   
 كه كسروي به تهران آمـده       ۱۲۹۹در   ۳۲. نه آنان دليل مي آوردند و نه اينان         ....هم پاسخ ميدادند كه نيستند    

ايـن زمينـه از يـك راه     چون خود برخاستة آذربايجان ميبود دوست داشـت كـه    .بود باز اين كشاكشها ميبود    
جـستجويِ  در  ۱۳۰۴در . در تهران بـه كتـاب و كتابخانـه هـا دسترسـي بيـشتر داشـت       . دانشي روشن گردد  

 آذربايجان كه هميشه بخشي از ايران ميبوده و كمتر زماني            چگونه زبان مردم    كه بودپاسخي به اين چيستان     
   .از آن جدا افتاده ، تركي ميباشد
 جغرافي دانان سده هاي نخست اسـلام از          كه  آذري  زبان اين دريافت كه  دي  از كاوشهاي تاريخي بزو   

  نمونه هايي از آن را يافـت         ! شاخه اي از فارسيست    آن به عنوان زبان آذربايجان نام برده اند تركي نبوده بلكه          
. د آمـد  پدي ـ  آذري يا زبان باستان آذربايجان      بدينسان دفتر . و چگونگي رواج تركي در آن سرزمين را دانست        

تا آنروز از كسروي گفتارهاي دانشي اين سو و آنـسو چـاپ شـده در ميـان                  .  بسياري بپا كرد   غوغاياين دفتر   
ليكن آنچه در انديشة كسي نمي گنجيد شاخه اي از فارسـي بـودنِ              .  آن دوره جايگاهي يافته بود     نويسندگانِ

 از كـسرويِ آذربايجـاني و كتـابش         وغاييانغ. شايد كساني آنرا شوخي بامزه اي بشمار آوردند       . زبان آذري بود  
ييد كند نه آنكه دليـل هـاي اسـتوار بـه بـي پـايي                أانتظار داشتند كه دانسته ها و دلخواسته هاي ايشان را ت          

  .شان آوردپندار
بود كه در ايران كتابي به شيوة دانـشمندانه بيـرون مـي آمـد آوازة                 چون با همة كوچكي نخست بار     

سياست پان   .، بسياري از زبانها را هماندم بست        كتاب  و روش دانشورانة آن    ي روشن سند ها . بزرگي پيدا كرد  
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 بـا برافتـادن     و دروغ سازيهاشـان در موضـوع آذري و آذربايجـان             تاريخ ستها و بيباكي ايشان در تحريفِ     تركي
آن  ههم ـبـا اين   ۳۳.ه نياسـود   يـك دم    و هچنان در تلاش بـود     هم  ،  نيز دولت عثماني و برآمدن جمهوري تركيه     

   . ناكام گذارده در رسيدن به آرزوهاشان امروزايشان را تات كه بس اين سياست كتاب چنان آبي بر آتشِ
نشان دادن  بينيد كه نويسندگانش ميپندارند با خشم        نوشته هايي را مي   اينجا و آنجا    ز هم شما    هنو 

ي و زبانـشناسانة آن دفتـر را از ميـان           توانند آنهمه دليلهاي تـاريخ      مي  و ناسزاگويي   دروغ بافي   تلخ زباني و   و
 همسنگ يافتـه هـاي كُپرنيكـوس اسـت در       ، شناسيآنها نميدانند چنين پژوهشهايي در تاريخ و زبان       . بردارند

 با همة هياهو  _همچنانكه آن يافته ها     .  ميكروبشناسي  در  است  پاستور يافته هايِ ستاره شناسي و يا همچون      
شده و امروز هركه انكار كنـد جـز نـادان نخواننـدش ، همبـستگي آذري بـا                    سرانجام پذيرفته     _در برابرشان 

  .   فارسي هم همان حال را دارد
 خواهان آن شده و ايرانـشناس    روسي چون چاپ آن در چاپخانه شوروي ميبود ، نخست دانشمندانِ         

  .سي ترجمه كـرد   كوتاهشدة آنرا به انگلي    ۳۴ راس ندنيس سرهمچنين   . آن را به روسي ترجمه كرد      ميلرروسي  
  پـس از آن   .  كرده و كسروي را به اندامي خود برمـي گزينـد            ارجشناسي  ، كتاباز   ۳۵انجمن آسيايي همايوني  

  .  او را به اندامي برميگزينند  و نيز دو انجمن در آمريكاآكادمي آمريكا،  انجمن جغرافيايي آسيايي
د و آن بـه داسـتان شـگفتي برميخـور       در ميان جستجوهايش از زبان آذري        )كارهاي دانشي او  ديگر  

 از پاريس و كـسان بـسياري        محمد قزويني   چون اين را مينويسد ،     . دروغي بيش نبوده    صفويان  سيادتِ اينكه
  از او   كـوچكي  دفتـرِ  بـار ديگـر   . نديآمي دشمني با او در    بلكه كساني از درِ   . ندزپرداميدر تهران به خرده گيري      

.  درآورده چـاپ كـرد     شـيخ صـفي و تبـارش       دفترتارهايش را به روية     كسروي گف . بزرگ گرديد  جنجاليماية  
  . بزودي همه پذيرفتند،  دليلهاي روشني همراه داشت و جاي انكار نبوددفترچون اين 

  تـاريخي   و دانـسته هـاي      بـر باورهـا    ژرفـي تأثير  )  آذري كتابهمچون  ( با همة كوچكيش     دفتر اين  
 سياسـي    سيادت در خاندان صفوي ابـزارِ      تاريخ  اين دانسته ميشود كه     از ديدگاهِ    زيرا نخست    .هايرانيان گذارد 

درآن زمان مردم سيدان را بسيار گرامـي ميداشـتند و آن دلبـستگي كـه                . بوده كه به دروغ به خود بسته اند       
در ايـن    ۳۶. بيگمان يكي از علّت هايش همـين تبـار سـيادت ميبـوده              ، ايرانيان به خاندان صفوي ميداشته اند     

 از جايگـاه     آن سـيدان دروغـين      رو شـده و     بـوده   مانده  دروغ سازان پس از قرنها كه رازشان نهان        دستدفتر  
 چگونه ميتـوان    ، پس از بي پرده شدن اين راز      ، اكنون   دوم آنكه   .  كه داشته اند فروافتاده اند     يبزرگي و تقدس  
 را از سيدحمد كسروي در سالهاي بعدي  اينكه نويسنده آن دفتر ، سيد ا      . !؟ ديگر اعتماد داشت   به تبار سيدانِ  

شاه اسماعيل كه به تركي سخن ميگفتـه        سوم آنكه   .  مي تواند به اين دليل نيز باشد       جلوي نام خود برميدارد   
پدرانش از بوميان آذربايجـان و فـارس زبـان بـوده و دوبيتـي                 و شيخ صفي  شنياي بزرگ ،   و شعر مي سروده   

  . ... شيعة سنّي كش درآمده بيكبارا سنّي و نبيره بماند كه ني.هستهايش هنوز در دست 
شگفت آنكه عثمانيان كه صفويان را هميشه خوار و دشمن داشته و تبار ايـشان و هـر رفتارشـان را                     

، به اين دروغشان پي       به ايشان بوده اند     رساندن  زبان  خرده گيري و زخمِ    هميشه درپيِ  زير ذره بين داشته و    
 فا الـصّ هصـفو  از كتـابي بنـام   ،  دربارة تبار صفويان   بدگماني كسروي نخستين  ر آنكه   شگفتي ديگ . نبرده بودند 

)Safvatossafâ(۳۷. بوده تاريخ نويسان و ديگرانرسِ كه همواره در دستكتابي.  آغاز مي شود  
جستجو در زمينة نيم زبان آذري و دانستن نيمزبانهاي مازندراني ، دزفولي ، شوشـتري ، سـمناني و                   

بـراي  .  دستآوردهاي ديگري نيز داشـت ،  اوجستجوهاي بيشترِ.  او را به زبانشناسي نزديك ميكرد    برخي ديگر 
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 بسيار بيشتر از برآوردهاي ماست و بجز نيمزبانهـاي شـناخته شـده اي               ،  اينكه شمار نيمزبانها در ايران     مثال
ه ويا گمنـام ديگـر هـم كـم          ، نيمزبانهاي ناشناخت   ، گيلكي و سمناني    مازندراني ، ، تالشي  لري چون كردي ،  

 همدان كه از زمان هخامنشيان به ايران آمده اند ، زبـان           جهودانِ  هاي شنيدني آن يكي اينكه      مثال از. نيست
نژادي خود را از دست داده و زبان ايراني را ياد گرفته اند ليكن به همان حال دو هزار سال پيش نگه داشـته                        

  .اند كه اكنون نيمزباني شمرده ميشود
جــام فر و كلنــل محمــد تقــي خــان پــسيانر سفرخراســان فرصــت را از دســت نــداده از خيــزش د

 زمين لرزة بسيار سخت و ديرين آن شهر كاوشهايي كـرده            ةدر قوچان دربار  . اندوهبارش جستجوهايي ميكند  
دداشـت   ديدن كـرده و از كتابهـايي يا        وكيل آباد  و    آستانه در مشهد هم از كتابخانه هاي     . يادداشت بر ميدارد  

  .برداري ميكند
از ايرانـشناسان ، خـط و زبـان پهلـوي يـاد گرفـت و                 ۳۸هرتـسفلد  نـزد پروفـسور      ۱۳۰۶در تهران در  

 در دنبالة پژوهشهاي زبان و تاريخ ، بويژه زبـان و تـاريخِ            . هخامنشي را دنبال كرده كمي هم اوستايي آموخت       
 ساله بود با شوري بيماننـد دو سـال   ۳۷ اين هنگام    با آنكه در  .  خود را به منابع ارمني نيازمند ديد       ،آذربايجان

اين ها او را در زبانـشناسي و        .  پرداخت ) راپارگْ (  و ارمني كهن   ) شخاراپارآ( ارمني نو     هر دو زبانِ    يادگيري به
  .تاريخ تواناتر گرداند

تجو از در جس اين بار .شرقشناسان اروپايي را دچار لغزشهايي يافت بار ديگر در پژوهشهاي تاريخيش،    
 و كتـاب   از اينـرو دسـت بكـار شـد        .  كه پس از اسلام در ايران فرمانروايي كرده انـد           بود هاي ايراني اي  دانخان

  نيز  در انجمنهاي دانشي اروپا     ،  ايراني   جز در ميان پژوهندگانِ    اين كتاب ارزشِ  . پديد آورد  را   شهرياران گمنام 
 را از پهلوي بـه زبـان و خـط فارسـي              اردشير بابكان  كارنامة همچنين. گرديدو از آن ارجشناسي     دانسته شد   

  .برگرداند
، اراك ، ملاير ،      ، خمين ، گلپايگان     عدليه بود در مأموريتهايي به قم      ادارة بازرسي كلِ    زماني كه در  

 شـهر و  در اين سفر ها هشت هـزار نـامِ  .  قصر شيرين و اسد آباد سفر كرد  ،، همدان ، كرمانشاهان      تويسركان
 سپس كه به جستجوي ريـشه     . شد نامهاي شهرها و ديه هاي ايران       دفترِ  گردآوري كرد كه مادة خامِ     روستا را 

 برخي از دانشمندان اروپايي از ايـن دفتـر   چنانكه  ، بدست آمد و بي همتا اثري نو   ، و معني آن نامها پرداخت    
  . سي بشمار آورددر زبانشنا" مكتبي نو" آنرا آكادمي لنينگراد اعضايستايش نوشته و يكي از 

،    حقوق ، تجربة دهساله در عدليـه و آگاهيهـاي دامنـه دار در زمينـه هـاي گونـاگون            با تركيب علمِ    
.  چـاپ كـرد    قـانون دادگـري     او اين آيين را در كتـابي بنـام        . بنياد گذاشت  نويني در آيين دادگستري      روشِ

ها نوشته گردد و به داوري گـذارده        رامون آن پي ديگر در  هايِ و كتاب  هاكتابهاي كسروي كه هريك جا دارد گفتار      
، دادگستري را    اين كتاب هم يكي از آنهاست كه چون بيشتر        .  نقد راستين يافته   گردد ، در ايران كمتر مجالِ     

  .  ، كمتر به آن پروا شده) و نه باور ها را  (به چالش ميكشد 
تهران به تدريس تاريخ ايـران نيـز        همان هنگامها در دانشكدة معقول و منقول و دانشكدة افسري در               

، جغرافـي ،      تـاريخ ، زبـان      ، ادبـي   گفتار در زمينه هـاي     ۳۰ بيش از    با چاپ  ۱۳۱۱تا سال   . سرگرم شده بود  
 دانـش و    آسمانِدر   ديگر ستارة پرفروغي     او،   گاهشماري در هفته نامه و ماهنامه هاي كشور          وستاره شناسي   

   . ايران بشمار مي آمدنويسندگي
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 درمانـدگيها و    بـه تمركز انديشه اش     ۱۳۱۱ تا   ۱۳۰۸ سالهاي    در  كه وشته هايش چنين پيداست   از ن   
به همين علـت اسـت       . و به جستجوهاي دانشي كمتر ميپرداخته       بوده چاره جويي به آنها    و    مردم گرفتاريهاي

رياران ، آذري ، شـيخ صـفي و تبـارش ، شـه             كه پس از كتابهاي پرارزشي چون تاريخ پانصد سالة خوزسـتان          
 كار پژوهشي ۱۳۱۱ تا سال )كه كمابيش در پنج سال پديد آمدند     (گمنام ، و نامهاي شهرها و ديه هاي ايران        

حتا مي بينيم كه رشتة پژوهشِ گرانمايـه اي همچـون شـهريارانِ              . ديگر از او نمي بينيم      ، هم ردة آن كتابها   
در ديباچة آن كتاب كه در سه بخـش بـه چـاپ       ۱۳۰۸گمنام را در همان سالها بريده و دنبال نكرده زيرا در            

  .رسانده نويدِ بخشهاي چهارم و پنجم بلكه ششم و هفتم را نيز مي دهد
هركـاري كـه     ": مـي گويـد   . ميسازد را آشكار     رفتار  اين تغيير  انگيزةجمله اي از شادروان هست كه       

   ."ميكنيد سود توده را بديده گيريد
هـم   ميخواهـد    او.  به ايجاز بيان ميكنـد     )دموكراسي(نيِ توده اي    زندگا وظيفة  فرد را در        او بدينسان

 بيـتِ  شـاه   ايـن   به  خود را  نيز او   ،  اينست .يابندارتقاء  " اجتماعي "گاهي  جايبه  " فردي "گاهي  جاي از   ميهنانش
  .شتهنزديكتر مي گزمينه هاي اجتماعي   و در جستجو و نگارش رفته رفته بهپايبند ساخته بوده ،زندگاني اجتماعي

  
  آيين و پيمان    _آغاز كوششها) ۴

از كـودكي  : ه  مـردم ايـران بـود    نابسامانِزندگاني او سراسر شاهد صحنه هاي تكاندهنده اي از وضعِ     
بلكه خونريزيهايي بود كه ريـشه در دو تيرگيهـا و           و   كشاكشها    دشمني ميان تيره هاي گوناگون مردم ،       شاهد

مشروطه خواه و مـشروعه      دو تيرگيهايِ    ،    متشرعكريمخاني و   و   دستگي شيخي    سه .جدا انديشي ها داشت   
، مثالهايي از   عرب و عجمو )كرد و آذربايجاني ( سنّي و شيعي حيدري و نعمتي ،   ،مسلمان  مسيحي و   ،   خواه

 تودة مردم و گرفتاريهـا و تلخكاميهـاي آن هميـشه انـدوهي در ژرفـاي دلـش                    اين چند تيرگيِ   .آنها ميباشد 
  .ميبوده

 بـه    آشنايي همچنين  ، ها و گرفتاريهاي ايشان   رنج  آگاهي از   و  زيستن ار در عدليه و در ميان مردم       ك
ي به گذشـتة مـردم از       ي آشنا واز يك سو    هاي ايشان    كتاب   و  ها  مردم ديگر كشورها از راه رسانه      وضع كنوني 

كـسب    اجتمـاعي  هاي و فرآينـد   تاريخي از ديگر سو كمك كرد كه تصوير كاملي از موضـوعات            راه بررسيهاي 
  .كند

 بر   از خود پرسشهايي ميكرد و     بود و   آنها انديشيده  ةايرانيان و سرچشم    و گرفتاريهاي  به دردها سالها  
  : را بيابدآنهاآن بود كه پاسخ  

  !. چگونه كشور نيرومند و سترگي چون ايران به چنين زبوني و بيچارگي كنوني درافتاده؟ -
   !. لشكر مغولان شدند؟ر سلجوقي و خوارزمشاهي چگونه زبونِايرانيان با آن شكوه و اقتدا -
  !. چرا مشروطه در ايران ناانجام ماند و موانع آن چه بود؟ -
  !.؟ آشنا نكرده و نميكند با معني مشروطه را وزارت فرهنگ مردم، به چه علت -
  !. گشته؟)نامش مبر ("توطئة سكوت"چرا مشروطه مشمولِ  -
  گونه شاينده گردند؟مردم به دموكراسي چ -
  ؟بدست مي آيدميهن پرستي چيست و چه سودي از آن  -
  !.جلوگيرهاي ايرانخواهي در اين كشور چيست؟ -
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  سرچشمة نيرو در يك مردمي چيست؟  - 
  براي رهايي از بدبختيها به چگونه نيرويي نياز هست؟ -
ابهـاي پـر از چاپلوسـي و        چرا شرقشناسان به تنيده هاي صوفيان و سروده هاي شـاعران و بـه كت               -

از اين كتابها ،    ! پستيِ ايرانيان پروايِ ويژه كرده ، كشورهايشان پياپي پولها در راهِ چاپ آنها ميريزند؟             
  ! آنها را چه سودي هست؟

  چه تفاوتهايي ميان ايرانيان و مردم كشورهاي پيشرفتة جهان هست؟  -
 مردم  ة، سختي زندگاني بيشتر و بهر      نوين   اتِچرا با پيشرفت دانش و پديداري اختراعات و اكتشاف         -

  !.؟گشتهكمتر  از آسايش و خرسندي
و ده ها پرسـش ديگـر از ايـن           ...فرهنگ چيست؟ تمدن چيست؟    !.چرا مردم در پي چاره نيستند؟      -

  .قبيل
 و  به زير ذره بين كـشيد      انديشه در ايران و شرق را         تاريخ هزارسالة تطور و تحولِ     ، كندوكاودراين   او
 يعنـي  . ايشان يافت را نه در دوردستها بلكه در ميان خودِها درماندگي ايرانيان پي برد و آن     هايبه راز سرانجام  

تبـار صـفويان    يـافتنِ     اين يافته بي شباهت به     . ديد ندبا ديده توان   همگان    هر روز  ، هميشگي   آنچه در زندگي  
  و هزاران تَـن بودمي دسترس كه هميشه در يافتكتابي از  بلكهدر دوردستها نه را هم     صفويان تبارِ زيرا. نبود

  .آن را ديده و خوانده بودند
   ؟يست درماندگي چ اين راه چارة: پرسش ديگري در كار بوداكنون

مـي   در  يكايك  را جستجو  كاوش و  ه هاي پهايش تَ دانسته  و  دامنه دار   آگاهيهاي   همچنانكه بدستياريِ 
 بالا و بالاتر     ، در طي سالها  .   باز مي شناخت     از هم   آنها را   رفته رفته  ميديد و   هردو را   ،  راه و كوره راه     ، نورديد

  چـون راهِ    و بهـروزي و سـرفرازي ايرانيـان را بـه روشـني ديـد              ، شاهراه    بلنديرفت تا آنكه بر فراز بلندترين       
 بـيم آور   نيزي را  آنرا پر از موانع بزرگ و پيمودن چنان راه         ،ورد  آ را جلوي ديدگان      ايرانيان يهاي ر بهكوشش  

  .و هراس انگيز يافت
 .گامي به پيش و گامي به پس بـر ميداشـت          .  خود را تنها ميديد    . و افسردگيهايي داشت   هادلشكستگي 
 خود را آمادة كوشش و حتّـي از  ۱۳۱۱ سه سال كمابيش ادامه داشت تا آنكه در  ، و دودليي نا آرام  اين حالِ 

  :فهميم يافت مي  كه بعد ها انتشار مييمانپر ماهنامة  دشاين را از نوشته ا .جان گذشتگي ديد
  ". بسر برم را از پا ننشينم و اين راهمرا با خدا پيمان است كه"

  :در جاي ديگري به اين موضوع اشاره كرده ميگويد
صـد هـزاران    . ما نيك دانسته ايم كه اين كيشها و دستگاههاي بدآموزي چيزهـاي سـاده اي نيـست                 "

 نيك ميدانستيم كـه ايـشان تـا       . هزاران كسان بدستاويز آنها بمردم فرمان ميرانند      . ن ميخورند كسان از آنها نا   
نيك ميدانـستيم   . توانند ايستادگي خواهند نمود و صد نيرنگ بكار خواهند زد و صد رنگ پيش خواهند آورد               

همـة  . واهند طلبيـد كه خود را بدامن سياست خواهند انداخت و از بدخواهانِ اين كشور ياوري و پشتيباني خ       
كوشـش و فـداكاري   ه دانسته و شناخته ب. اينها را نيك مي دانستيم و همة دشواريها را از پيش مي شناختيم            

          ٣٩."آماده گرديديم

 : اساسي ديگـري را هـم يافتـه بـود           هاي  پرسش  رشته  يك  پاسخِ  ، كسروي پيش از دست بكار شدن     
 ي ا يدگرگـون هـر    بـراي    ! پذيرفتن حقـايق وادارد چيـست؟      آنچه مردم را به دست كشيدن از باورهاي خود و         
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 آيـا ايـن نيـرو از پـشتيباني           !فراهم ميـشود؟  ه  گونچ  براي رستگاري ايرانيان ،    ي لازم  نيرو .ستالازم   نيرويي
بايـد    ويا ارتـشي  كشوريك ي،  دولتييك  مذهبي ، يك آيا زورِِ!.؟شودميفراهم  پادشاهي و يا وزيري توانمند    

 قـايق خـود ضـامنِ   ح .با خـود آنهاسـت  نيروي حقايق :  را هم يافتپاسخ اين پرسش  سرانجام   ...؟در كار باشد  
   . نيز از ميان رفتي پيشينهادودلي بدينسان  .پيشرفت خود ميباشند

  آنچـه وظيفـة خـود       را بر سرِ   شهمان سالها از پژوهشهاي تاريخي و زبانشناسي كاست و نيرو و توان           
  .شناخته بود بكار برد

منتشر  را   آيين كتاب   ، ين گام نخست در   ۱۳۱۱ در    ، را سنجيد پس از آنكه همة جوانب       )آيينر  انتشا
 از   ،  بـه راه افتـاده بـود و پيـروي كوركورانـه             و همچنان در شـرق      غوغاي بزرگي در ايران    آيينپيش از      .كرد

 ، از    پـا  ر تـا نـوك انگـشتان      گفتيم كه كساني را باور بر اين بود كه ايرانيان از فرقِ س            . ميشد ييزندگاني اروپا 
    .") فرنگي باشيماً و معنتاًبايد باطناً و ظاهراً و ماد(" .درون و از بيرون بايد اروپايي گردند

  :كسروي اين حال شيدايي و دلباختگي را سنگ بزرگي در راه رهايي هم ميهنانش ميديد
وشيده و براي نيك و بد و راست  مردم از فهم و انديشة خود چشم پ        *اروپاه  زيرا در ساية دلبستگي ب     

يـل  ليك سخني كه يكـي ميگفتـي بايـستي د   . روپا نمانده بودا ترازو و قاعده اي جز بودن و نبودن در ، و كج 
آود كه در اروپا چنين است و يا چنان نيست و گواهي براي گفتة خود از زبان يك پرفسور يا دكتر اروپـايي                       ر

ميديديم ما هر چه گوييم     ... چون نگاه ميكرديم   .... سخن را نپذيرفتي   ش ندادي و آن   و، وگرنه كسي گ    يادكند
 و با آن شور و گذشته از آنكه آنان راهي را كه پيش گرفته اند   ،   چون گوينده اش شرقيست نخواهند ارج نهاد      

د و   ديگري نخواهند دي ـ   نِ سخ  ، راه پيشرفت و فيروزي ميدانند و ديگر نيازي به شنيدنِ           هياهو دنبال ميكنند  
ي را گشـور و ديـوان   ، از هر باره خود را ناگزير ميديديم كه نخست بآن هياهو پردازيم و آن   پروا نخواهند نمود  

   ۴۰ .خاموش سازيم
  و بـه   نوشـت اين بود كه كتاب آيين را       . او ميديده كه دلباختگي به اروپا گوشها را از شنوايي انداخته          

 درايِ  بـه   ، ضربه اي سـخت     گرييياروپا  به پياپي هايِتاختبا    او .آيين بسيار احساس برانگيزست   . درسانچاپ  
ديگـر    شـنيدنِ د و گوشـها را پـذيرايِ  د و از خـود بـاختگي برهانَ ـ  ر تا خوانندگان را بهوش آو   نواخت هشياري
بيزاري از دين بـه جـايي       زيرا  . چنين كتابي در آن زمان دليري بسيار ميطلبيد       نوشتن   .د كتاب گردانَ  سخنانِ
بود كه برخي از ملايان نيز براي آنكه سرزنش كهنه پرستي نشنوند در گفتار به اروپاخواهان نزديك و                  رسيده  

  .هم آواز ميشدند
 كه ايرانيان بايد از اروپاييان پيروي كـرده         نداشت جاي گفتگو آن روزگار اين     " روشن انديشانِ "براي  

هـيچ گوشـي شـنواي نـام ديـن و           .  شـود  كوتـاه تر  و ايشان هرچه زود     ما در اين كار شتاب كنند تا فاصلة ميان       
   .گذشتة شكوهمند ايران و موضوعاتي مانند آن نبود

در ايران كـساني او را      . هياهوي بسياري برميخيزد كه پس از چندي از مرزهاي ايران نيز فراتر ميرود            
شـفق   روزنامـة    و نوربخش نامي از يك سو در      ) نمايندة مجلس (علي دشتي و ليقواني   . مينامند" دشمن تمدن "

  . بر او ميتازند و كسروي از ديگر سو پاسخ ميدهدسرخ
كـساني كـه    . سروصداي بسيار را ، همان تاخت به اروپاييگري و نكوهش از اروپاخواهـان برانگيخـت              
  .دربارة آيين چيزي نوشته اند هم ، بيشتر به اين جنبه پرداخته اند تا به جنبه هاي ديگر كتاب

  . سراسر غرب نوشته شده۳ است و در آيين صفرنگن خواست از اروپا هما *
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 برخاسته ، اروپا  را نيرومند و پرشكوه ديده خود را باخته بودند و تو گويي خود بـي بهـره از                       ايرانيان
اين بود ، رو به سويِ اروپا گردانيده چهار نعل ميتاختند كه  هر چه زودتر به ايشان رسند                   . هر نيكيي هستند  

   ".ا دريابندقافلة تمدن ر" و 
همچنـين او   . سبب شـده بـود    " تمدن"  ناروشنِ    او به نيكي ميدانست كه فريب بيشتر را همين واژة         

بـا قلـم    . ميدانست كه بيشترين گرفتاريِ ايرانيان دنباله روي از چيزهايي بود كه معنايش را درنيافتـه بودنـد                
 از  ناگهـان خـود را     ،دده آن معني را مـي خوانَ ـ      هنگاميكه خوانن .  به روشنايي مي آورد    تمدن را معني  شيوايي  
  *.ميبيند كه فريب خوردنش آنچنان هم كه ميپنداشته دشوار نيست.  برخاسته مي يابد گرانيخوابِ

درجـايي   ...   در جاييكه توانگران سوداگري و سرمايه داري را اصل و زندگيِ مردم را فرعِ آن بگيرند ،  
كـسي را نكـرد و از هـيچ كـاري بـاز       يد به گردآوردنِ پول كوشيد و پـروايِ كه دستورِ زندگاني اين باشد كه با  

    ۴۱ !نايستاد ، از چنين جايي تمدن فرسنگها گريزان است
زيانِ ه  ولي چون اين سرشت ب    . آدمي در سرشت خود آزمندي و مال دوستي را به حد كافي داراست            

 جهان بوده اند و همگيِ آن دانايان و بزرگاني          جهان و به زيان خودِ هركس است ، پيغمبران كه خود طبيبانِ           
لـيكن بـه    . كه نيكِ جهان را  خواسته اند ، كوشيده اند كه از سختي و فزوني اين سرشتِ آدمي كاسته شـود                    

عقيدة اروپا بايد اين سرشت را تقويت كرد كه هر كسي در راهِ مال و پول از هيچگونه كوشش بـاز نايـستد و                        
   ۴۲. چيزي نداشته باشددر اين باره پروايِ هيچ

               سپس دربارة اختراعات و تأثير آنها بر بازرگاني و تفاوتي كه در درآمدها پديد مي آود چنين خـرده    ر
  :مي گيرد

گروهي را بي اندازه بالا ميبرد و انبوهي را بي حد پايين مـي آورد و از ايـن پـستي و بلنـديِ بـي                          ... 
نكه آدميان هرگاه در بزرگي و خُرديِ تنه تفاوتِ بي اندازه بـا هـم               چنا. اندازه ، سامانِ زندگاني بهم مي خورد      

   ۴۳.داشتند زندگي در يكجا نمي توانستند ، تفاوت بيحد در دارايي نيز همان حال را دارد
در اين پيروي از اروپا  لگدمال       " ) اندوخته هاي شرق  ( "كسروي يادآور شد كه ستوده خويي شرقيان        

  :شده از ميان خواهد رفت
  و از درماندگان ، دهش و مهمانداري و غريب نوازي دروغ و دزدي را ننگ دانستن 

دستگيري و به خويشاوندان و همسايگان غمخواري را بر خويشتن فرض شماردن ، جهان را خـوار گـرفتن و                    
ان در كار و پيشة خود پرواي حلال و حرام داشتن ، فروتن و خاكسار بودن ، توانگران را دل بـه حـال بيچيـز                        

سوختن و بيچيزان را چشم طمع از مال توانگران دوخته بودن همه را برادر و برابر دانستن و ديگر مانند اينها           
  ۴۴... !بوده... آرايش زندگي شرقي .. 
  

    
او در جايِ ديگري يادآور مي شود كه اين شگرد فريبكاران است كه براي چيره درآمدن بـر شـنونده از واژه هـايي     * 

شما اگر ميخواهيد به دام آنان در نيفتيد همينكه يكي از آن ها را شنيديد معنـي آن را                  . ند كه معنايش روشن نيست    سود ميبر 
يـا  (فلسفه ، دين ، اخـلاق ، تربيـت ، تمـدن ، ادبيـات ، بزرگـان                : از اين واژه هاست   . بجوييد و تا نيك درنيابيد از آن درنگذريد       

و ما بايد امروز گروه ديگري را بـه آنهـا بيفـزاييم همچـون عـشق ،              ... ، حزب ، فرهنگ     ، مفاخر ملّي ، عرفان ، سياست        ) بزرگي
    ...   ديالكتيك ،، زيبايي ، اصالت ، هنر ، هويت 
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امروز توانگران و بازرگانان كساني هستند كـه جـز          . اكنون از اينگونه نيكوكاريها كمتر نشاني مانده      ... 
در زنـدگي امـروزي     .  و جز در راهِ دلخواهِ خود پولي خرج نمـي كننـد            خودآرايي و خوشگذراني آرزويي ندارند    

تنها آراستگي بيرون معتبرست و هركسي مي كوشد كه از هر راهي است پول اندوخته با رختهاي زيبا بيرونِ                   
  . خود را آراسته دارد و هرگز در بندِ درستي و نادرستي نيست

 گزارنـد و نـه يـادي از بينـوايي          ي  ه بنيادي بيادگار م   ها چندان پستي گرفته كه توانگران ن      تامروز هم
  .ميكنند و جز از خوشي و شادمانيِ خويش منظوري ندارند

ايران مي كنـد و دزدي و        بهترين دليل بر اينكه جنبشِ اروپاييگري ريشة درستكاري و پارسايي را از           
بودنِ دفترهايِ پلمب يافته اختلاف و      روز بروز رواجِ بيشتر مي يابد اينكه دعاوي روزافزون است و با              دغلبازي

  ۴۵.گفتگو ميانة سوداگران چندين برابرِ سالهاي پيشين مي باشد
   .او هشدار مي دهد كه در اين داد و ستد شرقيان زر داده مس ستانده اند 

هـيچ  (: ميدانستند  " تمدن" اروپا را  لازمة      زندگي در   روزافزونِ كساني بودند كه سختي و دشواريهاي     
  : ميگويدهبار اين او در). بي خار نميشودگلي 

 فزونتر  ،  زندگي شگفت آنكه بسياري از اروپا خواهان كه مي بينند در اين جنبش ، روز بروز سختيِ                
، چون راهِ انكار ندارند بدين گونه عذر ميتراشند كه تمـدن ، هرچـه                و نكوخويي ها ميانة مردم كمتر ميگردد      

  بـسيار ابلهانـه و درسـت ماننـدِ       ، ولي اين عذر  .  مردم نكوهيده تر ميگردد    قِبيشتر شود زندگي سختتر و اخلا     
آنستكه مردي نهالي در باغ خود نشانده و سالها بفرزندان و همسايگانش از خوشيِ جنس و شيرينيِ ميـوة او                    

دهـد كـه   جـانگزا ب  ، درختِ بارور گرديده ، ميوه هاي تلـخ و  ستايشها گفته و نويد ها داده باشد ولي آن نهال     
با اينهمه او ستيزه رويي كرده بدينسان عذر آورد كه درخت هرچه خـوش جـنس                . خورندگان را از پا بيندازد    

   ۴۶!!تر ميوه اش تلختر و جانگزاتر و اين درخت از بس بهتر است ميوة او خورندگان را از پا مي اندازد
  :يمآورمي  نمونه را براي  ديگر از آيينچند سخني
 كه در خور ستودنست آن نيكيهاست كه در قرنهاي پيـشين كـرده ، آيـين فئـودالي را                    كارهاي اروپا 

آيـين   . ...برانداخته و قانون آزادي و برابري گزارده اند و ديگر از اين گونه نيكيها كه در تاريخ شرح داده شده                   
 پيش قـانون بـسيار   نيز آزادي مردمان و يكسانيشان در.  بسيار خردمندانه است]دموكراسي[فرمانروايي غرب   

   ۴۷.وستنيك
 چـشم از مـال       ، ]تمدن[  مردمي كساني دانشمندان اروپا را كه كشفهاي گرانبها در طب كرده و بنامِ           

 نكوكاري را كه از كيسة مردانگي خود بيمارسـتانها بنيـاد گـزارده انـد يـادآوري       يا توانگرانِ ... اندوزي پوشيده 
    ۴۸.ليكن از يك گل بهار نميشود.  كارهاي ايشان را ميدانيم و قدرِما اين نيكمردان را مي شناسيم. مينمايند

در سرزميني كه كساني فروش ابزار جنگ را پيشة خود سـاخته انـد و پيـاپي آتـش فتنـه را دامـن                        
، در چنين جايي خود شـگفت اسـت كـه سـراغ نكوخـويي                ميزنند تا جنگي برخيزد و بازارِ آنان گرمتر گردد        

تان جنگ ژاپن و چين ديديم كه دولتهاي آزمندِ اروپا ، پيمان خود را كـه در اساسـنامة                   در داس ... گرفته شود 
انجمن ژنو بسته اند و نبايد ابزار جنگ بدولت جنگجو بفروشند شكسته ، از فروش ابـزار بـه ژاپـن خـودداري         

   ۴۹.ننمودند
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 ـ  اروپاييـان   خودِ ده سال پس از آن در گرماگرمِ جنگ جهانگير دوم ، زمانيكه            ه خـونريزي و ويـران       ب
جز كشتن ويا كشته شدن راهي در برابرشان باز نبود ، چنـين              وبود سرگرم بودند    كه تا آنروز بيمانند     كردنيِ  

  : مينويسد
بـه آن شـكوه و دسـتگاه ، ايـراد مـي              ايران به اروپاي     راين به كساني گران مي افتد كه يك تن د         ... 

قتـي اسـت و     ولي چه بايد كرد كـه ايـن يـك حقي          . سند نمي شنا  "آيين زندگاني " گيرد و مي گويد اروپاييان      
اروپا در راهيكه براي زندگاني پيش گرفته به كوچة بن بستي درآمـده              .رنجشِ آنها نيز تأثيري نخواهد داشت     

    ۵۰.و ناگزيرست از آن راه باز گردد
، از   انگير دوم  و بويژه بار ديگـر، پـس از جنـگ جه ـ           ۱۹۳۵ تا   ۱۹۲۵اروپاييان پس از بحران سالهاي      

از رهگذر پيـشرفتهايِ سوسياليـسم و در         ه ، ِ رفته را بازگشت    راه كوره  از آن  اندكي گذشته عبرتهايي گرفتند و   
 كـارگران  سـود هـايي بـه     گزاريقانون .، تغييراتي بوجود آوردنـد    يِ زندگاني   در برخي زمينه ها   ساية دموكراسي   

پيدايشِ سازمانهاي   ، ساعاتِ كار  و مالياتي و كاهشِ    اري و درمان  بيمه هاي بيك    حقوق بازنشستگي ،   همچون
 لـيكن از    .هكمرنگ گردانيـد   را    كتاب  آن  برخي از انتقادهاي    است كه    اين تغييرات از جملة   نيكخواه جهاني ،    

 همچـون    و در دهه هاي اخير پديدار گشته        زمان نمي بود    آن سوي ديگر پديده هاي اجتماعي ديگري كه در       
 ويروسـهاي   قاچـاق كودكـان و دختـران ،    جنـسي ، يهـايِِ  تباه ديگرِ بازي و گونه هايها ، همجنس  " نگگَ" 

 افـزايش فاصـلة دارا و        ، تأثيرِ ناگوارِ اختراعات نو در كـار و پيـشه و             و ديگر تباهكاريهاي اينترنتي    كامپيوتري
  پيش بينـي  ش مردم ، خرسندي و آساي و فرع بودنِ كار و درآمد   اصل شدنِِ  ، مردم" وقتِ آزاد " كاهش   نادار ، 

  . ميكند تأييدهاي او را دربارة فرجام غرب
 ، ديگـر  از كتـاب بگيـريم  اگر همة ايرادهايي كه به اروپاييگري ميگيـرد را   ، به جاي خودهمه  اينها   

ي بزرگ ـستارهاي ، اين كتاب به ج با همة كوچكي. ، كتابي ارزشمند بشمار ميآيد ، باز به تنهايي    مطالب آيين 
، سخنان بسيار ارجـداري در       در اين كتاب  .  كه هر يك هنوز هم نو و تكان دهنده و روشنگرانه است            پرداخته

، آموزش و پرورشِ نوباوگان ، زنان و ديگر زمينـه            زمينة تمدن ، آيينِ زندگاني ، آيينِ كار و پيشه و بازرگاني           
 شـناختة اشت از شـمار انديـشمندان        تنها همين يك كتاب را نوشته بود جا د         نويسنده اي اگر  . ها رانده شده  
      ۵۱.جهان گردد

ايرانيان همراه مشروطه و قانون ، دستگاه حكـومتي و          . پيروي از اروپا به انقلاب مشروطه باز ميگردد       
 زمينه اي بـرايِ انـدك خودبـاختگي و          ، گرفتن آغاز ميكنند و اين      ، دانشهاي نو و ماشينها را از اروپا        اداره ها 

 را هـم ندانـسته و       "آيـين زنـدگي     "ايرانيـان  شود كه     اي مي  باعث چنين تلقّي   گرديدهييان  شيفتگي به اروپا  
 كه بنياد آن شورش بـوده       عدالتخواهي اين ميان دستهاي ناپاكي هم در كار بوده كه           .غربيان گيرند ميبايد از   

    ۵۲.را به اروپاخواهي تبديل كنند
درايـن كتـاب خواسـته شـده كـه ايرانيـان بـه              . د او مي خواهد كه پيروي ايرانيان كوركورانـه نباش ـ        

 ارج آنها را بدانند و گمان نكننـد كـه بـه             آدميگري و نيكيهايي كه در شرق همچنان هست بي پروا نباشند و           
 كـه شـكافي     بـوده   همـان بـس     را آيـين  .در پيروي از اروپا مبادا آنها را از دست دهنـد          آساني بدست آمده و     

 پديد آورد تا  گوة پيكار با بـدآموزيها و آلودگيهـا در آن               اي نادرست و زيانمند   ندة باوره  در كُ   كم ژرفا  هرچند
د و شـكاف را هـر دم بـازتر          ر آو د بود كه ميبايست ضربات كاري بر آن فـرو         پيمانپس از آن اين     . جاي گيرد 

ست بـا   ي ـرزشمنداكتـابِ     جايگـاهِ والايـي دارد و       شـادروان ،    از ديدگاه تاريخِ كوششهاي     آيين با آنكه  .گرداند
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 كه مهنامـة  ، سالي۱۳۱۲  سالِ آغاز كوششهايش را هميشه نيز او. بارِ اصليِ كوشش بدوشِ پيمان بوده  اينهمه
  .در را بنياد گذاشت ، بشمار مي آوپيمان

  :چنين نوشتماهنامه   كارِدر همان آغازِ . را بنياد گذاردپيمان ماهنامة پس از آيين او )پيمان
 ما را به سر منزلي كه آهنگ آن كرده ايم            كه ش گرفته ايم و به ياري خدا اميدواريم       ما راهي را پي    ...

، مقالـه   مـا  خرده گيري بر گفته هاي  قصدِ، به    نيز اگر كساني  ...برساند و پيمودن اين راه را بر ما آسان گرداند         
و راستي را برتر و والاتر      ا ما حق    جدر همه   ... نويسند ، هركه باشند ، نوشته هاي ايشان را چاپ خواهيم كرد           ب

   .دانسته از خودخواهي و خودنمايي دور خواهيم بود
  پيش گرفته بود    پيمان شرح راهي كه  . او نسخة كاملاً متفاوتي براي درد هاي ايران در انديشه داشت          

نـستن   براي زندگاني گردنفرازانه و آزادمنشانه در اين روزگار، نيازمنـدِ دا           مردمي يك   : استبه كوتاهي چنين    
مردم كشورهاي  در زندگاني به همدوشي با       اين حقايق ايشان را       .دهستن زماناين   مناسبِ يك رشته حقايق  

 ،  دموكراسيـست و بيگمـان      بـا روشِ    دربـارة زنـدگاني     هـا   سـخن   براي مثال امروز   .آماده ميكند بزرگ جهان   
ارشان با مردم يك كشور اسـتبدادي       ، بايد انديشه ها و رفت       خود را اين برگزيده اند     مردمي كه شيوة حكومتِ   

 هزار ساله ، شايندة زندگاني امروز       كهنِِ  انديشه هايِ  آكنده از باورها و   مغزهايي  مردمي با    .كاملاً متفاوت باشد  
   . خواهند گرديدنابود دير يا زود لگدمال و ، نتوانند بود و اگر اين حال ادامه يابد

 ه بازداريم و رويها را به سويِ آينـده برگـردانيم و اينـان             ما ميخواستيم مردم را از پرداختن به گذشت       
  ۵۳. مي كوشيدند آنان را سرگرمِ آلودگيهاي كهن گردانند]بد انديشان[

اگر موانعي در انديـشه و      . گنجد  مي دو كتاب  ، شرح و مثالهايش، در يك    همة   اين حقايق به همراه      
 هـا  و باور   هـا   انديشه  در ليكن همين موانع  .  بس بود  همان يك كتاب و دو كتاب     نوشتنِ   ،  نبود  مردم باورهاي

 نه تنها از آن حقايق ، بندي هر شرحدرج و ساخته كه بيمناك دشوار و   چنان  ، كار را    ) هابدآموزيآلودگيها و   (
، ناچـار    كـسروي در پيمـان    اينست  . از خودگذشتگي نيز هست   و   ي   دلير كه نيازمندِ بل جانفرساست   كوششي

 خود كنار رفته با اين موانع بـه نبـرد   ن حقايق و سخن خود ، در هر گامي ، قدري از راهِ    آ  براي روشنيِ  گشته
  . و آنها را از اثر اندازدپردازد

 تندرسـتي بـه     پزشكي كـه بـر سـر بيمـاري رود هـدفش بازگردانـدنِ             . مانندة كار پزشكانست   اين كار 
 ريـشة  اين نيـز بايـسته اسـت كـه          .ليكن اين كافي نيست كه يك رشته دستورهاي بهداشتي دهد         . بيمارست
  .بخشكاند_ از هر راه كه  باشد_  را بيماري

  و هنگامي نيرومند اسـت   ،   يتي آگاهست كه انديشه اي در مغز       روانشناسيِ ترب   او به نيكي از اين اصلِ     
پس ناچار ميگردد در همان حال كه حقيقتي را بيـان           . كه انديشة متضادش نباشد   آدمي را به كاري واميدارد      
 در اين باره سخن     .راند متضادِ آن را از كار اندازد و از مغزها بيرون             انديشه و باورِ   ، ميكند با دليلها و مثالهايي    

  : خود او بشنويم ازرا 
  ..پراكنده انديشي چه اثري تواند داشت؟

 را گرفته  سخنةكنون ميخواهيم دنبال. در چند شماره پيش نمونه اي از پراكندگي انديشه ها را نشان داديم
 آن انديشه هاي پراكنده با بدبختيها و درماندگيهاي ايرانيان است ةميخواهيم رابطه اي كه ميان. پيش رويم

مگر انديشه هم ميتواند ...!دارد؟ انديشه هاي پراكندهه اين بدبختيها و درماندگيها چه ربطي ب .روشن گردانيم
  : دانستن اينها بايد چند چيز را بديده گرفتبراي!.  بزرگي را بدينسان درمانده گرداند؟ةيك تود
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  . مغز است ، ارادهمركزِ. ر كاري مغزتان واميداردهشما را بِ. » سرچشمه كارهاي آدمي مغز اوست «) ١
اخانه ميرود و نذر مثلا فلان پيره زن بزيارت سقّ. »  انديشه هاييست كه در آن جا گيردمغز تابعِ «) ٢
بآنجا ميباين تفاوت .اخانه را ويران خواهيد كرد ريشخند ميكنيد و اگر بدستتان افتاد آن سقّد ولي شما بآنر 

اگر بآن زن هم حقايق را .  شما انديشه هاي ديگر ديگر است و در مغزِ او انديشه هايِاز آنجاست كه در مغزِ
د داد بلكه سالانه نا نتوانبيماران شفه ، اينها نه تنها ب  جهان استةاخانه ها هيچ كارياد داده بگوييم اين سقّ

  وقتي كه اينها را باو ياد دهيم، خواهيد ديد ديگر او نيز بزيارتِ،صدها كسان را مبتلاي بيماري ميگردانند
اخانه روانه ديگر اراده اي كه او را بتكان آورده بسوي سقّ. اخانه نميرود و بلكه بايد گفت نميتواند رفتسقّ

  .د نيستگردانَ
چون دانستيم مغز تابع انديشه هايي است كه در آن  .»  ضد هم مغز را از كار اندازدانديشه هاي «) ٣

، زيرا اين انديشه ها هريكي آن  جا گيرد بايد بآساني بپذيريم كه انديشه هاي ضد هم مغز را از كار مي اندازد
 لوكومتيو ببندند كه يكي د كه بيك ترني دودرست بدان ميمانَ. درا بكار ديگري وا دارد و آن در ميانه درمانَ

  .و پيداست كه ترن در ميان آن دو بيكاره خواهد ماند. از جلو باين سو كشد و ديگري از پشت بآن سو
و » .راه فلان اداره كدامست؟    «: شما اگر در سر يك سه راهي بايستيد و يك كسي بآنجا رسيده بپرسد             

 ـهرمانددخواهيد ديد كه آن شخص ،   ري را شما خود يك راهي نشان دهيد و رفيقتان راه ديگ           بهـيچ  د و نتوان
  .از اين آزمايش صدها نمونه توان پيدا كرد. يكي از دو راه روانه گردد

    رابطه اي را كه در ميان انديشه هاي ضد           ، مه را نيك انديشيد و با هم بسنجيد       اگر شما اين سه مقد 
اين انديشه ها مغزها را از كـار انداختـه و           . افت با درماندگيهاي ايران است بآساني خواهيد دري        ، هم و پريشان  

چيزيست كه خودتان     اين.  بزرگي را درمانده و بيچاره گردانيده      ة، اينست يك تود     گردانيده اراده ها را سست   
    ۵۴...بآساني توانيد دريافت

 ايـن  .ناميـد » اصـل نيرومنـدي    «  آنرا شايد كه مي   در روانشناسي تربيتي    اصليست اينجا سخن بر سرِ   
   . دو انديشة ناسازگار در مغز جا گيرد كهمجاز نمي داند اصل

كتـاب بـه ايـن       ايـن . داشتم" غلطهاي متداول در زبان انگليسي     " كه كتابي بنام     م بياد دار  )نويسنده(
سـطر  در  .  دو سطر داشـت     يك غلط متداول را به گفتگو ميگذاشت و         آن كه هر بخشِ    شده بود  نوشته ترتيب

 Don't در آغاز سطر يكم نوشته بـود .  سطر دوم ، درستِ همان مطلب نوشته شده بود در غلط ويكم مطلبِ
say:  بوددر سطر دوم نوشته و  Say: به اين ترتيب:  

Don't say: xxxx )غلط(  
Say : yyyy )درست(  

من اين كتاب را به     .  سخن از كتابهاي سودمند در زمينة زبان ميرفت        ، روزي با دبير زبانِ آزموده اي     
 دقيقه اي كتاب را بدست گرفت و تكه هايي را خوانـد و سـپس آنـرا بدسـتم داد و        چندايشان  . شان دادم او ن 

 امـروزه . فراگيـري را مختـل كـرده       ،    اين كتاب يك اشكال اساسي دارد و آن اينكه بـا آوردن غلطهـا              : "گفت
 بـسيار گرانمايـه چنـان در      اين نكتة باريك ولي   ".  بايد فقط درست را گفت و به غلط نپرداخت         دريافته اند كه  

   . گشت و ديگر نگاهش نداشتمبي ارجدر چشمم  كتاب  پس ، آنآن از من تأثير كرد كه
اين  .است بيهوده كاري   را بديده نگيرد   »ينيرومند اصلِ    «كه ي كوشش هر ميتوان نتيجه گرفت كه    

  كتـابِ  .رد بـسيار دارد   كـارب در آموزگاري و مربيگـري       در روانشناسي تربيتي است كه       ي ارزشمند بسيار اصلِ
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      نكته هـاي باريـك تـري چـون          دامنة سخن را به     مفصل داده و   حِشردر اين باره     نيك و بد     گرانمايه و پرارج ِ   
        ونيرومنـدي   اصـل    شاخه هـا و جـدا شـده هـاي         همگي   اين جستارها . كشانده   "دو چيز بودن  "و  " نساختن "
ل بهتـر تـوان   ثَ اينگونه نكته ها را در ميان داستان و م   بر اين باورست كه    او . مي باشد  " ناسازگار انديشه هاي " 

در  ايـن زمينـه   .روشن مي گرداند  موشكافانه، اينكته هاي باريكي را با مثالهاي ساده          از اينرو آنجا   ، دريافت
   .آمده است  آن كتاب۴۲ تا ۲۸ ه هايصفح

 رشـتن و   داستانِ،   به آموزش پرداختن    ،  اين اصل   بدون توجه به    و مربيگري  در ميدانگاهِ آموزگاري   
   : بوجاري كردن و سپس بهم آميختن كاه و گندمست. پنبه كردنستسپس

 تندرستي باش و بـيش      هميشه در بندِ  : " پسر خود پند داده چنين مي گويد       چنين انگاريد پدري به   
. ينه اين پنـد در دل او كـارگر افتـد          آر   ه ". ن نگهدار آاز اندازه نخور و هر خوراكي كه زيان آور است دست از             

ديگري بگوش او نخورد و اين دستور نيـك را از نيـرو نينـدازد و                  ناسازگارِ ولي اين در جايي است كه سخنانِ      
ت لـذّ   زنـدگي بـراي خـوردن و خوابيـدن و         : "مثلاً اگر يكي از دوستانش با وي چنـين گويـد          . سست نگرداند 

  هـركس ديـر يـا زود خواهـد        .  باشد بايد از خوشيها چشم پوشد      يتندرست آدمي اگر بخواهد در بندِ    . بردنست
 اين بدآموزي نيز كار خود را كند و هرآينه دستور پـدر را از               . " !، ديگر چشم پوشي از خوشيها چراست؟       مرد

      ۵۵.نيرو اندازد و جوان بيچاره را گيج و دو دل گرداند
 و جلوه هاي آنرا در ديگـر كارهـا هـم تـوان              نيستي  موضوعِ ناسازگاري تنها در آموزگاري و مربيگر      

نهـالي  يـا   گلـي و  ، باغدار تنها به اين بسنده نميكند كه تخمي ياكشاورز مثلاً در كشاورزي و باغداري ،       . ديد
م س ـبـا   : داز ميان برميدار   د و يا  نَ دور ميكُ  دنَ را تهديد كُ    آن هستيِبلكه هر آنچه    . بكارد و از آن نگهداري كند     

  مترسك برپا كرده پرندگانِ زيانمنـد را دور ميكنـد ،           ميكند ،  ، وجين كرده علفها را       پردازدميآفت ها   برد  نبه  
 ـ                 نـابود    ميرانـد و يـا      آسـيب بزنـد    وشت ا خرگوش و روباه و جوجه تيغي و هر جانوري از اين گونه را كه به كِ

  .ميكند
ميگوييم نـشنيده، نميگـوييم     (نشنيده    اين اصل را    تن ،  ن يك  از هر هزار تَ     در ايران  ميتوان گفت كه  

  بـه ايـن اصـل در آن كـار پـروا             بدرستي يادگرفتـه انـد بيگمـان       كسانيكه كاري را  درست است كه    . )نميداند
مثلاً ممكن است باغبـاني     .  نياموخته اند كه بتوانند به ديگر زمينه ها تعميم دهند          عمومي ليكن آنرا    ، ميكنند

و علفهاي هرز و اين گونه كارهـا كـه پيـروي از اصـل               ها   پرواي آفت    ه اند و  را از استادي به درستي ياد گرفت      
 پنـدهاي پـدر و مـادر را بديـده نگرفتـه و               يگـانگيِ  ،  ولي ميبينيد در تربيت فرزنـدان      بكنندنيرومنديست را   

  . آن توجهي ندارندنتايج بدِ و به سخنان متضاد به آن بدبختان مي گويند
نـشان دهنـدة   صل را مي طلبـد و ناآگـاهي از آن و بكـار نبـستنِ آن ،                اين ا  كارداني ، اجراي درستِ   

بـه   ) خوانده ها و دريافت هـا       ، ديده ها ،    شنيده ها (بي توجهي به ناسازگاري ميان انديشه ها         . است ناكارداني
بيگمـان ايـن از   .  پديـد مـي آورد   زيانهـاي ديگـري را  خـود و بـدنبال  مي انجامد   در رفتارهاناتواني و سستي  

همچنان كه در تربيتِ منش و نهادِ درستِ يـك          .  و توده مي باشد    )فرد( هيكّ   در نابالندگي خص هاي مهمِ  شا
  .فرد ، اين اصل تأثيرِ بزرگي دارد ، در يك توده هم در پيشرفتن و پس ماندنِ ايشان بسيار مؤثّرست

ومنـدي و پرهيـز از       كه در توده هاي پيشرفتة جهان پـروا بـه اصـل نير             فتگو پذيرفت بايد اين را بيگ   
  .بيشتر از كشورهاي درمانده و زبون استناسازگاري ها در زندگاني توده اي 
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 و  يكي از بدبختيهاي ايرانيان آن بوده كه بدخواهان و بيگانگان اين اصل را بسود خود بكار گرفته اند                 
و افـسوسمندانه   ( اندگاه مانده ليكن ايرانخواهان از آن ناآمثلاً به پراكنده انديشي در ميان مردم كوشيده اند ،      

  ).بيشتر به وارونة آن رفتار كرده اند
 يكي از كليدي ترين نكته هاست و دانستن و ندانستن يا بكار بستن و نبـستن آن تفـاوتي                     اصل  اين

  . مانند تفاوت ميان هست و نيست ، آبادي و ويراني يا خوشبختي و بدبختي را ايجاد ميكند
 از يك سو ميبايست به آشكار كـردن حقـايق پرداختـه و از سـوي              پيمانكه  ا ميتوان دانست    اينجاز  

انديـشه   .دباش ها   ناسازگاري مراقب و    هم بنبردد   آن ديگر اصل نيرومندي را بكار بسته با انديشه هاي متضادِ         
 ها و بهتر گوييم دكانداراني داشته كـه سـود         خوران نان  و همان بدآموزيهاست ) در برابر حقايق  (،  ي متضاد   ها

   .دناز اين رهگذر مي بر
 نبردي همه جانبه ، سخت و طـولاني بـا باورهـاي         ناخواسته درگيرِ   او باشد ،   هدفِ بي آنكه    بدينسان

 هـشت سـال   آنچـه در    اينهاست  .  آن باورها ميگردد   "دكانداران داخلي و خارجيِ   "مردم و از آن سهمگين تر با        
   . ، وقت و انرژي او را ميگرفته پيمانانتشارِ

 و پيمان در همان حال       خردها بوده  ناتواني بيكاره ماندن مغزها و      ،  پيمان  جلوگيرهاي مهم در كارِ    از
بـراي روشـني     . خردها كوشد  ، در همان حال نيز ميبايست به نيرومنديِ        كه به بازنمودنِ حقايق مي پرداخت     

   :ندازيممي ا كوششهاي پيمان دربرابر ادبياتسخن نگاهي به 
 .گـوش فرادهنـد   " شرقي" يك   خوانندگان به سخنِ  روپاييگري فرصتي بدست آمد كه      پس از نبرد با ا    

  درسخواندگان در آن روزگار بيش از همـه        پيمان ميدانست كه دفترچة مغزِ     .اين خود يك فيروزي بزرگي بود     
 بـه    اينـست  . ميباشـد  مغـول   آنهم پست ترين شعرها كه بازمانـدة دورة زبـوني و بيچـارگي             _  پر شده   شعر با
براي آنكه دام فريبكاران را برچيند بـه        . مي پردازد   در ايران   بس ريشه دار و گستردة شعر و شاعران        فتاريِگر

  :در در اينجا هم ايجاز بكار مي بپيمان. روشن گردانيدن معني شعر مي آغازد
). شـعر ( و پيوسـته  ) نثر( پراكنده: سخن به دو گونه است    . ، سخن سنجيده و آراسته     شعر سخنست  

ر يا سخنِ پيوسته بيش از اين فزوني ندارد كه تكه تكه سرايند و قافيه و برخـي آرايـشهاي ديگـر بـه آن                         شع
آنچه ما ميگوييم اينست كـه      . پس ما را با شعر دشمني نتواند بود و اين نميخواهيم كسي شعر نگويد             . افزايند

  . نياز نباشد بيهوده استنياز بايد بود و سخني كه از رويِخن چه پيوسته و چه پراكنده بهرِ س
 ـ        بسياري از كارهاي آدمي چنين است كه خود خواستي نيست          ا ر، بلكه براي يك خواست ديگـري آن

 تن مـي  يِ جداگانه نيست و ما به آن براي درست     مي كند مثلا ما مي خوريم و مي آشاميم ، اين خود خواستِ            
 خواستيم بخوريم بلكه ناگزيريم از خوراكهـاي        پردازيم ، و اينست آزاد نيستيم كه هر زمان خواستيم و هرچه           

 و هركس آزاد نيست كه هرچه       نگونه است يسخن نيز از ا   . زيان آور و از خوردن هاي نابهنگام خودداري كنيم        
، و اينست كه جـز بـه         سخن براي اينست كه آدمي آنچه را در دل ميدارد به ديگري بفهماند            . خواست بگويد 

 چه شعر و چـه نثـر        د كه از روي نياز نباش      سخن .سخن بايد از روي نياز باشد     ...  دگام نياز بآن نبايد برخيز    هن
   ۵۶.خرد از بيهوده گويي بيزارست.بيهوده است 

بايد پذيرد و از آن پس در سرودن و خوانـدن            و سادگي را كه هر خردِ آزادي         وشنيسخني به اين ر    
آوايـش گوشـها را     و  فريبكارانـه كـوك شـده        سازِ هگونند ، ديده شد كه در برابرش چندين         شعر پرواي آن كُ   

   :مثلاً. هگذارد بازنبدل سپاردنِ آن سخنانچنان پر كرده كه جايي براي 
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كـشور و تـودة خـود مـي بودنـد برخيزنـد و               ناكساني كه بدخواهِ    _كار بجايي رسيد كه ناكساني       ...
 و كساني در رخـتِ    "  بايد تنها باينها كوشيم    ما.  آبروي ما اين شعر و فلسفه و ادبياتست        ةسرماي: "چنين گويند 

شرق وظيفـة ديگـري دارد و غـرب وظيفـة           : "جهانگردي از اروپا و آمريكا بيايند و سخن رانند و چنين گويند           
ما در غرب هر زمان كه از تلاشهاي مـاديِ خـود دچـارِ              . وظيفة شرق پيش بردن شعر و فلسفه است       . ديگري

    ۵۷ ".ود تسلّي دهيمخاندن شعر و فلسفة شرقي بخستگي و دل افسردگي شويم با خو
ادبيات روحِ مملكت است و هر ملّتي بايـد بـه حفـظ          " : ستايش از ادبيات درآمده ميگفتند      گاه از درِ  
  اين  كه اين جمله هاي تاريك و بي مغز سرچشمة فريب خوردگي ايرانيان بود و پيمان             ..." ادبيات خود بكوشد  

   !.سود اينها چه ميباشد؟!  ؟ادبيات چيست"  مي پرسد مدعياناز  ر گذارده گامي فرات،  دانستز ميرا
ايـد  بچـرا ن   ":مي گفتيم "   !ات را هم معني نمود؟    مگر بايد ادبي  : "نخست آزردگي نموده مي گفتند     " 

ن اي ـ. !ات مي شماريد؟ بگوييد ببينيم چه معنايي از آن مي خواهيد و چه چيزهاست كه از ادبي              . !معني نمود؟ 
پس بگوييد چگونه   . شعرها كه ما مي بينيم چيز ارجداري نيست و سودي از آنها جز زيان چشم نتوان داشت                

در مـي   اسـخ   يم كـه از پ    ميديـد  " !.به آنها نام ادبيات مي دهيد و بدينسان به شور و سرگرمي برخاسته ايـد؟              
چگـاه بـه    يسش كه مـا مـي كنـيم ه        مانند و ميدانستيم كه معناي درستي براي ادبيات نفهميده اند و اين پر            

  . ايشان نرسيدهةانديش
  اين بـار از درِ ، را نشنيده و آن پرسشها از ايشان نشده        آن توضيح ها     تو گويي  هنوز بودند كسانيكه     

دربرابر آن دليلها    ".شاعري قسمي از وحي است و روحِ شاعر بعالم بالا اتصال دارد           " :دفتنمي گ ديگري درآمده   
 شعر را مـي سـنجيد و ايـشان بـه             ،  تودة مردم   با ترازوي سود و زيانِ     پيمان. برمي خاستند به چنين پاسخي    

  : ميگفتپيمان. چيزي كه پروا نميكردند همين بود
مـا  . ولي ما در آن از ديدة سود و زيانِ توده مي نگـريم            . شما براي سخنبازي مي خواهيد     شعر را نيز   

و هوسـهاي بـي خردانـه        يم و هيچگاه در پي بازيهاي كودكانـه        توده مي خواه   همه چيز را براي پيشرفت كارِ     
  .نتوانيم بود
خـواب  ي از اينكـه در     بـه جـاي خـشنود       ايشان :پيمان از بدخويي شاعران و زشتكاريهاشان ميگفت       

بزرگـانِ   شـما بـه   "  :پيش آمده مي گفتند    اين بار از راه ديگري        و اكنون بيدار شده اند ،      بسر مي بردند   ژرفي
  :پيمان ناچار شده بپرسد ." توهين مي كنيدتاريخي ما
چه كارهاييست كـه يـك كـسي را بـه     !. بزرگي شناخت؟ه چه كسي را مي توان ب   !. بزرگي چيست؟ " 

  ".د زيرا چيزيست كه هيچ نينديشيدهبدبخت در مي مانْ!. " بزرگي رساند؟
گمـان    اينهـا  . را "گـي بزر" همه چيز را براي اين بينوايان شرح دهد حتـي            استناگزير   ميديد پيمان 

 بـا تـرازوي آن      هـا  چيز ايـن كـه    "زنـدگي تـوده اي    " الفباي   ند كه همه چيز را ميدانند و بس شگفت كه         شتدا
 ـ   هـم را   ميشود و معني مـي يابـد         سنجيده  در  اينـست  .اسـت " بزرگـي " يكـي از آنهـا همـين         .ندست نمـي دان

 پـس از مغـول بـه ايـن كـشور            ادبياتِ بزرگي چيست و بزرگ كيست را شرح داده و زيانهايي كه             ،گفتارهايي
  :دريكايك نام ميب رسانده را

 از سـتايش بيگانگـان بـاز        :اين كسان كه هواداري از آنان مي نماييد چند آلودگي بزرگي داشته انـد             
 بودنـد و نالـه      ] كشتارها و ستمهاي مغول    ي [، و در هنگامي كه بيشتر خاندانهاي ايران ماتمزده         نايستاده اند 
ز از خانه ها بلند ميشد اينان كوچكترين همدردي با تودة خود نكرده و همه دم از باده و شـاهد و                      هاي دلگدا 
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، هر يكي يك عمر با بيكاري زندگي كرده و هميشه نان از دستِ ديگران خورده اند،                  مستي و خوشي زده اند    
سروده اند وارونـة آن را      يكه   بسيار ساخته و برشتة گفتن يا نوشتن كشيده اند ، و هر سخن             و داستانهاي دروغِ  

، و آشكاره دم از جبريگري زده و به هنگاميكه مليونها دختران ايـران در مغولـستان اسـير مـي                 هم آورده اند  
زيستند و هميشه چشم براه مي دوختند اينان در كشور به فرونـشاندن آتـش غيـرت و مردانگـي در دلهـاي                       

 آزرم خـود    ة نوشتن كشيده و پرد    ةهاي بيشرمانه خود را به رشت     گذشته از همة اينها كار    . ايرانيان كوشيده اند  
    ۵۸.، چه رسد به آنكه همگي رويهم آيد و در يكتن با هم باشد اينها هر يكي به تنهايي گناه است. را دريده اند
در كسروي   ، هياهوي ادبيات را به مرز ديوانگي رسانيده بودند       بدخواهان اين سرزمين ،      كه   ۱۳۱۳در

دشمن " او را     " انجمن ادبي   ". زيانمندي ادبياتمان را آشكار ساخت     ،  و با زباني بس گيرا      بالا برافراشت  ن آ برابر
 ايشان را   ، درخواستهمين يك   .  از ايشان خواست تا معني ادبيات را شرح دهند          در پاسخ ،   او. خواند" ادبيات

 كه شوريدگي و دلباختگي  خود را موجـه   چه ميتوانستند بگويند. پاسخي نبود . غوغا انداخت   هايهوي و   آن از
 سـخنراني او بـسيار      . بـود  ۱۳۱۴ايـن در سـال      . كنـد  سـخنراني  او را به انجمن دعوت كردند كـه          !. بنمايند؟

نشان داد كه آنها كـه بزرگـشان ميخـوانيم بيـشترشان جـز              او با دليلها و مثالهاي فراوان       . انگيز برگزارشد شور
ه تودة خود دل نسوزانده ، به اين هم بـسنده نكـرده سـخنانِ بـسيار زشـت و       بي ارجي نبوده ، ب مردانِ پستِ 
  .پرواي آبروي خود نيز نميكرده اند  و از خود بيرون ريخته اندبيشرمانه اي

غوغايي بـه آن     تها يورش برد و   به آن ب  گنجينه هاي ايشان     و   بزرگانِ ادب بدينسان با رسوا كردنِ آن      
  . فتار در دو بخش در شماره هاي پيمان به چاپ خواستي رسيدسپس آن گ. بزرگي را درهم شكست

 داده بود   رآنرا خوانده به شهرباني دستو    ، فروغي كه نخست وزير مي بود         چون بخش يكم بيرون آمد    
در اروپـا   : مي گفت . سخنانِ بسياري رفت  . روزي رفتم به كاخ ابيض      ....كه بخش دوم را نگزارند پراكنده شود      

چرا ايران را بـا تـاريخ باسـتانش    . گفتم چنين نيست . ي و حافظ و مولوي و خيام مي شناسند        ايران را با سعد   
كـسيكه مـي خواهـد بـا        : " اين بار از راه پند دهـي آمـد        !. ...چرا با شاه عباس و نادرشاه نشناسند؟      ! نشناسند؟

ولي شعرهاي بچـه بـازي      گفتار من بازداشت شد      ... ."سعدي و حافظ مبارزه كند بايد قوة بزرگي داشته باشد         
   ۵۹.همچنان آزاد مي بود

آقـاي  . در آن روزها قانونِ استادان دانشگاه از مجلس گذشته بود كه من نيـز بايـستي اسـتاد باشـم                    
با اين شرط خواهيم پذيرفت كـه ايـن          استاديه  بهرحال ما شما را ب    :  "چنين گفت  ... ]وزير فرهنگ [ حكمت

     ۶۰. در آنحال من از استادي چشم پوشيدم:گفتم ..." سخنانتان را پس بگيريد
  چون در پيشآمدهاي تاريخي به عقب برميگردد و        وديگري بدستش مي افتد     شواهد  در سالهاي بعد    

ة  در آشفتن مغزها و سوزاندن ريش  »كمپاني خيانت   « و بدخواهان ميكند اين در مي يابد كه كوششِ         جستجو
 از داسـتان التيمـاتوم روس بـه          ، بدآموزيها گردانيـدن    ميدانگاهِ فرهنگ را  و   يهاو خ غيرت و به پستي كشاندنِ    

 رفتـه    بوده كه با ياوريهايي از سوي شرقشناسان درهم آميختـه و            و پس از آن    غاز مي گردد  آ ۱۲۹۰ايران در   
     ۶۱.فته به نتيجة دلخواه نزديكتر شدهر

غـي هـا و حكمـت هـا  و          همچـون فرو    _ دستياران شرقشناسان  _غوغاي ادبيات را بدخواهان ايران      
 زمان بپا كرده و بر اين هياهو هر          و محمد قزويني ها و تقي زاده ها          دكتر قاسم غني ها و پروفسور صديق ها       

چيزي به اين بي ارجي كه اگر نبود دكّاني براي يك مشت مـيهن فـروش و اگـر نبـود               .از راهي ديگر افزودند   
 در يك گفتار و دو گفتـار بـه نتيجـه رسـد و راه را بـراي       بايست، ميچيدنش خواهند ميوه اي كه بيگانگان   
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يم دكانداران  گفت آنچه    معني  اينست .كردگرفتار خود   يكسال  ، پيمان را    چنين مانعي   . ديگر كوششها باز كند   
  .داخلي و خارجي وقت و انرژي بسياري از او گرفتند

در سالهاي   .د ادبيات برخور  همانند زمينة  به جلوگيرهاي  كمابيش    ديگر كوششهاي پيمان هم    باري ، 
 .بـر خـورد ميكـرد      ي و جنجـال   ايـستادگي  هر يك به  ، كيشها و پندارها ،       دربارة فلسفه  به هنگامِ گفتگو     ، بعد

    خرده گيران با توپِ پر پيش آمده تندي و خشم از خود مينمودنـد               ) موضوعي (ستاريمعمولاً در آغازِ هر ج ،
 بـا دليلهـاي   سـپس پيمـان پاسـخهايي نوشـته زمينـه را     ..." ره غلط است   پيمان در اين با    گفته ها و راهِ   " كه  

 باز همين خرده گيري و پاسخها همچنان ميرفت تا آنكه بارپس از آن يك يا چند       .  روشنتر ميگردانيد  چندي
جهـت  ايـن    هرآينـه از     ،رونـد    اين   . ديگر مي رسيد   ياين هنگام نوبت به جستار    . رديدخاموش ميگ  ها   هياهو

ود كه هر مطلبي با شكيبايي بسيار شكافته ميشد و خرده گيريها شـنيده و نوشـته ميـشد و جـاي                    سودمند ب 
  . ماند تاريكي نمي

د و  ر خِ  و دو جستار پر ارجِ      راه زندگاني  ،) حقايق( راستيها   خوي هاي ناستودة مردم ،    زمان درازي به    
پرداخت ميبه اينها   ، پيمان    باز پسين لهاي  سا. وبت به ماديگري و اسلام رسيد      ن پس از آنها   . پرداخته شد  روان

  .و زمينه را براي خوانندگان روشن مي گردانيد
  اختلاف نظر  يكبار ديگر به   ،   بيشتر آگاه شويم  شيوة كوشش پيمان و راهي كه او گشود         به  براي آنكه   

د كـه    خواسـتش همـه آن بـو       كـرد و   مـي     مماشـات   هـوادارانش  بـا بـديِ    شيخ   :نگاهي بيفكنيم خياباني    با او
  :تشداپنمي   نيرورا ،بسرش  لشكر سياهيِگردآمدنِ هوادارانش مطيع باشند و 

  آنرا بدسـت آوردن سررشـته      هِ نيكي ايران مي بود و يگانه را       خياباني همچون بسيار ديگران آرزومندِ     
ر همـان   چنانكـه د   .مي شناخت كه ادارات را بهم زند و از نو سازد و قانونها را ديگـر گردانـد                 ) حكومت(داري  

نيز ... آنان نيكي ايران را جز از اين راه نميدانستند    .  بهمين آرزو مي كوشيد    هنگام ميرزا كوچكخان در جنگل      
 يكراه روشني در انديشه نميداشت و چنين ميدانست كه چـون نيرومنـد گـردد و                 ]خياباني [خواهيم ديد كه  

رشته را بدست آود هر نيكي را كه بخواهد در توده پديد خوارهد آو۶۲.در     
بسوي خـود   ) به هر بهايي  (، تنها راهِِ كوشش اين ميدانسته اندكه مردم را          اين گروه از مردان سياسي    

همـواره   . باورهاي نادرسـت ايـشان اسـت    تغييرِ تربيت مردم و ايشان نميتوان ديد ،   آنچه هرگز در كارِ   . شندكِ
آسـيب بيـشتر را     .  كم آسيب بوده انـد      ، هم اين دسته   باز   .كنند كه مردم از ايشان برنجند     كاري ن  كوشيده اند 

  . اندداشته بي برنامگي در كنارِ را هم مندي كساني خورده اند كه هوسايرانيان از رهگذرِ
.  ديگـري نيـاز ميـدارد       جداييست و گفتـارِ    ستارِ ديده اند خود ج    دستهآسيبي كه مردم ايران از اين       

 بيـشتر از رهگـذر      ،  مردم از كارهاي اجتمـاعي و سياسـي        سرديِدلليكن بايد به كوتاهي گفت كه دلزدگي و         
  .همين هوسمندان و هوچيان بوده

 و در ايـن     نـد به حقـايق زنـدگاني آشـنا گرد       در پرتو دموكراسي     پيش از آنكه   _  مردم را   كسان  اين
 و  نـگ ميتيبه ميدانگاه هاي نمايشهاي حزبي و        با تحريك احساسات      _  يادگيرند چيزهاي ارزشمندي زمينه  

 چيـز    ،  را جز ايـن     حزبي فعاليتِ  شان هم  خود كشاندند و مي )ظاهرسازيها (هايكارويه  رگونه  راه پيمايي و اين     
شان راه نيافتـه بـود ، يـا         هايا به مغز   دن را همباور و يكدل گردان     هوادارانشاناينكه بايد   . ديگري نمي دانستند  

شـدني نيـست و   انجـام  ي حكـومت رهايي جز با نيرويِ گمان ميكردند كه چنين كا آنرا نشدني ميدانستند و يا      
 زمينـه اي     هوادارانـشان  براي همباور گرديـدنِ   اين بود    .امروز بايد تنها در راهِ بدست گرفتنِ حكومت كوشيد        
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همچنانكه خودشان به گرفتاريهـا  .  برنمي خاست نيروييپيروانشاناز رويهمرفتة   و در نتيجه     وردندفراهم نميآ 
 اگر كاري   . فوري مي دادند    رستگاريِ  مينگريستند به مردم نيز نويدِ     انهبينآساناز آنها با ديدة      برون رفت  و راهِ 

 هـواداران كـه انتظـار      ، آمـد مي  چون روز سختي پيش     و   انجام ميشد در روزهايِ آرامش و آسودگي مي شد        
  .كشيدندمي  بيرون ان ميدازپا  ، هديد، ناگهان همه چيز را مخالف آرزوهاشان روزهاي سخت نداشتند ديدنِ 

طبيعـي   و   را درنيافتند  نب ها ججوش و    آن    بيهوده درآمدنِ  علّتِ نيز   پيشروانشاننه تنها مردم بلكه     
  اين اسـت يكـي از علتهـاي        . بود ي اجتماعي و سياسي   كوششهادلسرد شدن از    در چنين وضعي    ترين نتيجه   

در چنـد دهـة     گونـه كوشـشها      از آن    شان اي ـ پرهيزو    و دلسردي  مردمبدنامي چنان جوش و جنبي در ميان        
  .اخير

در لابـلاي     كـه   بـوده   آن  يكـي هـم     سياست بازان  از صفات مشترك اين   اينرا هم ناگفته نگذاريم كه      
 كمتر ميشده كه از     .ندده ا نخوا" بيدار"و  " هشيار"،  " آگاه "مردم ايران را    هميشه    ،  برايِ دلجويي  سخنان خود ،  

ن  را كه تَ ـ    بيمارِ آسوده دلش   ،  دلسوز  همچون پزشكي  كسروي، به وارونة ايشان  . باورهايِ مردم انتقادي كنند   
بيباكانه زيانهـاي    وي    .ديآگاهانَمد و او را از سختي بيماريش        رآو  مي  با نهيب بخود   ، به دارو و پرهيز نميدهد    

 جـاي    نه تنها   او .مي گويد  را   د و حقايق  ميده و گرفتاريها و دردهاي مردم را شرح         باورهاي نادرست هريك از   
    ۶۳.پيش بيني كرده طولانيهم را " طول درمان " ، بلكه بيماري ايرانيان را مزمن خواندهوپرده پوشي نديده 

 تـاختن و     و گروههاي ديگـر    دولت  تنها به   ،  كوشش در راه كشور را     ، هميشه  در ايران سياست بازان   
در جاهايي كه آزاديِ سخن گفـتن بـوده ميتـوان            اينست ، تنها     .كارشكني و جنجال براه انداختن ميدانستند     

همچون قورباغه هاي مرداب كه تـا  كـسي نباشـد بـه جـست و خيـز و غوغـا               . ايشان را گرفت    كارهايِ سراغ
ميپردازند و چون كسي نمودار شود ويا سنگي به آب افتد همگي به درون آب فـرو رونـد و تكـاني از ايـشان                         

جنبـي  جـوش و     به چنان     ناتواني دولت و يا فراهم شدن آزاديهاي نسبي        تنها در زمانِ   ايشان هم    .ديده نشود 
 ، ايشان تنها بـه آن بـسنده ميكردنـد           بوددر دورة چيرگيِ دولت چون آزادي تاخت و تاز نمي            .مي پرداختند 

  . بمانند" شرايط مناسب" منتظر  به گوشه اي خزيدهكه
 بگام  با آرامش و شكيبايي و پايـداري مـي             را گام  ۱۳۲۰ تا   ۱۳۱۱ او همة سالهاي اختناقِ   حال آنكه   

از خوانندگان ميخواهد كه گفتارهاي      . او زمينة كوششها را بي آنكه دولت را به بيم اندازد آماده ميكند             .پيمايد
 راه ندهنـد و بـه جـاي    ناخـشنوديها بـه  . پيمان را نيك بخوانند و داوري كنند و هر ايرادي ميدارند بنويـسند     

   .، به خرد و داوري آن بها دهند نخشم و رنجيدگي نمود
 و بـه    زد را در هم ميري ـ    بخشي از باورهاي بيپاي خوانندگان    در هر شمارة ماهنامه و در هر گفتاري ،          

 گروهي رنجيـده ، خـود را كنـار           ،  درست است كه در نتيجة چنين روشي       .جايش حقايق گرانبهايي ميگذارد   
 را ماهنامـة متفـاوتي بـا    پيمـان  ديگـري هـم   يكن كـسانِ ، ل نديزخمي د و حتّي كساني به دشمني بر ميكشن

  .ندبندمي ، دل به آن  سخناني بس بديع و تكان دهنده يافته
. نـد رديد از آن بدآموزيها و گمراهيهـا رسـته و هـم انـديش و يكـدل ميگ                  پيمان رفته رفته هوادارانِ   

 در سـالهاي اختنـاقِ دورة        از اينروست كـه    اينكه آن را بالقوه خوانديم    . آمد مي   پديد" بالقوه"بدينسان نيرويي   
 ،  خوانندگاني در ايـن سـو و آنـسوي كـشور           شان اي ، راه براي هرگونه حزب و اجتماعاتي بسته بود و          رضاشاه
 لـيكن چـون   . مؤثّري پيدا نكرده بودنـد ولي فرصت كوششِ يافته " معنوي اتّحاد " با يكديگرند كه بود پراكنده

 به باورهاشان آزردگـي نيافتـه انـد و          گيريرده  بود كه از خُ     همان دليل  ، اندندبا خواهندگي مي خو   پيمان را   
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 پيمان بدينسان از يكسو دشمنانِ      . و به مرام پيمان ، كم يا بيش ، گرويده اند           بوده سخنان نو    خواهان شنيدنِ 
 فزونـي اداران رو به با همة روگردانيِ گروهي از خوانندگان ، هو .كينه جويي يافت و از آنسو هوادارانِ پافشاري 

   .بودند
 رنـگِ د و كوششها    ي، دورة آزادتري در ايران آغاز گرد       رفت كه رضاشاه از ايران      ۱۳۲۰ در   پس از اين  
           بـراي  فكـري كـه زمينـة      مردمـي . شـت  دشواريهاي خـود را هـم دا       "آزادي " فضاي .گرفتسياسي تري بخود    

پس از  حزب بازيها و هوچيگريهاي     . هره مند نميتوانند شد    بوجود آمده ب   فرصت، از     نشده فراهمشان  " آزادي "
  .داشت برپا پيشرفتِ مردم ديگري در برابر  موانع۱۳۲۰ِ

  
  جنبشِ تكان و  آغاز_ پرچم ) ۵

تشكيل دادند و تـصميم بـه برپـايي روزنامـه اي              ۶۴باهمادِ آزادگان جمعيتي بنام   ۱۳۲۰ در پيمانيان  
 بنيادگـذارده   ۱۳۲۰ در بهمـن     پـرچم روزنامة  . راه به سراسر ايران برسانند    گرفتند كه انديشه هاشان را از آن        

  : نخست چنين بيان ميكندشمارة در خود را  آيينِ،  پرچم.شد
 نويـسندگي هـم او را بداشـتن روزنامـه           دارندة اين روزنامه ، از اين راه نان نخواهـد خـورد و هـوسِ              

ايـن نامـه     ...ياد گزارده شده  نم و كوشش به پيشرفت كشور ب      نها براي راهنمايي به مرد    تاين نامه   . برنيانگيخته
وس يـا بكينـه    ه ـو تا نـشر ميكنـيم گـامي بـه     ... و يك انديشه خواهد داشتهميشه يك سخن خواهد گفت 

 _ گرچـه بنـام ايـراد باشـد        _  چيزي نوشت  ]پرچمهاي  نوشته  [  زمينه ها   آن اگر كسي در  ...نخواهيم برداشت 
 .يدپذيرفته و بچاپ خواهيم رسان

 ، تاريخهاي سودمند و شيريني را نشر خواهيم كرد و اينك از همين شـماره داسـتانِ                 ما بجاي رمان  
  .. ..  را آغاز خواهيم كردپيدايش آمريكا
، راه درست و حقايق ارزشمند زندگاني را يك به يـك              به زيربناي انديشه اي اجتماع پرداخته      پيمان

بويژه كـه   .  كمتر پرداخته بود   )حكومت ( سياسي و سررشته داري    ليكن به موضوعات  . با شكيبايي شرح ميداد   
 فرارسيد و قلمها آزاد و      ۱۳۲۰چون شهريور   . خود ماهنامه اي ميبود و موضوعات روز را نميتوانست پي بگيرد          

 و موضوعات نوي  باز شد  كوششهاي سياسي ميدان  . ، گفتار و انديشة مردم روية ديگري يافت        زبانها باز گرديد  
، ميتوانست به مردمِ كوچـه        كه روزانه منتشر ميشد    پرچمدر اين حال    . معة آنروزي ايران نمودار گشت    در جا 

و بازار نزديكتر گردد و همراه با رويدادهاي روز ، به موضوعاتِ اجتماعي و سياسي پرداخته و در هـر فرصـتي                      
  .    نقطه نظرش را به مردم باز نمايد

 در  بـدخواهان  و   هوسـمندان  نگذشـته بـود كـه دسـتِ       " آزاديم  نـسي  "وزيـدنِ   هنوز اندك زماني از     
ترين آنها خـائنيني بودنـد كـه در ايـن زمـان در آذربايجـان       شوميكي از .  هويدا شدي سياسي ايران كوششها

 تـا ، كم مانده بـود        اينان يعني همان سناريويِ شومِ جدايي خواهي       خودخواهي و هوسمنديِ  و   سربرافراشتند
  .دكشانَ به خون و كينه و تباهي  آذربايجان راسراسر

 در ايران بودند و هر ايرانخواه بافهمي ميبايست       ) روس و انگليس   (در اين موقعيت كه نيروهاي بيگانه     
 در آذربايجان ن  پست نهادا ن  آ به همدستي با هم ميهنانش كوشد و اگر كينه اي هم باشد آن را كنار گذارد ،                

دم از اسـتقلال آذربايجـان و    هايهوي ترك و فارس راه انداختـه و     دل،  جوانان ناآزموده و ساده    همداستانيِه  ب
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 را در ايـران بـه اجـرا    ركيزمپان تُ  كوتاه سخن آنكه سياستِ. نژاد و زبان و مليت آذربايجاني ميزدند   جدا بودنِ 
  .درآورده بودند

يـشان را نـشان     ي ادعاهاي ا   بيپاي ، خردپذير پرچم از همان شمارة نخست خود با دليلهاي تاريخي و           
   . بيش از سي گفتار در اين زمينه ها نوشتهداد

: دمـي افتـا   ر  ثّؤكسروي ويژگيهاي چندي را يكجا داشت كه در برطرف كردن آشوبهاي آذربايجان م ـ            
 دانـش   او  ، دوم.  بـود   در نوشته هايش مهر او به مردم و دلسوزي بـه ايـشان برجـسته و نمـودار                  نخست آنكه 

  ،  كـشورش   تـودة مـردم و      كار به عنوان قاضي و وكيل هردو را داشت و به مسائل            آموختة حقوق بود و تجربة    
پرداختن بـه كـارِ روزنامـه نيـز آگـاهي      .  پيشه اش آگاه بود دامنه داري كه داشت و هم از راهِ دانشِ هم از راهِ  

در اجـراي   ،  وم  س .دمي ش نمايان   اينها از نوشته هايش      همة. هاي بيشتري از چهار گوشة كشور به او مي داد         
 تـاريخ   نوشـتنِ  در.  رضاشاه را نيز نكرده بود      ملاحظة دربارِ   چنانكه  داشت ي سرِ نترس   كردن قانون و در داوري   

  نيكـان و بـدان و       شناسـاندنِ  رد و تهراني و درباري و بازاري و ملا بـودن از           ملاحظة همشهريگري يا كُ     به هم
 براي آن يـاد     آنچه را مينوشت دليلها    ، مچهار. ردنميكداوري هاي تاريخي و خرده گيريهاي بجا چشم پوشي          

 ،  كه بسيار مهم اسـت     م ، پنج.  و مخالف ، راهِ گريزي نمي يافت        روشن ميشد  مطلب بسيار  يشهميكرد كه هم  
در پيـشآمدهاي   آنكـه    مشـش  . آنچه مينوشت از دل باور داشت و پيش از همه خود به آن رفتار مـي كـرد                  به

نـام   در زمـاني كـه       )در زمـان شـيخ محمـد خيابـاني         (ها كوششهاي دموكرات  ر ميان داشت و در    د مشروطه پا 
 د ، ن ـ گرفت  در تبريـز    تجـدد  ادارة  فارسي در   زبانِ  به رواجِ   كه   تصميميو   تبديل شد    آزاديستان  به آذربايجان

 قهرمانيهـا و جانفـشانيهاي    داسـتانِ  آنكـه نـيمِ    بـود  نوشتن تاريخ مـشروطه  م ، هفت.  از كوشندگان بود   خود
 او را هم به ايران و هم به آذربايجان به           دلبستگي و   مهرتا آنروز ،    آن  بيباكانة   و دوبار چاپ      است ذربايجانيانآ

كرده بود و آوازه اي كـه از        آذربايجان  و زبان ِ   تاريخ   دربارة با پژوهشي كه     تم ، شه. بهترين شكلي نشان ميداد   
م آنكـه خـود برخاسـتة       نه ـ .شـمرده ميـشد   " تج ـح"  سخن او دربارة زبان و تـاريخ آنجـا         اين رهگذر داشت ،   

  . ن حال به او تهمت جانبداري هم نميتوانستند زدآ ميدانست و در نيكآذربايجان بود و دشواريهاي ايشان را 
.  فـراهم آورده بـود     ة ايـران   ويژه اي همچون پدرِ كاردان و دلـسوزِ خـانواد          اينها براي كسروي جايگاهِ   

يي كه به دلهاي همشهريانش مي نشست به بهترين و آسانترين راهي دفع شر              بدينسان او توانست با گفتارها    
  .كاري كه از دست دولت نيز برنمي آمد. از دامن آن سرزمين كند

، هفت ماه آذربايجان را گرفتار خـود         ناآراميهاي آذربايجان و سر برآوردنِ اشرار و خونريزيهاي ايشان        
پرچم كوششهاي خائنين ، هوادارانِ بـسياري نيافـت و غوغاشـان            رويهمرفته به واسطة نوشته هاي      ولي  . كرد

  .  فرونشست
 نمونه اي از احساساتِ خوانندگان از تأثير گفتارهاي پرچم در برانـداختن آشـوبها و خونريزيهـاي                  به
  :توجه كنيدآذربايجان 
يكـي  . مـردم رضـائيه دو چيـز را هيچوقـت فرامـوش نخواهنـد كـرد               . آقاي كسروي دارندة پـرچم    " 

.  آن زخمها كه روزنامة پـرچم اسـت         مرهمِ يرد شده ويك  اه به قلبشان وا   كه بعد از سوم شهريورم    ا  زخمهايي ر 
مردم بيچارة رضائيه نسبت به نامة پرچم علاقه و ايمان پيـدا كـرده انـد و چـارة دردهـا و زخمهـاي خـود را                           

   . در رضائيه خوانندة زيادي داردمنست كه پرچاي. بوسيلة آن نامه ميجويند
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من خودم سالهاست با عقايد پيمان و پرچم همراهم و اين نخستين بار است كه عقيدة خـود را مـي                     
وقتيكـه شـاهِ    . ان شناخته ام كه نان را به نرخ روز نميخورد دارندة پرچم است            رزيرا تنها كسيكه در اي     .نويسم

الا كه رفته است حق او را باطـل   ان بود شما از او اسمي در پيمان نبرديد و چاپلوسي نكرديد و ح             رسابق در اي  
   ۶۵" . ...مي نويسيد باعث شادي و خوشحالي مردم رضائيه شده ايدنمي كنيد و از اينكه نيكيهاي شاه سابق را 

 ميتينگ كوششهاشان تحريكِ احساسات مردم و هياهو برپا كردن و           به وارونة سياستبازان كه سراسرِ    
ميداند كـه در محـيط نـاآرام ،         .  و خردمندي مردم ميكوشد    باييشكي، پرچم نخست به      براه انداختن ميباشد  

، انتظـارِ روشـن بينـي از مـردم داشـتن       احساسات چيره گشته ، خرد را زيردست ميگرداند و در چنان حالي      
 را پيش ميگيرد    د با انديشه هاي پراكنده و متضاد      همان شيوة آموختنِ گام به گامِ راستيها و نبر        . بيهوده است 

در آنزمان بسياري از جوانان و كساني كه پـا در راهِ سياسـت ميداشـتند ، چنـين                   .  پيش ميبرد  باييشكيو با   
پرچم با تـشريح دردهـا و گرفتاريهـاي          .شيوه اي را كُندروي به شمار آورده زبان به خرده گيري نيز گشودند            

و شايـسته اسـت كـه فريـبِ         د كه سخت در اشتباهند      ، راه برون رفت را نشان داده به ايشان مي فهمانْ           ايران
، همراهِ و همگامِ پـرچم    تندروي ميباشند  اگر راستي را درپيِ   . سخنانِ تندِ هوسمندان و خودنمايان را نخورند      

  .زيرا آن پرخاش ها و جنجال برپا كردن ها جز بيراهه نيست. گردند
 ۲۰نت بار شـهريور   بجز موضوع آذربايجان و رويدادهاي خيا     . روزنامه به قلم كسروي بود     سرگفتارهاي

 چـاره بـه درمانـدگيها و        همـان راهِ   اصـلي روزنامـه در واقـع         ات، موضـوع    ۶۶ ميكـرد  دنبـال كه پرچم آنهـا را      
 ديگـر   از راپـرچم   ،   كه يكي پس از ديگـري چـاپ ميـشد            ي پرمغز  اين گفتارها  .بيچارگيهاي ايرانيان مي بود   

رچم خوانندگان جـدي ، دلـسوز بـه مـيهن و آمـادة               بزودي پ  .دة آنرا شناسان  جدا كرده جايگاهِ ويژ   روزنامه ها   
  . خود كشيد سويِكوشش را به

 در   و نابـساماني   آشوب چندين سال  در پيِ .  آن زمان از انقلاب مشروطه سي و پنج سال مي گذشت          
پـيش نيامـده      مردم با مشروطه    بايسته براي آشناييِ    فرصتِ ،  سالة ديكتاتوري  ۱۶و يك دورة     آغازِ راهِ آزادي  

 نـشده  به موضوعات اجتماعي نتابيده بود و مردم به معني مشروطه آگـاه  ، جز كوتاه زماني فروغ انقلاب  و بود
 استبداد آغـشته بـود ، گفتارهـاي         هشان ب  و انديشه ها   ، رفتار و گفتار    مردمي كه پس از قرنها استبداد     . بودند
.  بس نو و تازه مينمايـد    يمروز هم سخنان  ا  سال ،  ۶۰ گفتارها پس از      راستي را آن   .ودتازه مينم  برايشان   پرچم

 اگـر   زيـرا . ، از سوي ديگر ماية شرمندگي همـة ماسـت          برجستگي آن نوشته هاست   نشان  اين اگر از يك سو      
تا آن زمان فرصت آشنايي با معني مشروطه را نداشتند ، ما با اينهمه پيشرفت در وسايل                 ،   ۲۰مردم سالهاي   

 ) ظـاهري  هرچنـد ( و پيـشينة حكومـت مـشروطه          به هم  كشورهاي جهان  روزافزونِ ارتباط جمعي و نزديكيِ   
 تـودة   و ايـن واقعيـت دردنـاكِ   _جاسـت  اين لـيكن نكتـه   . همة آن مفهوم ها را از بـر باشـيم     ستميبايامروز  

ايـن بـه بـسياري       . ! بودنـد   كه ما امروز همان جايي هستيم كه پدران ما در سالهاي دهـة بيـست               _ايرانيست
 در ايـن     داوري  از خوانندگان ميخـواهيم در      ما هم  . خوانندگاني اين را نپذيرند    باشد كه و  خوش نخواهد افتاد    

 اكنـون ببينـيم در      .سخناني در دنبالة اين نوشتار هست كه موضوع را روشنتر خواهد كـرد             .شتاب نكنند  باره
  .پرچم چه گفتگوهايي دنبال ميشده

، و ريـشة درد و       گرفتاريـد نيـك دريابيـد     ت و خـواري كـه       ، و ايـن ذلّ ـ     نيك بحال خود بينديشيد   ...
اگـر  ...  چاره باشيد و يك آيندة اميدآوري براي خود تهيـه كنيـد  سرچشمة آن را بدست آورده از امروز در پيِ       
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، نتيجه نيـز همـين خواهـد بـود كـه             ميخواهيد چنانكه هستيد باشيد و تنها بگله و ناله و بدگويي بس كنيد            
  . يك آيندة بيمناكي در پيش خواهيد داشت، بلكه بدتر از اين گرديده هست

 آيـين بـسيار    _ميگـردد " آيينـي  "جهان كه ما در آنـيم از روي يـك           اين: يك چيزي به شما بگويم    
  بـسيار اسـتوارِ    يـك دسـتگاهِ   " سپهر"اين طبيعت يا بفارسي گويم      .  آييني كه هيچگاه ديگر نگردد      _استواري

  . بيرون قاعده نيستبسامانيست و هيچ كاري در آن بي انگيزه يا
مـي پنداريـد و يـا ديگـران را گناهكـار       " تـصادفي " شايد شما اين گرفتاري و خواري را كه در آنيـد            

شناسيد و اين ذلت و خواري را دليل نيكي و          " پرور دون"و  " كجرو" ميشماريد ويا ميخواهيد شاعرانه سپهر را       
. ي و خواري جز نتيجة رفتار و كردار خودتان نيست         ولي اينها همه بيپاست و اين گرفتار      . ستودگي خود دانيد  

اين يكي از ناتوانيهاي شماست كه هميشه مي خواهيد         ...وتا چنينيد كه هستيد چنين خواهيد بود كه هستيد        
با شما همآواز گردد و هرچه      شما كسي را دوست ميداريد كه در داد و فرياد           . گناه را به گردن ديگران اندازيد     

گردش ايـن جهـان از روي يـك آيـين           . ... يك تودة خردمند بايد از گذشته پند آموزد       . ... دندي نماي بيشتر تُ 
يك مردمـي تـا خـود نيـك نباشـند از      : "استواريست و من اينك يك بندي را از آن آيين براي شما مينويسم           

  ."جهان نيكي نبينند
: فـت   گ اگر نمي پذيريـد بايـد     ..  كنون شما آيا اين را مي پذيريد و از درون دل باور مي كنيد يا نه؟               

 دل بـاور  اگر مي پذيريد و از درونِ. از راستيها بسيار دوريد: بايد گفت . ناسيد شمعني جهان و زندگي را نمي 
مي كنيد در آنحال بايد بجاي اين گله و ناله هاي بيجا در انديشة نيكي باشيد تا بتوانيد از نيكي هاي جهـان                       

  .بهره ور گرديد
ديگـران بمـا زور ميگوينـد و    ! ديم؟آقا چگونه ما ب ـ: " فرياد برآورد... يكي... شستي شگفتست كه در ن   

ايـن زورگـويي از     . شما اگر نيك باشيد كـسي نتوانـد زور گويـد          . آنهم از بديتان است     ": گفتم." ظلم ميكنند 
: ديگـري گفـت   ." آنست كه ناتوانيد و ناتواني از آنست كه آلودة انديشه هاي پراكنده و خويهاي پستي هستيد               

شـما  !.. چكار توانيد كرد؟  : گفتم. بايد هرچه زودتر كاري كرد    . تامردم بيايند نيك شوند فرصت از دست رفته       "
. !..شما با اين حالي كه هستيد چه توانيد كرد؟        .  نافهمي شماست  گِله و هياهو را كار ميشماريد و همين نشانِ        

چه شده است كه نمـي خواهيـد   .. ن مي آيد شما ميرميد؟، بميا  نيك گرديدن  زمان نامِ  چه شده است كه هر    
نرفته و شما هر زمـان  : مي گويم " ا آن زمان فرصت از دست رفته   : " مي گويند   .. از راهش به چاره كوشيد؟    

بـالاخره راه جـز ايـن دو    . شما خواهد بـود نيك شويد و اين آلودگيها را از خود دور ساختيد فرصت در دست         
     خودتـان و   وريـد ويـا بـه نيكـيِ       ت و خواري تن دردهيد و ديگـر آوازي از خـود درنيا            اين ذلّ  هيا بايد ب  : نيست

، آرزوي   اينكه مي خواهيد خود را نيك نگردانيد و با آنهمه ، آزاد و سـرفراز زنـدگي كنيـد                  . توده تان بكوشيد  
 يكـي راهِ  : ي دو راه هست     در زندگان : بايد گفت . ... با طبيعت جنگيدن است   : بلكه بايد گفت    . بسيار خاميست 

رچه دلشان  ه.  دارند هدو، زنان دارند ، جوانانِ ناآزم      گان دارند راه هوس آنست كه بچ    . ردهوس و ديگري راه خِ    
، و چـون در نتيجـة كارهـاي           خوشي هاي خـود نباشـند      ، جز در پيِ    انديشه بكار نمي برند   . نندك مي تخواس
خـرد آنـست كـه      راهِ  .  سرد گرداننـد   ، ريه و ناله بس كنند و دل      هم بگ   گرفتار گردند آن زمان    ، ة خود دناستو

د و بـه هـيچ كـاري جـز از           ننمردان آزموده و خردمند دارند و در هر چيز جستجوي ريشه و سرچشمة آن ك              
  . نتيجه باشند و به هر دردي از راهش چاره جويندوششي در بندِ، و از هر ك يشه در نيايندندا رويِ

ت
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. نيان راهِ هوس را پيش گرفته اند و از انديشه و خرد كمتر بهـره ور مـي گردنـد                   امروز بسياري از ايرا   
۶۷.. ..رد را پيش خواهيم گرفتخِ ه راهِررد يكسولي ما در نوشتن پرچم و در كوششهايي كه خواهيم بكار ب   

، ولـي چـون بكـار پـردازيم و بخـواهيم             در سخن اينرا هر كسي خواهد پذيرفت كه بايد نيك بود          ... 
 ...د دانـسته نيـست و       بزيرا نخست نيك و     : گامي در اين راه برداريم با دو اشكال بزرگي دچار خواهيم گرديد           

 در نيكـي هـر      ، دوم. ... يك يا بد مي شمارد و از روي عقيدة خود داوري ميكند           نهركسي چيزهاي ديگري را     
راسـتي  . ... رامـوش ميكنـد   هركسي نيكـي را از ديگـران ميخواهـد و خـود را ف             . ديگرانسته  كسي چشمش ب  

اينست كه هركسي خود را در آن حالي كه هست آراسته و پيراسته مي شمارد و گمانِ عيب يـا بـدي بخـود                        
نمي بآهنيني است  ...همين يك . ... در كه بايد بشكنيم و پيش رويم وگرنه به هيچ جا نخواهيم رسيد... سد.  

 پـردازد و خـود را از بـديها پيراسـته گردانـد و               راه نيكي يك توده آنست كه هر كسي نخست بخـود          
 آن ترتيبـي    .نتيجه اي گرفت  راهست كه ميتوان يك      از اين . سپس رو بديگران آورد و آنان را به نيكي وادارد         

كه امروز هست بيكبار بي نتيجه است و شما اگر بخواهيد همان را دنبال كنيد ، همـة كوشـشها بـي نتيجـه                        
  .خواهد گرديد

چنين انگاريد صـدتن انجمنـي پديـد آورده ايـد  ميخواهيـد بـراي                : ثلي روشن گردانم    سخن را با م   
يكي آنكه هركـسي متوجـه خـود باشـد و           : دو گونه تواند بود   ه  اين كار ب  . كمچيزان و بينوايان پولي گردآوريد    

واهد آمـد   پيداست كه يك مبلغي گرد خ     . دست به كيف برد و پولي بيش يا كم بيرون آورد و روي ميز گزارد              
را فرامـوش كنـد و پـول دادن را از            ديگري اينكه  هركسي خـود     . از بينوايان خواهد بود     اي و يك دستگيري  

ديگران خواهد و خود تنها به سخن و پندآموزي اكتفا كند و هر يكي بنوبت خود زبان باز كـرده بـه ديگـران                        
. نـد   هريكـي همـين را كُ     .." ا پاداش خواهد داد     خدا به شم  . ، بينوايان را فراموش نكنيد     برادران: " اندرز گويد 

  . وقت در ميان نخواهد بودنپيداست كه هيچ پولي بدست نخواهد آمد و نتيجه اي جز هدر شد
 كسي بخود نپردازد و از بديها بيرون نيايد از سـخن             در نيكي نيز تا   . ثل از هرباره راست است     اين م 

كه سي و اند سالـست ايـن گفتگـو در ميانـست و كنـون هزارهـا       به همين دليل . و گفتگو نتيجه نخواهد بود  
  .ست كه روز به روز بدتر مي گردند اراهنما و پندآموز در اين توده كار مي كنند و اين حال مردم

 هركسي مي خواهـد بـه       . خودخواهي به آساني گردن به چنين كاري نخواهد گزاشت         ديو سركشِ ... 
  .... ديگران ايراد گيرد و برتري فروشد

كه نامش به زبانها افتـاده ، معنـاي درسـت آن            " تربيت" آن  . امروز اين يكي از بدترين گرفتاريهاست     
، و نادانسته ها را بداند و به  اينست كه هركس خود را از بديها بپيرايد و كمي هاييكه دارد از خود دور گرداند        

آن شده كه هركس بديگران برتري      " تربيت" ولي امروز   . عني جهان و زندگي را بفهمد     م، و    حقايق آشنا گردد  
د و تنهـا بـه       شـمار  تهركس در هر حالي كه هست خود را دانا و درس ـ          . فروشد و زبان به پند و اندرز گشايد       

: ولي اين معني بيكبار غلط است و بايد گفـت           . فهميده شده " تربيت " اينست معناييكه از  . ديگران ايراد گيرد  
.  رسوايي رسيده و بيكبار زشتيش از ميان رفتـه         ةاين در ايران به انداز    . ره بودنست بي به " تربيت" اين خود از    

...  
ولـي ايـن كـارِ      گفتـيم   .  و راه نيكي جز از اين نيـست        بايد هركسي نخست به خود پردازد     : گفتيم  ... 

ن اينـست بايـد كوشـشهايي كنـيم و ايـن دشـواري را از ميـا       . دشواريست و مردم به آساني نخواهند پذيرفت 
   ۶۸ ....برداريم
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  ..آن نيكي كه مي گوييد از چه راه آن را آغازيد؟.. اكنون چه بايد كرد؟: كساني مي پرسند
 توده اي را فهميد و از آيين آن آگاه گرديـد   در اين راه كه ماييم نخست بايد معني زيستِ        : مي گويم 

. يك فهميد و بـديگران نيـز فهمانيـد       بايد اينها را ن   .  توده را شناخت    سررشته داريِ  ه و و معني درست مشروط   
  .اينست آنچه در گام نخست بايد كرد

اينها چيزهائيست كه هر كسي بارها شنيده ، ديگـر          !.. مگر ما معني اينها را نميدانيم؟     : خواهند گفت 
  !..چه نياز كه دوباره بشنويم يا بشنوانيم؟

با دليل راست را باور كند و بدل        ، راست از كج باز شناسد ،         آنست كه كسي در يك زمينه     " دانستن  "
 .نتوان شـمرد  " دانستن  "يك انديشه تا يكرو نگردد و بيگمان نشود آن را           . سپارد و كج را بيكبار بيرون گرداند      

نـشدند كـه معنـي       كساني پيـدا  . مشروطه بهنگامي كه در ايران آغاز يافت معني درست آن روشن نگرديد            ...
  .م شرح دهند و مزاياي آن را روشن گرداننددرست آن را به مرد

رقي را كه در شكل زندگاني و طرز حكومـت          يك تبديل بزرگي در انديشه ها پديد نيامد و مردم فَ          ... 
  . نيامد، ي در توده پديد آيدت چندان در نيافتند و آن آمادگي كه بايسدبايستي بو

 ديگـر در    يك فرق بزرگِ  . دن قانون نيست  تنها در بودن و نبو    ) استبداد(فرق مشروطه با خودكامگي     
 توده سررشتة حكومت را خود بدسـت        ، در مشروطه . آمادگي توده براي سررشته داري و در شايستگي آنست        
  .ميگيرد و بايد براي چنان كاري آماده و شايسته باشد

تـا آمـاده   اساساً مردم مشروطه را به ايـن معنـي نـشناختند    . در تودة ايراني چنين آمادگي پيدا نشد    
كوشـشهاي بـسيار در راه پيـشرفت        ... موكراتهـا   د... برپـا گرديـد     " فرقة دموكرات " پس از آن در ايران    . باشند

ولي معني مشروطه يا سررشته داري توده را نه خود نيـك فهميدنـد و نـه بتـوده توانـستند                     . مشروطه كردند 
 اگر بپرسيد بيـشتر آنـان معنـي درسـت           اشم.. اند   زنده   ، راتها بودند كامروز بسياري از آنانكه از دمو     . فهمانيد

 دادن نخواهند توانـست ، و آنانكـه بتواننـد ، از شـمردن مزايـاي آن خواهنـد                    حمشروطه يا دموكراسي را شر    
  .زيرا اينها چيزهاييست كه خود آگاه نبوده اند و نمي باشند. درماند

مند  فهمانيدن آن بمردم و علاقه    ما در گام نخست بروشن گردانيدن معني مشروطه و          : كوتاه سخن   
سـختي خـواهيم      نبـردِ  ،  و آزادي آن ، خواهيم كوشيد و با انديشه هاي متضاد ديگر            ريشان به كشو  اساختن  

    ۶۹.. ..كرد
يكي آنكه نبايـد    : دو معني دارد  " فرمانروايي يا سررشته داري از آنِ خودِ توده است        "اين سخن كه    ... 

 مردم بايـد رشـتة      و ديگري اينكه خودِ    درا را بدست گيرد و به دلخواه پيش ب        يك پادشاهي با زور رشتة كاره     
 آبادي و استقلال    ، بايد هر يكي خود را وظيفه دار و پاسخدهِ           و مردانه كشور را راه برند      كارها را بدست گيرند   

  .همين است معني سررشته داري توده.  بنوبت خود كوششهايي كنند، هركسي آن كشور شناسند
د و در خاندانها نگـه ميداشـتند ،         نرده مي خريد  در زمانهاي پيش كه ب    . اساً معني آزادي همينست   اس

جـز  (يفـه اي    ظد و از آنسو در زنـدگاني نيـز و         ويك جدايي ميان او با آزاد اين بود كه برده داراي اختياري نب            
ميبايـست  .  نيز بگردن او بود    ياري داشت ، وظيفه اي    تولي آزاد چنانكه خود اخ    . نداشت) فرمان برداري به آقا   

ليكن با رنج و    . فرازيستآزادي لذّت دارد و ماية سر     . سباب زندگاني خود و خاندانش را فراهم گرداند       اكوشد و   
  . كوشش توأم مي باشد
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يك توده اي چون شورش كرده و مشروطه طلبيده ، در واقع آزادي خواسته و بآن پادشـاه يـا دربـار              
 مـي خـواهيم خودمـان     . اين پس سررشتة كارها را خودمان در دست داريـم          يم از ما مي خواه  : " چنين گفته 

  .با اين عنوان بوده كه با خودكامگي جنگيده و آن را از ميان برداشته". كشور را راه بريم
تاكنون كسي نبـوده بـه      . ...  دانند ياري از مردم اينرا نم    يكنون بس . طه است   و مشر  درستِ اين معنيِ 
چنـين بـسياري از درس خوانـدگان را ميگـويم كـه يـك چيزهـايي را از                   م، و ه   و بفهمانـد  آنان آگاهي دهد    

 دانستن را معني كرده گفتيم  ، ما در گفتار ديروز   .  كمتر يكيشان فهميده اند    واند   ه شنيده و فراگرفته   طمشرو
  . كه شنيدن جز از دانستن است

 رواج دارد كه همگي مخـالف بـا         ،  بسياري  گوناگونِ  عقيده هايِ  ،  امروز درميان توده   ، هاز اين گذشت  
دسـته  . ماينـد نختي مـي    م زُ  و وهي آشكاره دشمني ميكنند   ست دسته هاي انب   نيمعني مشروطه مي باشد و ا     

  .  آن ميباشندشه بدخواهِيهاي انبوهي در اين كشور زندگي مي كنند ولي هم
اج داد و همة مـردم را چـه         د معني درست مشروطه را در ميان توده رو        ينخست با : اينست مي گويم    

و دوم بايد با عقيده      مرد و چه زن و چه باسواد و چه بيسواد و چه روستايي و چه شهري ، از آن آگاه گردانيد                    
    ۷۰ ....معني گردد باينهاي متضاد نبرد كرد و آنها را از دلها بيرون ساخت تا بدينسان هركسي علاقمند 

زيده مي شود بايد كوشيد و همة توده را از آن آگاه گردانيد و              يك راهي كه براي زندگاني توده برگ      ...
، بـراه    بايـد همگـيِ افـرادِِ تـوده       . در يك توده بايد انديشه ها يكي باشـد        . همه را خواهان و هوادارِ آن ساخت      

 اين را هيچ نمـي انديـشند و    ]كساني كه مشروطه را كهنه شده مينامند    [آنان. زندگاني خود علاقمند گردند   
  . ...چ در پي اين نيستندهي

هر توده اي را يك دستة منور از        : "برخي از آنان در برابر اين خرده گيري بهانه آورده چنين ميگويند           
  .  نيز بسيار خامستنن سخايولي ". لازم نيست كه همگيِ افراد همه چيز را بدانند. ايشان اداره كند

 زنـدگاني   شيد و همة افراد را از حقايقِ      و بايد ك   يك توده اگر مقصود پيشرفت و نيرومنديست ،        ]در[از
 ست چون مردم يكسان آفريده نشده اند ، ناگزير از ميان همـة افـراد كـساني پيـدا                 هچيزي كه   . آگاه گردانيد 

شه در جهان بوده و در تـوده  ياينست آنچه هم. شده و بديگران پيشي جسته و رشتة كارها را در دست گيرند  
   .ز هستوهاي اروپايي امر
، يك چيز     خود ، نادان و ناآگاه گزارند      ك دسته تنها خود آگاه باشند و توده را در پشتِ سرِ           ياين كه   

  . ...تيجه اي نتوانيد برداشتناز چنين كاري جز درماندگي . غلطيست كه هيچ با خردي آن را نتواند پذيرفت
يـد كـه قـدرت را چگونـه پيـدا           رد، هيچ نمـي گوي    بايد قدرت پيدا كرد و مردم را راه ب        : شما ميگوييد 

  !..با چه نيرويي به توده چيره توانيد گشت تا به گفتة خودتان آنان را اداره كنيد؟. خواهيد كرد
 حقايقي را دنبال كنيـد و همانهـا را          ا قدرت بسته به آنست كه شم      نِهيچ نمي انديشيد كه پيدا كرد     

  . همدستان تهيه نماييد، در توده رواج داده
چنين فرض كنيد كه قدرت نيز يافته و سررشـتة كارهـا را بدسـت               . حله نيز مي گذرم     من از اين مر   

  !..؟د يافتي، با يك توده اي كه با شما هم انديشه نيستند و علاقه به شما ندارند چه فيروزي توان گرفته ايد
ه ده شده ايـن مـردم لايـق مـشروط         ودر اين سي سال آزم    : هانة ديگري آورده مي گويند      ببرخي نيز   

  .ها را با مشت راه بردينبايد ا. نيستند 
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حوادث اين سي سال را ما نيك مي دانيم كدام يكـي            . دانم از كجا چنين چيزي آزموده شده      يمن نم 
ي مشروطه براه افتاد تا دانسته شود مـردم شايـسته نيـستند؟ در سـي                در اين سي سال كِ    !.. اين را ميرساند؟  

  .ندانسته اندسال هنوز بيشتر مردم معني مشروطه را 
  .]هنوز معتبر است) جز مدت آن(افسوس و دريغ كه اين جمله [ 
   پـس  . هنوز يك گامي در اين راه برداشـته نـشده         .  پيدا نشده  هلي در انديشة تودة انبو     هنوز يك تبد

  !..چگونه آزموده گرديده كه مردم لايق مشروطه نيستند؟
، نـه آنكـه از مـشروطه يـا سررشـته       شان گردانيد، بايد كوشيد لايق يستنداگر مردم لايق مشروطه ن 

  .... داري توده كه بهترين راه فرمانرواييست چشم پوشيد
 . آنان بـود   بايد بيش از همه در بندِ     . آبادي كشور از ايشانست   . نيروي كشور از تودة انبوه بر مي خيزد       

  .  هميشه آنان را در پشت سر داشت، بايد در راه پيشرفت
ي پروايي مينمايند ، و خود چند سخني فراگرفته ازتوده دور مي افتنـد ، داسـتان                 كساني كه بتوده ب   

آنان ، داستانِ آن دسته سپاهيانِ ناآزموده است كه چنين دانند هرچه جلو باز است بايـد پـيش رفـت و ايـن          
   ۷۱.ندانند كه هميشه بايد پشتِ سر را نگه داشت و از مركز و بنه بسيار دور نشد

 مـشتركي   قـصدِ  م  بيست مليـون تـن ، بايـد يـك          هن و چه هزار تن و چ       ، چه صد تَ    يك دسته مردم  
 نـاگزير زنـدگاني     ، داشته باشند تا با هم يكي گردند و با هم مهربان باشند و چون مقـصود مـشتركي نبـوده                   

بـد دانـد و زبانـدرازي        ديگـران را     ، نتيجه اين ميشود كه هركسي جز خود      . ]تفردي[ شخصيت رويِه  ميرود ب 
  .، و اگر كسي را بهتر و آراسته تر از خود ديد با او حسد ورزد و دشمني كند كند و بدرفتاري نمايد

ما امروز در ايران صد درد داريم و يكي از عمده ترين آنها همـين نبـودنِ                 . اين يكي از گرفتاريهاست   
   ۷۲.مي باشد) يا آرمان(يك مقصد مشترك 

 نيك و بد دانسته شود و آنگاه هركسي به خود پردازد ، يك              براي نيكي يك توده گذشته از آنكه بايد       
 نيكو بود قـدرش داننـد و پاسـش          يشرطِ بزرگِ ديگر اينست كه بنيادِ زندگاني بروي نيكي باشد كه اگر كس            

  .د عامل بزرگي در نيكي توده استواين خ. و اگر بد بود خوارش گيرند و پستش شمارند. دارند
مـا  . اگر بگوييد داراست راسـت نگفتـه ايـد        .. شما اين شرط را داراست؟     آيا تودة : كنون من مي پرسم   

در اين توده نيكان قدري ندارند و از بدان هم تنها كـساني  . خود مي دانيم كه در اين توده چنان حالي نيست       
د كه از بدي آنها صدمه كشيده اند وگرنه ديگران معنايي ببدي آنـان نمـي دهنـد و خوارشـان              ننشكايت ميك 

  . دارندنمي 
تنهـا   يك قاضي بيش از همه در انديـشة نـان و زنـدگاني خـود ميباشـد و اينـست در رأي دادن                       ...

ايـن چيزيـست كـه پوشـيده        . يك زورمندي را برنجانند و نانشان بريده شـود        ملاجظة آن مي كنند كه مبادا       
ي تنها حق و عـدالت را  اگر قاضياني براستي قضاوت مي كردند و در دادن رأ: ولي من مي پرسم  .نتوان داشت 

 آيا مردم يا تـودة انبـوه از آنهـا           _ تند و هميشه بوده اند    س چنانكه از همينگونه قاضيان ه     _ ور ميداشتند ظمن
اگر بگوييد جدايي مي گزاردند راست      !.. يك جدايي ميانة آنان با ديگران مي گزاردند؟       !.. قدرداني مي نمودند؟  

  .نگفته ايد
 ، ه اگر يك قاضي ، دليري از خود نشان دهد و پـرواي ايـن و آن نكـرده                  من خود اين را آزموده ام ك      

 بـه    ، ، بيشتر مـردم بجـاي قـدرداني ازو         تنها در پي حق و عدالت باشد و به اين گناه از سر كار برداشته شود               
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. يكدسته بد گويند كه خشك و ديوانـه اسـت         .. ؟يك دسته ملامتش كنند كه چرا تهور نموده       . آزارش پردازند 
كساني كه خوشنودي از كار او نمايند و بستايش پردازند ، آنان            . ك دسته حسد برند و آشكاره خوارش دارند       ي

  ."در اين زمان آن كار ها را نمي شود كرد. ولي اهل اين زمان نيست. آدم نيكست: " نيز چنين گويند
 ديگري بـراي خـود      كارِ ،  كمچيز باشد و پس از بيرون افتادن از اداره         ،  دليري بويژه اگر چنان قاضيِ   

  .تُندتر گردد و خواري و موهوني بيشتر باشدپيدا نكند كه زبانها برويش 
در اين كشور جنبشي بنام مشروطه برخاست و نيكمرداني پا پيش گزارده و در              .  مردم است  اين حالِ 

 انبـوهي هميـشه     راه اين كشور جان باختند و گزندها ديدند ، مردم نه تنها قدرشان نشناختند ، يـك دسـتة                  
  .بدگويِ آنان بودند و به هر يكي عيبِ ديگري بسته ، آنرا دستاويزِ  زباندرازي مي گرفتند

هنگاميكه من تاريخ مشروطه را نوشتم آشكاره ديدم كساني به خـشم آمـده انـد و از نزديـك و دور                      
 اينهـا بـراي كـشور مـي         حقيقتـاً : " يا بمن رسـيده ميپرسـند     ." نبايستي اينقدر تعريف كرد   : " يگويندمچنين  

با همين سخنان از ميدانش     اگر آن تاريخ را ديگري آغاز كرده بود         ." شيده اند و خودشان اغراضي نداشتند؟     وك
  .در مي بردند

نتيجة اين سخنان يك چيز است ، و آن اينكه در اين توده رشته از هم گسيخته و براي نيك و بد            ...
انبـوه  .  رفتـه  ]تفردي ـ[  شخـصيت  رويِه  صودِ مشتركي نيست زندگاني ب    ، و چون آرماني يا مق      بنيادي نمانده 

   ۷۳...مردم در پي نيكي نيستند و آن را نمي خواهند 
اگر از بدان چشم پوشيده شود ، چند نتيجـة        . ... ترين ميوه ها را خواهد داد       تلخ انچشم پوشي از بد   

، و از    رديده ، تَركِ آن بديها نخواهنـد گفـت        زيرا از يكسو همان بدان جري گ       ، زشتي را در پي خواهد داشت     
از يكسو هم نيكـان نوميـد گرديـده بـه نيكـي             .  ديگري پيروي از آنان خواهند نمود      اين گذشته صدها كسانِ   

  .كمتر خواهند گراييد
 كه ارتشهاي روس و انگليس وارد كـشورمان         ۱۳۲۰سوم شهريور   [ مثلاً در همان داستان شهريورماه    

 چنانكه نوشتيم يك دسـته از       ]جنگهايي با ارتش ايران رخداد      چند ساعت   م آتش بس ،     شدند و پيش از اعلا    
، بيباكانه در چنان     افسران نه تنها وظيفة خود را فراموش كرده و از گامِ نخست جز در انديشة گريز نبوده اند                 

  .  گرفتاري به سودجويي پرداخته به نادرستيهايي دست زده اندهنگامِ
  رئيس شهرباني    فرماندار و  ،  آذربايجان استاندار،   ي سرلشگر مطبوعي   و خيانتها  يهادراين جا نادرست  

را از يكسو و غيرتمندي و ايـستادگي افـسران          ، سرلشگر محتشمي از خراسان ، شهردار و كلانتر مراغه            تبريز
    :ديگر و جوانمرداني را در همان شهر ها ياد كرده سپس چنين مينويسد

آن كـساني كـه ايـن    !... چشم پوشيد و آن بدان و اين نيكان را بـه يـك ديـده ديـد؟         آيا بايد از اينها     
وظيفه ناشناسي ها را كرده اند ، چون در مجلس مي نشينند ، بيشتر از ديگران خـود سـتايي مـي نماينـد و                         

  !..پس اين رفتار شما چيست؟: آيا نبايد گفت. هميشه از بدي توده شكايت مي كنند
نان بازپرسي نكنيد ، گذشته از آنكه خود گستاخ تر گردند و همين رفتارِ پـست را                 اگر نگوييد و از اي    

 همچـون اسـداالله فقـري    ي غيرتمند پيروي از ايشان نمايند ، و ديگر مردِ        ، شيوة خود گيرند ، هزاران ديگران     
  . خود را به كشتن داد پيدا نشود ،كه در راه انجام وظيفه
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. بيخـردي را نگريـد    "  ! نبايستي جان خـود را حفـظ كننـد؟         پس: " شگفت است كه كساني ميگويند    
، از  نبايد بنام نگهـداري از جـان   . اينان نميدانند كه كسي كه بكار توده مي پردازد ، نبايد از جان خود بترسد              

  .وظيفه گردن بپيچد
داده به كسيكه فرمانداري داده و هزاران كسان را زير دست او گردانيده اند ، به كسي كه فرمانـدهي                    

ايـن برابـر    . و اختيار جان هزارها سپاهي را بدست او سپرده اند ، اين رتبه و جايگاه را مفت به او نسپرده انـد                     
   .... و اگر نياز افتاد از جان خود نترسدجانفشانيهاييست كه او بايد بكند

ز نيكيها  همينست كه حس نفرت از بديها و قدرداني ا        . امروز يك درد بزرگي در تودة ايران همينست       
حس دريافت نيك و بد نيز از ميـان    : كنون بايد بگوييم  . ما نوشتيم كه نيك و بد از ميان رفته        . سست گرديده 

  .رفته
ما مي بينيم كساني صد پستي مي كنند و باز در ميان مردم بـا سـرفرازي زنـدگي مـي نماينـد و از                  

  . ...كسي بي احترامي نمي بينند
انـة  ي شرطهايي هست و يكي از مهمترين آنها اينست كـه جـدايي م       براي آزاد زيستن و سرفراز بودن     

كردن و عاطفه هاي بيهـوده بـه خـرج دادن بـا زنـدگاني               رفيق بازي   . نيك و بد گزاريد و از بدان نفرت كنيد        
  . ...شرافتمندانه نخواهد ساخت

 طبيعت مخالفت   نخواهيد توانست با  .  شما نخواهيد توانست در زندگاني يك قاعدة تازه اي بگزاريد          ...
اين يك قاعدة طبيعيست كه مردمي كه جدايي ميـان نيكـان و بـدان نگزارنـد و از     . ، به آن غلبه كنيد     ورزيد

    ۷۴.بدان و خيانتكاران نفرت و بيزاري ننمايند روي رستگاري نخواهند ديد

از نظر دانش    يك دسته از جوانان چون زمان خود را بهتر از آغاز مشروطه ميشمارند ، و همچنين                  ...
و آگاهي خود را والاتر از آن پيشروان مي پندارند ، و چون امروز خـود را در كوشـشهايي دربـارة كـشور مـي                     

مردان آن زمان و : روشنتر گويم. ، از اينرو خوش نميدارند كه به گفتگويي از آن پيشروان پرداخته شود          بينند
  .كارهاي آنان را كوچك مي شمارند

ادگي آن حس را پيدا كرده اند اينست مي خواهيم پاسخي به آنان نويسيم و اين                اينان چون از راه س    
  .پرده را از پيش بينش آنان برداريم

 هـم    ، در ايـن چهـل سـال      .  شما با چهل سال پيش فـرق دارد        راست است كه اين زمانِ    : مي گوييم 
  .جهان پيش رفته و هم ايران تغييرات بسياري يافته

حيث دانش و آگاهي به پيشروانِ مشروطه خـواهي برتـري داريـد ، آنـان                نيز راست است كه شما از       
  .بسياري بيسواد بودند و ديگران كه سواد داشتند بسياري از دانسته هاي شما را نمي دانستند

زيرا آنان باورهاشان استوار و خود يكدل بودند        . ليكن آنان نيز چيزهايي داشتند كه شما امروز نداريد        
د و همدست بودند ، شما پراكنده و از هم          آنان با يكديگر متح   . ست باور و دودل مي باشيد     و شما بيشترتان س   

آنان از آن كوششهاي خود به نتيجه هايي رسيدند ولي شما با اين حال كـه داريـد بـه هـيچ                      . جدا مي باشيد  
    ۷۵ ....نتيجه اي نخواهيد رسيد

كننـد و در پيـشرفت      " اظهـار نظـر     "كسان بسياري به خود حق ميدهند كـه در كارهـاي كـشور            ... 
  .زندگاني توده دخالتي نمايند

  . ... زيرا معني مشروطه همينست. ما به اين دخالت يا اظهار نظر ايراد نداريم
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پس راستي را چه مجلس شورا و چه دولت هرچه مي گويند و هرچه مـي كننـد ، بـه نماينـدگي از                        
 ديده باني دارد و مي تواند اظهار نظر كند يا خرده             حقِ ، توده توده مي باشد و از گفتن بي نياز است كه خودِ          

  .گيرد
د هماين ترتيبي كه امروز در ميانست و هر كسي هر چه مي ف            .  آنست گفتگو در راهِ  !.. ولي از چه راه؟   

 يا پيشنهاد مي كند نتيجة درستي نتواند داد و خود چنـد             و به انديشه اش مي رسد به تنهايي ايراد مي گيرد          
  .  داردعيب

 درسـتي   ت و در پيرامون آنها دقّت بكار نرفتـه و رسـيدگيِ           سزيرا نخست اينها چيزهاي ناسنجيده اي     
. وش خواهـد سـاخت و يـا پـشيمان خواهـد گرديـد             م ـوينده پس از چندي فرا    گ  چيزهاييست كه خودِ   .نشده

  .بسياري از آنها كلياتيست كه همه مي دانند
 چه بسا يك كسِ ديگري پيشنهادي بـه         ، ي پيشنهادي كند  دوم اگر چنين باشد كه هركس به تنهاي       

 مـردم ريـشخند مـي       ، چنانكه بارها ديده ميشود كه يك چيزي را كه يكي پيشنهاد مي كنـد             . ضد آن نمايد  
  . آن را پيشنهاد مي كنندنمايند و يا ايراد گرفته ضدِ

ا اگـر رشـتة حكومـت را        خـود شـم   !. پس چگونه مي توان باين پيشنهاد يا يادآوريها ترتيب اثر كرد؟          
  !.، چگونه توانيد باين پيشنهاد ها توجه كنيد؟ بدست گيريد

. خاموش نباشـيد  ! نه: ميگويم!. آيا خاموش باشيم و هيچي نگوييم؟     .. پس چكار كنيم؟  : خواهيد گفت 
  . آن را گم كرده ايدشما راهِ.  ايراد گرفتن يا پيشنهاد كردن را ياد گيريدولي راهِ

زيـرا در كـشورِ مـشروطه همـه بـا هـم             .  هيچـست  در حكمِ ) يا يك فرد  (يك تن   در كشور مشروطه    
در ميـان خواهـد بـود ، و    ، و اگر چنين باشد كه هر يك تني اظهار نظر كنـد ميليونهـا اظهـار نظـر       يكسانند

  . جز درهمي كارها و آشفتگي زندگي نخواهد بود ،چنانكه گفتيم نتيجة اين
 اي باشـند ، و آنگـاه بنـام آن           هواهان با هم يكي گردند و دسـت       پس راه آنست كه خردمندان و نيكخ      

  .بهتر و سزاوارتر است جهت اين از چند.  ايرادي دارند بگيرندر دارند بكنند ه]ي[دسته هر پيشنهاد
 ننـد و يـك پيـشنهادِ   ااز يكسو چون تنها نيستند ، مطالب را به شور گزارند و سـنجيده و پختـه گرد           

 يكسو چون يك دسته اي هستند ، به سخنشان اهميت دهند و ترتيب اثـر كننـد و                   از. ارجداري بيرون دهند  
بالاخره اگر دولت گوش نداد ، چون پيشنهاد كننده يـك دسـته ايـست تواننـد     . كسي هم به ضد آن برنخيزد    

  .پافشاري كنند و پيشرفت آن را بخواهند
    ۷۶ ....اگر مقصود كوشيدن و نتيجه بردنست ، راهش اين است و بس

اگر مي خواهيد به آيين مشروطه زندگاني كنيد و از سودهاي آن بهره مند گرديد راهش اينـست                  ... 
 يـا يـك ايـرادي       نو بايد شما نيز اين راه را پيش گيريد وگرنه دركنار ايستادن و از دور يك پيشنهادي كـرد                  

هر روز صـد پيـشنهاد و       : يدشماست و نتيجة آن همين تواند بود كه مي بين         "  من درآوردة "گرفتن ، يك چيزِ     
   ... .يادآوريست كه در روزنامه ها به چاپ ميرسد و به هيچ يكي كوچكترين اثري داده نميشود

ل پيش بگويند و در دلها جا دهند تـا پيـشرفت كنـد و امـروز ايـن                  ااين سخنان را بايستي از سي س      
 در ايـران حزبهـايي      ، شروطه پديد آمـد   راست است از زمانيكه جنبش م     . گرفتاريها و آوارگيها در ميان نباشد     

همچـون دسـتة مجاهـدان      ( نيز پيداشد و برخي از آنها كارهاي تاريخي كرد و نامي از خود در تاريخ گزاشت               
  ).تبريز و گيلان
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، و سي    ولي رويهمرفته مردم نه معني مشروطه را درست فهميدند و نه اين موضوع را نيك دريافتند               
ولي بايد اين عادت را بهـم زد و         . رفته و زندگي كرده اند و كنون ديگر عادت شده         و اند سال همه به غلط راه        

   .... از ميان برداشتااين غلط ر
مـاجرا جويـان و      با. يك توده را هميشه خردمندان ايشان راه ميبرند ، و من روي سخنم با ايشانست              

ي نـدارم و آنـان را بـه نادانيهـاي           پول اندوزاني كه دخالت در كارهاي توده را وسـيلة اسـتفاده گيرنـد سـخن               
    ۷۷.خودشان واميگزارم

اينـك پـرچم همـة      . فتد ا  هاي پرچم به راهِ نوي مي       كوشش  گفتارها ،  پس از اين   )دعوت به يگانگي    
  :خوانندگان را به همدستي و كوشش با يكديگر مي خواند

آشكاره بگوييد  .  نگه نبايد داشت   اگر ميگوييد . .يا اين كشور را بايد نگه داشت يا نه؟        آ: ما ميگوييم  ... 
همچنين اگر تصور ميكنيد نيازي به نگه داشتنِ ما نيست و خدا نگه ميدارد و يا خود بخود ميمانـد             . تا بدانيم 

  .آن را هم بگوييد
و در ايـن راه      ، پس بايـد يـك دسـته اي باشـند كـه آن را نگـه دارنـد                   اگر ميگوييد نگه بايد داشت    

اشد و همگي دست بهم دهند و يكـدل         بم پيداست كه آن دسته بايد راهشان يكي         ، و اين ه    بكوشش پردازند 
  .و يكزبان بكار پردازند

ما اين روزنامـه را     . اين چيزيست كه هيچكس انكار نتواند كرد و ما نيز شما را به اين كار مي خوانيم                
اري ايـن كـشور بـاز كنـيم و          و اين كوششها را به گردن گرفته ايم براي آنكه يكراهي براي نگهـد             بنياد نهاده   

، انديشه ها را در پيرامون آنهـا يكـي سـازيم و              يكرشته حقايق را در زمينة زندگاني توده اي روشن گردانيده         
  .بدينسان يك دسته اي از غيرتمندان و پاكدلان پديد آوريم كه نگهداري اين كشور را به عهده گيرند

تمندان و آزادگان را به همدستي در اين مقـصود          اين مقصود ماست و براي اين ميكوشيم و همة غير         
. ما بيش از همه يكي شدن دلها را مي خـواهيم   .  حزبها نمي باشيم    مراسم و آيينِ   مي خوانيم و هيچگاه دربندِ    

    ۷۸.بيش از همه به روشني حقايق ميكوشيم
او بـه  . دنَ ـدا ميگرهمـوار  يك حزب  دلبسته اش در   خوانندگانِگرد آوردن   بدينسان پرچم راه را براي      

سـپس راه    .نـد دچار و جانكـاهي     بيم انگيـز   كه ايرانيان به بيماريهاي بسيار       نشان ميدهد  نخست    ، خوانندگان
معنـي   (سـت  راستيها و دانـستنِ   و خويهـاي پـست       بيماريهاي انديـشه اي   شناختن  رستن از آنها را كه همانا       

  .به ايشان مي آموزد...) مشروطه و يگانگي و 
 را مي آموزد و گفتارهاي بـسياري نوشـته نخـست            هر يك  پايةو حزب ،     )اتحاد (گي يگان  موضوعِ  در

  .حزب نماها را شناسانده ، سپس حزب راستين را تعريف ميكند
عجالتاً بايد مردم را بسر خـود       « كساني از  اينها گاهي بنزد من آمده گستاخانه براهنمايي ميپردازند            

اينها را ميگويند و مـن در       . » . .  هب را هم آنوقت اصلاح ميكنيد       مذا. گرد آورد سپس هركاري ميشود كرد       
نخست اين مردم بـا ايـن گمراهيهـا و نادانيهـا بـسر              : ناچار شده ميگويم    . ميمانم كه چه پاسخي بآنان دهم       

دوم از گردآمدنشان سودي نتواند بود ، زيرا چون از روي باور نيست پس از زمـاني از هـم                    . كسي گرد نيايند    
  .اكنند پر
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گرد آمدن . شما معني گرد آمدن را هم نميدانيد:  گفتم .روزي كسي آمده چنين پيشنهادي ميكرد
بهمديگر  ا آنستكه زير يك ناميي.. آيا آنست كه يكدسته در يك اطاقي گرد آيند؟.. چيست؟) يا اجتماع (

ند داشت و چون انديشه ها اگر گرد آمدن در يك اطاقست پيداست كه هيچ سودي نتوا.. بستگي پيدا كنند؟
 بستگي پيدا اگر زير يك نامي با همديگر. و باورهاشان يكي نيست چه بسا كه از ميانشان غوغا برخيزد 

هيچكاري   همان نام با يكديگر بكشاكش توانند برخاست و درزيرا در زيرِ. كردنست آن نيز هيچ سودي ندارد
ده تن يا صد تن گرد ميآيند و نام خود را . ا مي آزماييداين چيزيست كه شما باره. همدستي نتوانند داشت

كه ولي ديري نميگذرد .  ميگزارند و چند روزي در روزنامه ها نام خود را بگوشها ميرسانند "برجستگان "مثلاً
  .مي بينيد با يكديگر كشاكشي پيدا كرده اند و بچند گروه شده اند و هر يكي با ديگري بدشمني ميكوشد

جز در ساية يكي    » گرد هم آمدن    « يا  » با همي   « يا  » اجتماع  « ن اينرا ندانسته ايد كه      شما تا كنو  
اينست نخست بايد بيكي گردانيدن انديشه ها كوشيد و اين همانست كه    . بودن باورها و انديشه ها نتواند بود        

 ـ     آنهمه حزبها يا باه    .ما ميكوشيم و ايراد شما بيكبار بيجاست       وده انـد و هـستند جـز در         مادها كه در جهـان ب
تنهـا هـم    . ساية هم انديشگي پديد نيامده اند هزار تن يا ده هـزار تـن را بهمـديگر بـا طنـاب نتـوان بـست                          

عجالتاً بايـد مـردم را بـسر        « : اينكه ميگوييد    . بهمديگر بسته يك دسته تواند گردانيد       انديشگيست كه آنانرا  
. لغزش كسان بسياري دچار گرديده و زيانش را كـشيده انـد           باين  » خود گرد آورد سپس هر كاري توان كرد         

كسان بسياري همين را انديشيده اند كه با يكنامي مردم را بسر خود گـرد آورنـد و آورده انـد ، ولـي ديـري                          
  .نگذشته كه همان مردم پراكنده گرديده و او را تنها گزارده اند

زيرا شـادروان طباطبـائي و بهبهـاني    . ده  اين آزمايش بهتر از همه در جنبش مشروطه بكار بسته ش     
امروز بايد كاري كرد كه همگـي را        « : ميگفتند. كه بنيادگزار آن جنبش ميبودند همين انديشه را ميداشتند          

  جنـگ كـردنِ    تفنـگ گـرفتن و مـشقِ      ه  اينان ب . » چگاه نبايد كسي را رنجانيد      يبسوي مشروطه كشانيد و ه    
در نتيجة اين خامي هـر كـسي   . »ماية رنجش دربارخواهد گرديد« : گفتند مجاهدان تبريز نيز ايراد گرفته مي   

 ايـن نمـي بودنـد كـه معنـي راسـت       كه مشروطه خواهي نشان ميداد او را مي پذيرفتنـد و هيچگـاه در بنـدِ        
مشروطه را بمردم بفهمانند كه كساني كه مي پذيرند از روي فهم و باور پذيرند و بآن دلبستگي پيدا كننـد ،                      

كار بجايي رسيده بود كه صوفيان و درويشان با آن صوفيگريشان،           . نكه نمي پذيرند خود را بكناري كشند      و آنا 
 مـشروطه را نفهميـده   چون معنـي راسـتِ   . روضه خوانان با آن روضه خوانيشان مشروطه خواهي مي نمودند           

  .بودند اين نميدانستند كه روضه خواني يا درويشي با مشروطه نخواهد ساخت
 ـ       ]عكـس [ ل مولاها در يك ميداني گرد آمده و پيكـره         پهان درويشها و گُ   در اس  ه  از خـود برداشـته ب

  .» سپاه مشروطه ايم « تهران فرستاده پيام ميدادند كه ما 
در ساية اين خاميها بود كه همينكه حاجي شيخ فضل االله و چند تن ديگر از ملايان بيرق دشمني با                 

انبوهي از آنانكه مـشروطه را نافهميـده   . » مشروطه با اسلام مخالفست   « : مشروطه افراشتند و چنين گفتند      
سـپس نيـز كـه محمـد        .  دل خواهان آن نميبودند باز گشتند و بدشمني پرداختند           پذيرفته بودند و از درونِ    

 را برانداخت همان مشروطه خواهان پراكنده شدند و روز          اعليميرزا بباغشاه رفت و با توپ و قزاق مجلس شور         
 اندكي بياري مجلس نيامده رو نهان كردنـد و همـان طباطبـائي و بهبهـاني در چنـان روزي             ةجنگ جز دست  

  .ها كه مردم مينمودند چه بوده است  دانستند كه معني آن مشروطه خواهي
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 و هيچ "يك كاري بايد كرد و مردم را بسر خود گرد آورد: "ما ميگوييدش. از اين هم بگذريم
بستگي ميدارند ،  همند و در زير نام ايرانيگري با هم ن مردم امروز در ايران گردِنمي انديشيد كه هما

پس چه نتيجه خواهد داشت كه  .شما مي بينيد كه كمترين كاري از آنان ساخته نيستو با اينحال 
آن   بسر خود گرد آوريم؟"نلخستگاد "مثلاً ما هزارتن يا ده هزار تن از همان مردم را زير يك نامي

توده ايست بيمار و آلوده ، و اينست ! ميتوانند كه اين ده هزار تن بتواند؟ كاري ست ميليون چهبي
اكنون ما اگر بخواهيم كاري به انجام رسانيم بايد پيش از همه به . نيروي خود را از دست داده

بسرِ ما سودي بيماريها و آلودگيهاي ايشان چاره كنيم و تا به آنها چاره نكرده ايم از گِرد آمدنشان 
اين بدان ميماند كه يك حوضي آبش بدبو گرديده ، شما يك شيشه اي از آن پر كنيد . نخواهد بود

  !. آيا آب آن خوشبو خواهد درآمد؟! آيا آن شيشه جز از آن حوض خواهد بود؟
آخر شما چرا نمي انديشيد كه مردميكه پراكندگيها در ميانشان هست و يكـي صوفيـست و جهـانرا                   

ميـشمارد ، و آن ديگـري جبـري اسـت و بـراي آدمـي اختيـاري در زنـدگي بـاور نميكنـد ، و سـومي                            خوار  
            يست و چنين ميداند كـه هـر كـسي          خراباتيست كه ميخواهد جز در پي خوشيهاي خود نباشد ، آن يكي ماد

   ۷۹! خود نگردد ، از چنين مردمي همدستي و يگانگي چشم نتوان داشت ؟بايد جز در پي سودِ

 . سال تازه مينمايـد    ۶۰نكه گفته شد جاي بسيار افسوس است كه اين نوشته ها هنوز پس از               همچنا
 آيـا گمـان نمـي       !تر تـوان برداشـت؟    بلنداينها را ياد نگرفته چگونه گامهاي       . اينها الفباي زندگاني توده ايست    

  ! باشد؟نميتواندينها  جز انقطة آغازِ كوششهاي آزاديخواهان كنيد كه
بـيش از نيمـي از      آن به جاي خود ،      . كمتر كساني مي دانند    عنيِ درست مشروطه را      م در اين كشور  

 و  اينست ميوة آموزشهايِ دبيرسـتاني    .  جدا از هم ميدانند    حكومتِدرسخواندگان مشروطه و دموكراسي را دو       
 هاشان  اين حال مردم و اندازة تاريكيِ انديشه       .ما پس از صد سال كه از جنبش مشروطه مي گذرد          " فرهنگ" 

  .است
جاي افسوس اسـت كـه       . از سوي ديگر كوشندگان سياسي ما نيز دچارِ همين تاريك انديشي هايند           

آنزمانست كـه   . هنوز بايد از يادگرفتن معني مشروطه آغاز كنيم        .در كارهاشان برنامة سنجيده اي نمي بينيد      
  .ارها سنجيدميتوان با معيارهاي زندگاني اجتماعي آشنا شد و كوششها را با آن معي

از اين چند گفتارِ پرچم كه به كوتاهي آورده شد ميتوان           . به سخن خود از گفتارهاي پرچم بازگرديم      
 بـه   يشهـا نوشـته   در  .  و چـه آرمـاني را دنبـال مـي كـرده            استنباط كرد كه آن چه راهي در پيش رو داشته         

  هـايي ش نكتـه يدر هر يك از گفتارها   . موضوعاتِ بسيار گوناگوني كه در چارچوبِ نيازهاي ايران بود پرداخته         
  .اخلاقي يا اجتماعي وجود دارد

 سرگـشته و     ، يـك مـردمِ بـي آرمـان       . مشترك داشتن اسـت   ) مقصد( پرچم رويِ آرمانِ     اصليِتأكيد  
  .د نيسترچيزي كه ايشان را گِرد هم آو. زيرا از هم پراكنده اند.  و كار مهمي از ايشان ساخته نيستگيجند

  .، راستي را مرگ چيزي جز پراكندگي نيست استپراكندگي مرگ 
نيـروي يـك جمـع ،       .  كاري نيرو لازم است     هر برايِ انجامِ : فرمولي كه پرچم نشان ميداد ساده است      

هـا بـا هـم در تـضاد        باور در يك جمع ، افراد هر يك باوري دارند و اگـر ايـن             . رويهم آمدة نيروي افراد آنست    
در يك جمـع    .  مي توان ناميد   "شكننده ويا بازدارنده  "آن حال آن نيروها را      در  . باشند از نيروي هم مي كاهند     
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 نيرو و تـوانِ     پس.  توان ناميد   "برهم افزا "باورهاي همانند را نيروهاي     . نيرو از يكي بودنِ باورها بدست مي آيد       
  .كار در يگانگيست

 .را نـشان ميدهـد     يگانگي و نيرويـي كـه از آن بدسـت مـي آيـد                مثالِ شيريني از طبيعت هست كه     
 اكنـون اگـر تكـه اي آهـن را در ميـدان آهنربـاييِ             .ميدانيم آهنربا نيرويي دارد كه آهن از آن بي بهره اسـت           

رازِ ايـن از    . نيرومندي فروبريم آن تكه آهن ، آهنربا شده و نيرويي كه پيش از آن نداشت را بدست مـي آورد                   
 ميـدانكِ ميليـون   هزارهـا   در يك تكه آهـن      ن باورند كه     دانشمندان بر اي    اين نيرو از كجا پديد آمد؟      چيست؟

سر به سويي دارنـد و اينـست نيروشـان          هريك  و    مينمايد همچون يك آهنرباي خُرد    آهنربايي هست كه آنها   
 نتيجه آنكـه نيرويـي از ايـن آهنرباهـايِ           )شكل زير، چپ   (.بهم افزوده نشده بلكه از نيروي همديگر ميكاهند       

آهنرباييِ نيرومند فـرو رود ، آن ميـدان ،          همين تكه آهن در يك ميدان       هنگاميكه  ن  ليك. خرد پديد نمي آيد   
شـكل زيـر،    . (و بدينـسان آن تكـه آهـن ، آهنربـا ميـشود             مي گرداند همة اين آهنرباهايِ خرد را به يك سو         

  . اينست رازِ آن نيرو و جدايي ميانِ آهن و آهنربا)راست
  

   
  آهن              آهنربا        

  
 به خاموشي شده و وادار بيست سال ،آزاديخواهانه را پديد آورده بودند مردمي كه آن شورش بزرگ 

 توده اي هنوز در  معني زندگانيِ شناختنِ در كه آمادة كوششهايي گرديدند ، سال۳۵ پس از ۱۳۲۰ در اينك
 همينكه بارانِ :ه بود فراهم آوردمناسبِ پيدايش حزبها ه اي ندانستنها و نا آگاهيها زمين اين. آغاز راه بودند
يك  .سر برآوردندحزبهاي پرشماري   ،قارچرويشِ يكشبة چون هم باريدن گرفت ۲۰شهريورپيشآمدهاي 

  :گفتار زير تنها يكي از آن مثالهاست.  اختصاص مي يافتيين موضوع ها چنيبخش از گفتارهاي پرچم به
يون مردمست ، تنها دو حزب هست و تا آنجا كه ما مي دانيم سومي               در آمريكا كه يك صد و سي مل       

ماني بيست و سي حزب بيشتر پديـد مـي          زولي در ايران هر زمان كه فرصتي پيش آيد در اندك            . پيدا نشده 
ازي نيست  بمي داند كه حزب براي هوس     . براي اينكه آن آمريكايي معني حزب را ميداند       .. چرا چنينست؟ . آيد

هـست و    اميكه يك حزب ديگري درپـيش     د كشور كوشيدنست و اينست ما     رهاييِه   ب  و ت بودن سدو براي هم  
ن دست بهم   خود حق نمي دهد كه با چند ت       مي باشد ، هر كسي به        يك جمعيتي براي چنان كوششي آماده     
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بـا خـود مـي      . چه مي داند كه چنان كاري جز به خيانـت كـشور نيـست             .  يك دستة نويني پديد آورد     ودهد  
زارم و خود خواهي مانعم مي شـود ديگـران           گ ينم كه منكه امروز گردن به همراهي با فلان جمعيت           دانديش

 ده نفـري     كه من خواهم ساخت همين رفتار را مي كند و نتيجه آن مي شود كه صدها حزبِ                 ينيز با جمعيت  
 مـي دانـد و مـي        آن آمريكايي آن را   . و بيست نفري پديد آيد و جز كشاكش و نابساماني سودي بدست نيايد            

ت ايـن را نمـي      ولي ايراني از پستيِ انديشه و كوتاهيِ هم ـ       . فهمد و اينست حزب در آنجا بيش از دو تا نيست          
. د و پيداست كه چنين كساني همسري با آنان نخواهند توانـست           يداند و آن رفتار را ميكند كه همگي مي دان         

   ۸۰.يز همين را ميگويممان. پيداست كه سرنوشتي جز زيردستي پيدا نخواهند كرد
 و راهِ   به روشن كردن چنـين موضـوعهايي پرداختـه        روزنامه    گفتارهايِ  كه ه تنها پس از هفتاد شمار    

بـه جنـگ انديـشه هـاي        با هدف برداشتن موانـع مـشروطه         ، پرچم    كوشش و معني مشروطه را باز مي كند       
  .از كتابها و ادبيات دوران مغول آغاز ميكند در اين راه  ومتضاد با آيين اجتماعي و سررشته داري توده ميرود

بايد رشتة سخن را موقتاً بريده و از جاي ديگري گفتگـو بـه ميـان آوريـم تـا               )  آلوده و بيمار   محيطِ
  :نكته اي ديگر روشن گردد

. گاه هست كه ويژگي چشمگيري ، يك خانواده ، يك شهر ويا يك كشور را از ديگران جدا ميـسازد                    
، ارمنيان همـه پيـشه ورانِ       . ، برزيل فوتباليستهاي نام آور مي پرورد      . د وين شهر موسيقيست   اينكه شنيده اي  

  .آوردمي ، همه همان حال را بزبان . فنّيِ چيره دستي اند
كه باعث ميـشود فـلان ويژگـي      " آب و هوا    " اين گفته ها اشاره به چه چيزي دارند؟ يك گونه اي از             

تنها شهرها و كـشورها و تيـره        ...  اي را پرورش دهد؟      گيا پرورشگاهي كه ويژ   برويد و بهمان ويژگي نرويد؟ ي     
بـراي مثـال   . اين موضوع در خانواده ها نيز ديـده مـي شـود   . ها نيست كه هر يك به ويژگي اي زبانزد گردند      

" محيطِـي " چنين دانسته ميشود كه خـانوادة ايـشان         . خانوادة كامكار در ايران يك خانوادة موسيقيدان است       
در همـين كـشور هـستند       . است مناسبِ آموزشِ موسيقي كه چندين موسيقيداني را در دامنِ خـود پـرورده             

همچنانـست ديگـر ويژگيهـاي      . خانواده هايي كه در ميانشان پياپي پزشك و اسـتاد دانـشگاه پـرورش يافتـه               
  . خانواده ها ، شهرها و كشورها

براي مثال مردم يـزد مردمـي       .  مي ناميم  محيط در اين بخش از گفتار اين پرورش دهندة ويژگيها را         
احتمال بسيار كمي هـست كـه يـك         . در آن شهر محيطي هست كه سخت كوشي را ميپرورد         . سخت كوشند 

گيلانيان هميشه  . اصفهان شهر هنرمند پروريست   . كودك يزدي در آنجا بزرگ گردد و كم كار و سست بارآيد           
   ۸۱.اينها همه از تأثير همان محيط است. ي فرهنگي دلبسته اندبيشترين درسخوانده ها را داشته و به كارها

چِبودِ اين محيط چيست؟ از چه جزء هايي پديد آمده؟ آيا يك چيز پايداريست ويا زمـان بـه زمـان                     
براي آنكـه   . ديگر مي گردد؟ كمكي نميكند كه بگوييم اين همان فرهنگ است و گرهي به گرهِ پيشين بزنيم                

به سخن ديگر . يد ، بايد همچنانكه در دانشها رايج است اجزاء آن را يك به يك شناخت         موضوع از تاريكي درآ   
هر محيطي نه يك ويژگي بلكه ويژگيهاي چنـدي   .  پديد آمده  عناصري كرد تا دانست از چه       تجزيهبايد آن را    

 ويژگيهـاي   را تنهـا دربـارة يكـي از   تجزيـه در اين گفتار فرصتِ كوتاهي خواهيم داشـت و   . را سبب تواند شد   
  :محيط ايران در تاريخ اين سرزمين بكار خواهيم بست

ده با كارداني و توانايي بسيار      سايران از زمانِ هخامنشيان تا درآمدن اسلام اَبرفرمانروايي بوده كه ده            
اسـلام كـه نيـروي      . نه تنها كشور را راه مي برده بلكه با سياستش بر رفتارِ ديگر كشورها تأثير مـي گذاشـته                  
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رگ خود را در ساية يگانگي مسلمانان پديد آورده بود ، با آنكه در روزگار ناتوانيِِ ساسانيان به ايران يورش                    ست
  :برد باز هم به آساني به گشودنِ كشور دست نيافت

تاريخ . اگر كساني مي پندارند كه ايرانيان از ترس جان مسلمان شدند ناداني خود را نشان مي دهند                
ايستادگي و مردانگي بيش از آن نميشد كه مردم اين سـرزمين در برابـر تازيـان نـشان                   بهترين گواهست كه    

    ۸۲.دادند و تنها نيروي خدايي اسلام بود كه آن كوششها و مردانگيها را بي نتيجه گذاشت
   ۸۳.پدران ما تا اسلام را نمي شناختند در برابر آن جنگيدند و چون شناختند در راهِ آن جنگيدند

نيان خود مردمِ جنگجو و دلير مي بودنـد و از زمانهـاي باسـتان ، ايـن كـشور هميـشه لـشكر                        ايرا... 
 ميگردانيـد ،    ]واجـب [سپس اسلام چون جنگ و كوشش را به همه كس بايـا             . آراستي و به جنگها برخاستي    

  . ايرانيان كه اسلام را پذيرفتند به جنگجويي افزودند
، در آن زمـان   م و آغازهاي صدة پنجم هجري بديده گيـريم        ما اگر ايرانيان را در آخرهاي صدة چهار       

در آنزمانست كه از يكسو سامانيان در ماوراء النهر در          . ايرانيان در دليري و جنگجويي بسيار پيش رفته بودند        
برابر دستة انبوهِ تركان ايستاده جلو تاخت و هجوم آنان را مي گرفتند ، و چنانكه  استخري و ديگران نوشـته                     

هميشه سيصدهزار سواره آماده و آراسته در مرز نگه مي داشتند ، از يكسو سـلطان محمـود غزنـوي بـا                       ،اند  
سپاهيان خود به كشور بزرگ و پهناور هندوستان تاخته شهرها مي گـشاد و تاراجهـا مـي آورد ، و از يكـسو                        

 و خاندانِ بويه تا بغداد پيش       ديلميان و گيلانيان از كوهستان خود بيرون ريخته پادشاهيها بنياد مي نهادند ،            
  . ...رفته خليفه را زيردست مي گردانيدند

 كشور ، ديده ميشد كه سالانه ده هزارها مـردان دسـته دسـته               ا اينهمه جنگها و سرگرميها در خودِ      
آهنگ آسياي كوچك كرده در آنجا در جنگهايي كه همـه سـاله در بهـار و تابـستان در ميـان مـسلمانان بـا                      

يكسال را ما در تاريخ مي يابيم كه تنها از خراسان هشتاد هزار تَن بـه       . اشدي همدستي مي كردند   روميان برپ 
ايران از غيرت و مردانگي سرشار مي بـوده و لبريـز            : مي بايد گفت  .  روانة آسياي كوچك شده اند      ، اين آهنگ 

   ۸۴.مي شده است

ب

يران تـا قـرن پـنجم ، ايـن كـشور            چنين دانسته ميشود كه از همان آغازِ پادشاهي هخامنشيان در ا          
آماري كه استخري و ديگران بدست مي دهنـد ، نـشان از   .  مناسبِ پرورش جنگجويان و دليران بوده محيطي

  .فزونيِ غيرت و مردانگيِ نياكانِ ما دارد
 يوناني و ديگر تاريخ نويسان اين درمي يابيم كه زندگاني ايرانيان رويهمرفته با              پلوتارخاز نوشته هاي    

چـون هخامنـشيان و   همارداني و فهم و دانش توأم بوده و اگر جـز ايـن بـود خانـدانهاي پادشـاهي بزرگـي             ك
از سـوي   . اشكانيان و ساسانيان ، قرنها به راهبري كشور و نگهداريِ آن در برابـر دشـمنان توانـا نميگرديدنـد                   

محـيطِ  رش ايرانيان اسـلام را ،       مسلمان به اين كشور و پذي     تازيانِ   ديگر اين نيز روشنست كه پس از درآمدنِ       
.  بشمار مي آمده   ان كه از آن گفتگو داريم همان محيطِ اسلام بوده كه پرورندة خويها و ويژگيهاي ايراني               ايراني

اسلام تا آن زمـان ،      . ليكن بايد دانست كه اسلامِ قرن ششم و هفتم ديگر آن اسلامي كه ايران را گشود نبوده                
  .هاز گرمي و تأثير افتاده بود

دو قـرن   مي بينيم   ولي  .  همه جنگاور و دلير مي پرورده      محيط اين    از آغازِ اسلام   دهس تا چهار ، پنچ     
چنانكه از آغازِ  قرن هفتم كه يورش مغولان انجام گرفت ، هـم ايرانيـان و                 . چنان ويژگيي نداشته  ديگر   بعد ، 
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 نشان دادند كه بـا پيـشينه اي كـه گفتـيم             هم ديگر مسلمانان ، زبوني و بيرگي و ناكاردانيِ بي اندازه از خود            
  :اين اختلاف در كردار ، از ديدة تيزبينِ پژوهشگري چون احمد كسروي پنهان نمانده. نمي سازد

النهر آمد چهار سال در آنجا و در خـوارزم و در بخـارا بـه ويـران كـردن                     چنگيز خان كه به ماوراء    ... 
     خت و آنچه ميتوانست از ستم به مردم آنجاها دريغ نداشت بـا             رده گرفتن زنان پردا   شهرها و كشتن مردان و ب

، و كسي به ايـن انديـشه         اينحال در خراسان و آذربايجان و عراق و فارس و ديگر جاها مردم به تكان نيامدند               
نيفتاد كه دسته اي پديد آورد و به ياري آن ستمديدگان شتابد و يا آماده باشد كـه اگـر مغـولان بـه اينـسو                          

  . ... با آنان جنگ كند و از مليونها مردم يكي چنين مردانگي از خود ننموددرآمدند
ايرانيان نه دليري مي داشتند كه به جنگ برخيزند و دست دشمنان را برتابند و نه كارداني از خـود                    

ن در  سبكسرانه از جلو دشـم    . مي نمودند كه باري از در زينهار خواهي درآيند و خاندانها را از گزند نگه دارند               
مي آمدند و بيسر و سامان جست و خيزهـايي مـي كردنـد و هرچـه زودتـر شكـست خـورده زبـونِ دشـمن                           

  .ميگرديدند
در آن پيشآمد از همة شهرهاي ايران تنها تبريز آسوده ماند و آن در ساية كارداني و دليـري شـمس        

  ...الدين طغرايي بود
 كـشتاركنان و تـاراج كنـان از آن          شور درآيند و  سرِ ك  آري اندوهِ بزرگي بود كه سي هزارتن از اين        ... 

ايرانيان اگر درمانده و بيمار     .  بيرون روند و مردم چندان درمانده و زبون باشند كه جلو آنان نتوانند گرفت              سر
  . نبودندي يكتن از آن سي هزارتن زنده بيرون نرفتي

 ]سـببي [ندي ستي چـه شُـو  ايـن بيرگـي و پ ـ  .. اين بيدردي و سستي از كجا بـوده؟        : ما ميپرسيم  ...
مگر ايرانيان آن نمي بودند كه در صده هاي چهارم و پنجم آن دليريها و جنگجوييها را از خود مـي                     .. داشته؟
آيـا در آن دو صـد       .. پس چه بوده كه در صدة هفتم اين درماندگي و زبوني را ما از آنان مي بينيم؟                .. نمودند؟

  ..سال چه رخ داده بوده؟
. اين زمينه به گفتگو و جستجويي نپرداخته و پاسخي به ايـن پرسـشها داده نـشده                تاكنون كسي در    

   ۸۵.ولي ما پاسخ آنها را ميدانيم
بـه حـالِ     به مغولستان بازگشته تا ده سال ديگر ايران را         ... و پسران و سركردگانش    چون چنگيزخان 

 ديده بودنـد پنـد گرفتـه و بخـود           خود گزاردند و در آن ده سال مردم توانستندي از آن گزندهاي دلگداز كه             
 مگـي آن را مـي دانـستندي بـسيجِ سـپاه و        ي كوشند و براي بازگـشت مغـولان كـه ه          اينبار به آمادگ   آمده و 

از بس آلـوده بودنـد همينكـه خونخـواران بازگـشتند ، هـر دسـته سـرگرمِ                   ! ..  ولي آيا چه كردند؟    .افزاركنند
المستنصرباالله در بغداد مدرسة بزرگِ خود را بنياد گزاشت كـه           در همان سالها خليفه     ...  شدند   نادانيهاي خود 

خليفه كه بايـستي همـة گنجينـة    . ا چه اندازه بودهببينيد آلودگي انديشه ها ت ... شش سال در آن كار كردند   
 خود را بيرون ريزد و شمشير و افزار جنگ بخرد و جنگجويان بسيج كند و در انديشة نگهداريِ مردم باشد به                

فقيهان كه بايستي درس و همه چيز را كنار نهاده خـود جنـگ يادگيرنـد و                 . كاري بيهوده برمي خيزد   چنين  
نبود كـه چـون در بيـست وچنـد          بيهوده  . ديگران را به يادگرفتنِ آن وادارند ، به چنين درسهايي مي پردازند           

دشـمنان ايـستادگي    بـيش از چنـد روزي در برابـر            پايتخـتِ خلافـت    ، ديگر هلاكو بر سـر بغـداد آمـد           سالِ
     ۸۶...نتوانست
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 يـك يـا      را نمي توان تنهـا بـه       يورش هاي چند سالة مغولان     علتِ شكستهايِ پياپيِ ايرانيان در برابر     
براي (اگر چنين بود ما شكست هاي بسياري        زيرا   .بسته دانست واگري  سپاهي  سياسي ويا شكستِ   اشتباهِ چند
جبـران  ستي تن نـداده و هنـوز چنـدي نگذشـته،      به زبوني و زيرد  خورده ايم ولي    و يونانيان  رومياناز  ) مثال

، زبـوني و     جربزگـيِ سـلطان محمـد خوارزمـشاه        در آن پيشآمدِ جانگداز بجز شكستِ نظامي و بي        . كرده ايم 
 او را مـي  يافتة در تاريخ نمايانست كه همة آن ها درستي  )و ديگر مسلمانان   (ناداني و بيرگي هايي از ايرانيان     

    ۸۷.رساند
او اين را پسرفت آشكاري دانسته و چون هيچ كاري بيعلت نميشود در پي يـافتن راز ايـن چيـستان            

. اين او را به جستجوي بيشتر واميدارد و به يافتنِ اجزاء محيطي كـه يـادِ آن كـرديم مـي پـردازد             . بر مي آيد  
بـه سرچـشمة ايـن زبونيهـا و         آگاهي هايي كه از پيش اندوخته بود و پژوهش و جستجوهاي تـازه تـر ، او را                   

  .درماندگيهاي مسلمانان و ديگر شرقيان راه مينمايد
اسلام كه دينِ كوشش و غيرت و جهاد بود ، در بنيادش عاملي كه مسلمانان را به چنـين خـواري و                      

  ! پس راز اين زبونيها و خواري ها در چه بوده؟. درماندگي بيفكند نمي توان يافت
 تكان داد و چند تودة جداگانه را يكي گردانيده ، توده اي بزرگ و كـشوري      اسلام به خردها و غيرتها    

ولي شيعيگري و باطنيگري و صوفيگري و خراباتيگري زالوهايي بودند كه به كالبـد       . بسيار نيرومند پديد آورد   
نيدنـد  آن توده و كشور چسبيدند و خون آنرا مكيدند و همة نيرويش را گرفتند و آنرا يك دستگاهِ پـوچ گردا                     

   ۸۸.كه يك آزمايشي مي خواست تا دانسته گردد چيست ، و آن آزمايش داستان مغول گرديد
كسروي پنج و شش رشته آلودگي هايي را جسته پيدا ميكند كه تا روزگارِ              )تاريخچه اي از آلودگيها     

تگـاهِ نـابودي كـشانده      مغولان تار و پودِ زندگاني مسلمانان را پوسانده و بي آنكه خود دريابند ايشان را بـه پر                 
. همچنين تاريخچه اي از هريك بدست داده و نشان ميدهد كه آنهـا چگونـه بـه اسـلام درآميختـه انـد       . بوده

سپس شرح ميدهد كه چون آن آلودگيها هر يك گزندي به اسلام رسانْد و از نيروي آن دين بسيار كاسـت و                      
يستگيِ پيشين خود بسيار دور شـدند و شـد آن چـه    مغزها را به آشفتگي و بيكارگي كشانْد ، مسلمانان از شا 

، ميدانِ كشتار و خونريزيِ مغولانِ بيابانگرد گرديد و مسلمانان يوغِ            سرزمينهاي مسلمانان : نمي بايست ميشد  
  .زير دستيِ آن وحشيان را به گردن گذاردند

 فلـسفة    ، دوم. د شـيعيگري بـو     ، نخستين آلودگيِِ اسلام ، كشاكشِ خلافت يا بهتر گـوييم در ايـران            
گمان داريـم از    . سوم باطنيگري را بايد شمرد    .  با ناسازگاريِ آشكارش بنيادِ اسلام را به لرزه درآورده          كه يونان

  .باطنيگري و تيشه هاييكه به ريشة اسلام زده پيش از كسروي كسي در ايران پرده برنداشته
اين بدآموزي جـز بـراي برانـداختن     ... .اين بدآموزي بسيار بزرگتر از آنست كه در ايران مي شناسند          

ولـي در آشـكار پـرده       . ريشة اسلام نبود و بنيادگزاران و راهبرندگانِ آن جز دشمنانِ ستيزه كارِ اسلام نبودند             
اي بروي آن كشيده ، عنوانِ شيعيگري و دوستاريِ خاندانِ علوي و دشمني با سه خليفة ديگر و مانندِ اينهـا                     

    ۸۹. ...را پيش مي آوردند
.  پوسـانده و از ميـان بـرده   را  بجا مانده تار و پودِ رسيده كهصوفيگري و خراباتيگري  نوبت به سپس

 كـه پـشتيبانِ نيكيهـا       ه تـوان نمانْـد    آن و آن دين را ديگر       هپس از آنها، آلودگيهاي ديگري نيز به آن راه يافت         
  .يشه ها و بيخرديها و زبونيها افزوده گشتاين بود ، دمادم به پستي اند. بمانَد و از پستيِ خويها جلو گيرد
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تـودة شكـست خـورده يـا بايـد دربنـدِ نـام و ننـگ بـوده ، بـه                      : داندازة گرفتاريها در همين جا نمانْ     
ايرانيـان  . برانگيختن غيرت مردم و بسيجِ سپاه و آمادگيهاي جنگي پردازد ويا تن به سرافكندگي و ستم دهد                

 كه ايشانرا ياراي برگزيدنِ راهِ نخـست نبـود ، اينبـود كـه بـه زيردسـتيِ         چندان به زندگي بيپروا گشته بودند     
پذيرشِ زيردستيِ مغولان ، از دست رفـتن آزادي و سـرافرازي و بـر دل مانـدنِ انـدوهِ                    . مغولان گردن نهادند  

 ـ                    اتيگري كشتگان و يادِ صد هزاران كودكان و زنانِ به بردگي رفته ، راه را به پيشرفتِ بيشترِ صوفيگري و خراب
 مفتخوري و گزافه سرايي و دروغگويي و زبوني          چاپلوسي و  خويهاي پستي همچون  _ و خويهاي پست گشود     

يك رشته از آلودگيها نيز در ساية باور به طلسم و جادو و ستاره شـماري و             . نمودن و باده خواري و بچه بازي      
گري ميداني باز شد كـه بـر مغزهـا چيـره            بدتر از همه به جبري    . فال و استخاره و مانندهاي آن پديدار گرديد       

  .د خفه گردانَ همان آغاز هر كوششي را دررديدهگ
 پس از همة اينها شاعري كه از زمانِ سلجوقيان در ايران رواج يافته بود زمينة مناسبتري يافت و از                   

. توده پديدار شـد   ياوه گويي و قافيه بافي و هجوگويي به فراواني در           گزافه گويي و    اين رهگذر ، ستايشگري و      
، زيانمندترين بدآموزي ها شـد زيـرا همـة آن هـا را يكجـا                 گرفتاريِ شعر و شاعري يا بهتر گوييم سخنبازي       

 بهـم در     و بـه تنهـايي زيـانِ كمـي داشـت           گردآورد و آن بدآموزيها را كه زماني هر يك از ديگري جـدا بـود              
   ۹۰.ر و تنبك همراه ميشد در دلها جاگيرتر گرديدآن سخنان اينبار چون با وزن و قافيه ، بلكه با تا. آميخت

بدينسان همچون علفهاي هرزي كه بر ساقة گل بوته اي پيچنـد و از خـاكِ آن بهـره يـاب گرديـده               
رفته رفته بر بالا و پرپشتي بيفزايند تا آنكه آن بوته را ديگر مجـالِ بـالش و رويـش نباشـد و بخـشكد ، ايـن                     

اينست مي بينيم آن محيطي كه روزي ابومسلم هـا و يعقـوب ليـث هـا و     . ردندآلودگيها نيز با اسلام همان ك    
ده س ـد ، چنـد     پرور امير اسماعيل ساماني ها و علي و حسن و احمد ديلمي ها و صلاح الدين ايوبي ها را مي                  

به . هديرتر سنايي ها و ابوسعيد ها و عطار ها و مولوي ها و اوحدي ها و جامي ها و شبستري ها را پديد آورد                       
 پرورش دليري و مردانگي را نداشـت لـيكن بـسيار مـستعد              توانايي و شاياييِ  سخن ديگر ، محيطِ ايران ديگر       

خوانندگان با از ديده گذراندن كتابهاي پيش از مغول و دوره هاي پـس از آن                . پرورشِ سخنبازان گرديده بود   
چـه  آن محيط از چه عناصري پديد آمده بوده و   به آساني دريابند كه     .  توانند به آساني اين جدايي را دريابند      

 از سـنجشِ     ، يكي از اين تفاوتهـا    .  داشته و چه مي پرورده      ها  مي پرورده و محيطِ پس از مغول چه        كساني را 
 اسـت تـا تـاريخ       چاپلوسـينامه كتابهاي تاريخي دو دوره بدست مي آيد زيرا تاريخهاي پس از مغـول بيـشتر                

  .ستنويسي و اين بازتاب همان محيط
پس از آن تا روي كار آمدن صفويان ، ايرانيان آنچه تيره بختي و سرشكستگي بوده كشيده اند و بـه                     

 پستي آنچنان درغلتيده بودند كه تيمورِ خونخوار كه آنهمه ستم و بيداد بر مردم روا داشت                 ايگاهِجپايينترين  
گروهي از علمـاء و مـشايخ در دسـتگاهِ او       خوانده و هميشه    "  دين در رأس ماه هشتم     دِمجد" را ستوده و او را      
  : بهشتِ جاويدانش گردانيده اندروده روانة برايش سمادة تاريخبوده و شاعران 

    ۹۱وداعِ شهرياري كرد و تاريخش همان باشد  شهنشاهي كه مأوايش بهشتِ جاودان باشد 
 شايندة هيچ كاري نمي      ، ، تودة ايران در ساية آلودگيهايِ رواني       در قرن دهم كه صفويان پيدا شدند      

اين از خوشبختي صفويان بود كه ايلهاي پراكندة ترك را كه در سـاية دوري از شـهرها و ناآشـنايي     بودند ، و 
.... ا كتابها از اين آلودگيها دور مانده بودند ، بر سرِ خود گرد آورده و بدستياري آنان بنياد پادشاهي گزاردنـد                    

چنانكـه گفتـيم تركـان را تكـان داده و آنـان را بـه كارهـاي كـشوري پابنـد               يكي از اثرهاي آن دوره بود كه        
ب
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، و بدينـسان يـك    گردانيده و از آن زندگانيِ بياباني كه مي داشتند دور گردانيـد بـه ميـان تـوده شـان آورد            
 ـ. نيرومندي را به تودة ايران افزود و اندكي سستي و درماندگيِ مردم را جبران كرد   ) عنصر (شيجِآخْ سوي از آن

 به هم آميختند و در بوميانِ دلمرده و انديشه          ]ايرانيِ جز ترك زبان    [ ترك و تاجيك      ،  پادشاهي آنان  در آخرِ 
سپس چون نادرشاه برخاست و آن كارهايِ بزرگ را انجام داد از ايـن              . آلوده نيز دلبستگي به كشور پديد آمد      

    ۹۲. ...رديدفيروزيهاي درخشانِ او دلبستگي مردم به ايرانيگري بيشتر گ
شكـستهاي   .در زمانِ صفويان كينة سني و شيعي بيش از اندازه گرديد و به گرفتاريهاي كهن افـزود                

 شيخ احمد پيدايش. پياپي از روس و انگليس در زمانِ قاجاريان بار ديگر نوميدي و زبوني را در توده رواج داد           
  .ود و زمينة كشاكشهاي كيشي آماده تر گرديد باب و بهاء پراكندگي اي به پراكندگيهاي كهن افزاحسايي ،

 كوتاه سخن آنكه در نتيجة آلودگيهـاي مـسلمانان ، ايـشان چنـان از زنـدگاني والا و شايـسته دور                      
آن محيطي كه قرنها دليري و مردانگي مي        . گرديدند كه در قرنِ گذشته بيكبار به زيردستي غربيان تن دادند          

ه نشين و گدا ، اديبِ قافيـه بـاف و چـاپلوس، خرابـاتيِ مـست و يـاوه گـو و                       پرورد ، اينبار دمادم ، صوفيِ چل      
  .پس از همة اينها به زمانِ مشروطه ميرسيم ۹۳.مردمي سرگرمِ نمايشهاي كيشي ، پرورش ميداد

 تكانِ ريشه داري در توده پديد آورد و يكي از نتيجه هايِ آن بود كه تـودة          ]مشروطه[اين جنبش   ... 
قرنها خواب زدگي تكاني خورده و چشم باز كرده بودند ، خود را در برابرِ اروپـاي نيرومنـد و                    ايران كه پس از     

پر شكوه ديدند و براي نخستين بار با اروپاييان آشنايي پيدا كرده ، گوش و هوشِ خـود را بـه سـوي ايـشان                         
ي را به دلهاي خـود راه       گردانيدند و هرچه شنيدند و ديدند ، فراگرفتند و بدينسان يكرشته انديشه هاي نوين             

  :ميتوان گفت ايرانيان پنج رشته را از اروپاييان فراگرفتند. ... دادند
 حكومت مشروطه و زندگاني از رويِ قانون و دلبستگي به ميهن و جانفـشاني در راهِ تـوده و برپـا               -۱

  .كردنِ اداره ها و شيوة سربازگيري و اينگونه چيزها
  .اريخ و شيمي و ستاره شناسي و رياضيات و مانندِ اينها دانشهاي نوين از جغرافي و ت-۲
  . بكار انداختن ماشينهاي بافندگي و ريسندگي و كشاورزي و افزارسازي و بهره مندي از اختراعها-۳
۴-ن و هايهويِ پيشرفت و حزب سازي و رمان نويسي و اينگونه چيزها شور اروپاييگري و لافِ تمد.  
اي ماديگري و زنـدگاني را نبـرد دانـستن و ديگـر انديـشه هـاي تنـد و                     فلسفة مادي و بدآموزيه    -۵

  .بيهوده
نيز پيداست كه دو رشـتة آخـر بـد و زيانمنـد          ... پيداست كه سه رشتة نخست نيك و سودمند بوده          

  .بوده و از هر يكي از آنها در جايِ خود سخنها رانده ايم
ه و پراكندة هزار سـاله را در دلهـاي خـود مـي              مي خواهيم بگوييم ايرانيان كه انديشه هايِ آشفت       ... 

اين نوينها كه با آن كهنها هيچ سـازش نمـي           . داشتند اين انديشه هاي پراكندة نوين را هم از اروپا فراگرفتند          
چنانكه آن كهنه ها نيز     ( دداشت با اينحال آنها را از ميان نبرد و بيش از اين نتوانست كه آنها را سست گردانَ                 

  .گذشته از اينكه دستة انبوهي بيكبار دوري گزيده و به اين انديشه ها نگراييدند). ت گردانيداينها را سس
در آغازِ جنبش ، چون شورِ آزاديخواهي در ميان يكدسته بسيار نيرومند بود ، تـا ديـري بـر انديـشة            

 در آزمايش ، نتيجة     ولي. كهن چيرگي مينمود و اميد ميرفت كه به آنها فيروز درآيد و كم كم از ميان بردارد                
ديگري بدست آمد و چنين ديده شد كه آن انديشه ها در دلهاييكـه مـي بـود ، شـورِ آزاديخـواهي و مـيهن                          

از آنسوي پس از زماني شورِ آزادي ، خود كمتـر گرديـد و چنانكـه خـواهيم ديـد                    . دوستي را از نيرو انداخت    
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رو اندازد و از يكسو نگـزارد آلودگيهـاي هزارسـالة           دستهايي در كار بود كه ميكوشيد از يكسو آن شور را از ني            
كهن از ميان رود ويا از اثر افتد ، و نتيجة آنها اين شد كه اين انديشه هاي نوين با آنها آميخت و در دلها جـا                           

در جاييكـه انبـوهِ مـردم       . براي اينها نيز بازگرديد و مايـة گيجـي و سرشكـستگيِ مـردم هرچـه فزونتـر شـد                   
 باز چهارده كيشِ گوناگون به جايِ خـود مـي            يگري را پذيرفته و از دين بيزاري مي نمودند        بدآموزيهاي ماد ،

    ۹۴.ايستاد و دسته بنديها همچنان برپا بود
در آغازِ جنبشِ مشروطه كه شورِ ميهن خواهي و پروا بـه زنـدگاني              ) نقشه هايِ شوم و پست نهادانه     

ز كساني از تـودة مـردم بـه انديـشه هـاي زيانمنـدي چـون                 در ميان مردم پديدار شد ، راهبرانِ جنبش و ني         
صوفيگري و خراباتيگري و جبريگري و كشاكشهاي كيشها روي سرد مي نمودند و به شاعران بيپروايـي مـي                   

تا آنجـا   (بدينسان مشروطه مي رفت تا محيط ايرانِ پس از مغول را            . اين بود اين ها از رواج افتاده بود       . كردند
  .رگون سازد ، تا آنكه داستانِ التيماتوم روس پيش آمددگ) كه مي توانست

   .، در ساية سياستهاي جهاني روسيان دستِ بازي در كارهاي ايران يافتند مدآ در آن پيش
، و در ايـن كـار دسـت          ولي از درون خواسته ميشد دستگاه مشروطه و آزاديخواهي از ايران برافتـد             

  .ن معني بايستي بخشِ بيشترِ نقشه با دستِ اينان انجام گيردبه اي. بدخواهانِ خودمان در كار مي بود
هاي خود را بازي كردند و كـار بـه جنـگ             اين بود دولت نكولايي التماتومش را داد و وزيران نيز رل          

ايـن  . كشيد و مجاهدان و آزاديخواهان توسريهاي سخت از مشتِ آهنينِ دولت روس خوردند و از ميان رفتند                
ولي در نقشة نهـاني     . در التماتوم اين را نخواسته بودند     . بالاتر گزاشت و مجلس را نيز بست      زمان دولت گامي    
  .اين نيز مي بوده

تـوده اي كـه هفـت سـال بـا شـورش و              . ولي يك كارِ ديگر باز مي ماند      . بدينسان نقشه انجام گرفت   
  و ديگـران برخاسـته    جنگ بسر برده و گرداني از ميان آن همچـون سـتارخان و يفرمخـان و حيـدرعمواغلي                   

بيش از همه بايستي انديشه هاي آزاديخواهانـه  . ، كار او تنها با بستن و پراكندن مجاهدان پايان نيافتي           بودند
بايستي ريشه ها را    . خونها را از جوش اندازند    . بايستي مردم را از آن شور پايين آورند       . را از مغزها بيرون كنند    

    ۹۵.ي نتوانستي بوداز بريدنِ شاخه ها سود. بسوزانند
سوزاندن ريشة غيرت و به پستي      در آشفتن مغزها و     » كمپاني خيانت « اينست كوششِ بدخواهان و     

. شعر و ادبيات را سرماية بزرگي براي كارِ شوم خود شناختند          . كشاندنِ خويهاي مردم از همان زمان آغاز شد       
اختند و فرهنگ را ميدانگاه نقشه هاي شـومِ خـود           به رواجِ كتابهاي دورة مغول كه لبريز از بدآموزيهاست پرد         

   ۹۶.هيچگونه ياوري دريغ نكردند) يا دشمنانِ شرق(گرفتند و براي پيشرفت كارِ ايشان ، شرقشناسان 

 همچون فروغـي    - دستياران شرقشناسان  -غوغاي ادبيات را  بدخواهان ايران       چنانكه جلوتر گفتيم ،     
فسور صديق ها و محمد قزويني ها و تقي زاده ها  بپا كرده و بـر                 و پر ها و حكمت ها  و دكتر قاسم غني ها و          

 كسروي با تيزبيني ويژة خود از چنـدين صـحنه از دسيـسه هـاي                .اين هياهو هر زمان از راهي ديگر افزودند       
  :سياستِ استعماري پرده برميگيرد

 ديگـري ،  ه جاي هر كـارِ نتيجة آن تشويقها اين بود كه جوانان دسته دسته رو به شاعري بياورند و ب      
وقتهاي خود با قصيده ساختن و غزل سرودن تلف كنند ، و چون زماني با آنهـا بـسر بردنـد و يـك ديـوانگي                      
پديد آوردند آن را يك سرمايه اي براي خود پندارند و ديگر پيِ كاري نرفته سربارِ توده باشند و بدينـسان ده       
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 آنسوي شعرها و ديوانهاي آنها دست بدست گردد و در كتابخانه            هزاران و صد هزاران كسان تباه گردند ، و از         
  . ...ها جا گيرد و خود يك وسيلة ديگري براي نشر انديشه هاي پوچ و پست و رواج خويهاي زشت باشد

يك چيزي كه زيان و بدبختي را بيشتر مي گردانيد آن بود كـه بيـادِ شـعرايِ گذشـته پرداختـه بـه              
وشيدند و ديوانها و كتابهاي آنان را به چاپ رسانيده در ميانِ مـردم پراكنـده مـي      بزرگ گردانيدنِ آنان مي ك    

. وزارتِ فرهنگ يك بودجه اي براي اين كار تخصيص داده ، پولهـاي بـسيار بـه خـرج مـي رسـانيد                . ساختند
هركسي كه تاريخچة يك شاعري را مي نوشت كتابش را به چاپ مي رسانيد ، يك پولي هم به خـود او مـي                        

  .برخي ديوانها كه نسخه اش در ايران نيست پول مي فرستاد كه عكسِ آنها را بردارند و به ايران بفرستند. ددا
زيـرا آن شـاعران در زمانهـاي زبـوني و           . اين كار زيـان و بـدبختي را بيـشتر گردانيـد           : چنانكه گفتم 

 ، همـة پـستيهاي و       بيچارگيِ ايران زيسته و گذشـته از آنكـه بيـشترشان خـود پـست و بـدخوي بـوده انـد                     
، جـز مـردم را بـه     گمراهيهاي آن زمان را در شعرهاي خود گنجانيـده انـد ، و رواج دادن بـه كتابهـاي آنهـا                 

    ۹۷ . ...هم بروي آنها مي گزاردند" ادبيات "اينها را ميكردند ويك نام . ... پستنهادي و زبوني راندن نمي باشد
 دورة مغول جدا گشته و رو به سـويِ نيكـي            ز محيطِ  در پرتو مشروطه خواهي ا      كه يبدينسان محيط 

:  كه به يـك دايـرة بـسته مـي مانـد            نديك محيطي پديد آورد   .  به جاي خود بلكه عقبتر بازگرداندند       را داشت
  .بار آورده اند" اديب "آلودگيهاي كهن را به نامِ ادبيات به خوردِ جوانانِ بيگناه داده اند و از ايشان شاعر و 

  ايد بكنند؟ ايشان چه ب_ 
 خـود  بيفزايند و البته با اين كار زنـدگانيِ " گنجينه" به اين هر دم ايشان بايد به ادبيات پرداخته ،   _ 

  ).سربار تودة خود گردند بلكه ننگ بدآموزي به مردم را نيز بگردن گيرند(را نيز راه اندازند 
  چه سودي برايِ مردم دارد؟" گنجينه " اين _ 
شـعر  "،     " روح ملتـست  " ادبيـات   . هر مردمي به ادبيات نيازمندنـد     ياتِ ماست و    اين گنجينه ، ادب   _ 
   ".زبانِ طبيعتست"، " زبانِ احساساتست"، " نغمة فرشتگانست"، " وحي است
   بگوييد اينها به مردم چه سودي ميرساند؟روشن  به جاي بازي با واژه ها ،_
بـراي مـا يـك راه بـاز     .  و قدرت عرض اندام كنـيم ما كه نخواهيم توانست در برابر ديگران با قوه         " _

در . ، و آن اينكه ادبيات و تمدن قديمِ خودمان را به گوش دنيا برسانيم و جلب احترام براي خود كنـيم                     است
بايد ما نيز هر چه مي تـوانيم بـه اينهـا اهميـت              . اروپا ما را با سعدي و حافظ و خيام و فردوسي مي شناسند            

جهت من در اروپا با پرفـسور بـراون همدسـت مـي بـودم و بـه نـشرِ ادبيـاتِ ايـران مـي                          به همين   . ... دهيم
 هنگاميكه از اروپا بـاز ميگـشت در تبريـز در سـالن              ۱۳۰۰از سخنان پرفسور صديق حدود سال       ". (كوشيديم

    ۹۸.)دبيرستانِ دولتي به زبان آورده
 اشـاره كـرده     مغـز آشـوب   ن ادبياتِ    در انجمن ادبي تهران به اي       خود  در سخنرانيِ  ۱۳۱۴كسروي در     

  : چنين مي گويد
كسي چه ميداند كه در ايران اگر از هزار سال پيش دستگاهِ شعر با اين ترتيب گسترده نبود ، امـروز                     

مگـر  ! ايران در آسيا جايگاهِ ايتاليا را داشت در اروپا و امروز درفش ايران بر رويِ سراسرِ آسيا سايه ميگسترد                    
ه حوادثِ جهان معلول يكديگر است و يك مردمي كه به پستي مي افتد و بـدبختي گريبـانِ         انكار مي كنيد ك   

  ايشان را مي گيرد علتِ آن همانا بيهوده كاريها و بيخرديهاست كه در ميانِ خودِ ايشان پديد مي آيد؟
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رواج ان را در     مشتِ پليد بدخواه    ، جداييِ آن با واژة ادبيات     او همچنين با باز نمودنِ معنيِ ليتراتور و       
    ۹۹. باز ميكنديي كه نامش را ادبيات گذارده اندسخنبازيهادادن به ادبيات مغز آشوب و 

چه اندازه دشوارست كساني كه سالها به اين موضوعات پرداخته اند بـشنوند كـه اينهـا نـه شـعر بـه               
انهاي بزرگـي از اينهـا بـه        معني درست آن و نه ادبيات به معنيِ درستِ آن ، بلكه بيهوده گوييست و قرنها زي                

چنين واقعيت تلخي مانند آنستكه به يك دسته از راهروان كه راه درازي پيموده آهنـگ فـلان                  . مردم رسيده 
جا را دارند ، ناگهان برسيد و چون از خواستشان آگاه گرديد بگوييد راه را بيكبار گم كرده ايد زيرا نه تنها به                       

اينـست بـه آسـاني      . دور هم شده ايد و به ناچار بايد همة راه را بازگرديد           آن جا نزديك نگشته ايد بلكه از آن         
    ۱۰۰.سخنتان را نپذيرند مگر آنكه خردهاشان نيرومند باشد و واقعيت را با همه تلخيش بپذيرند

 عرفـان كساني كه عمري را با صوفيگري بسر برده به گمانِ خـويش بـا              .  نيست ة ادبيات  زمين درتنها  
گرديـده   " طالب كـشف و شـهود     "و  " پاي در راهِ سير و سلوك نهاده      "،  " مقامات پيموده اند  "،  محشور شده اند    

 نه سـودي بـه ايـشان    ، ، اين به ايشان بسي ناگوار است كه بپذيرند آنچه مي كنند نه نزديكي به خداست          اند
كـه ببيننـد ايـن      اينست نزديك اين سخنان نمـي آينـد         . دارد نه سودي به مردم ، بلكه سراسر زيانمنديست        

همـان دور ايـستاده بـه هيـاهو و رنجيـدگي مـي             . بدآموزيها چه بر سر نياكان ما و خود ما آورده و مـي آورد             
  .پردازند

 تغييري نكرده و شما مي بينيد كـه همچنـان در كـارِ آشـفتنِ                دورة مغول اينست آن محيطي كه از      
 چنان در دسترس و آمـاده بـود كـه     و گمراه گردانيدناين ابزارِ مردم فريبي . مغزها و از كار انداختنِ آنهاست     

 خواسـتهاي    ،  اگر نيك بنگريم از ايـن ديـدگاه        .بدستِ ملايان نيز رسيد و ايشان نيز به سودِ خود بكار بستند           
  . ايران تكرار شده سالهاي اخير درپستنهادانة التيماتومِ روس كه جلوتر يادش كرديم ، بارِ ديگر در

پروا و انديشة تودة مردم ديـر زمـاني بـه            پيشآمد ،  در ايران    ۱۳۵۷ولاتي كه در    با تح  چگونگي آنكه   
نشريات ، سـخنرانيها    . جانفشانان كشيده و با آنان درآميخته بود       كارهاي قهرمانانه و سرگذشتهاي جانبازان و     

اي آزاديخواهانـه   بدينسان انديشه ه   .و برنامه هاي راديو و تلويزيون در آن دوره بيشتر در همين زمينه ها بود              
  . و براي خود مكتبي را فراهم ميآوردو سودمند رفته رفته از انديشه هاي مرتجعانه و زيانمند جدا مي گشت

 فرصـت    ،  هايِ آزاديخواهانه اي پس از سـالها اختنـاق          خواست ۵۷ پيش از بهمن     اگر فراموش نشده  
 زيانمندي آنها    و را پيش كشيده   انديشه ها بدآموزيهاي برخي    يسخنرانانهمچنين  .  زبانها روان گشت   ر ب يافته

و ) ظاهرسـازانه (ويـه كارانـه      برخـي از ايـن گفتـه هـا ر          . خواسـتند  شان را به گوشها رساندند و دور ريختن ـ      را
  ،  شاهان و اميران   پر است از ستايش   مثلاً بودند كه به شاعران خرده ميگرفتند كه ديوانهاشان          . فريبكارانه بود 

بلكه تنهـا   پرداختن به زيانهاي انديشه هاي بازمانده از دورة مغول و تربيت مردم نبودولي خواستِ گويندگان    
بـه چنـين سـخناني برخاسـته        ) و نيز هوادارانش  (و از ميدان بيرون كردن شاه        براي تحريك احساسات مردم   

واري اسـت بـه   رواج گرفتـه تـا      شـاه    حكومـت     به پـشتيباني   شعرهاي آن شاعران   چنين وامينمودند كه  . بودند
متضاد " اسلام "ه آن شعرها را با      يدنكوه از باده را      شاعران  در سخنرانيها ستايشِ    هم كساني. بيفزايدپادشاهي  
چنان دامنه اي يافـت كـه سـخن بـه           چون زمينه اي هم از كوششهاي پيشين داشت ،          اين موضوع   . خواندند

 جـز بـرايِ جـا در دلهـا      نيـز كن آن سـخنان  لي.از روي خيابانها نيز رسيد... برداشتن نامهاي حافظ و خيام و   
 نبود و آنچه بر زبان داشتند دلهاشان به آن گـواهي نمـي       و خود را روشن انديش و آزاديخواه نمودن        بازكردن

 ـ به اين دليل كـه   .داد   در زمـان  را خوانـده و شـنيده بودنـد و بـا آنكـه     شـعرها ان سـي سـال بيـشتر ايـن     آن
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 نكوهش مي گفتند و مينوشتند جلوگيري        و چنان شاعراني   ده خواري شعرهاي با  اگر كساني به     محمدرضاشاه
  .نده بود لب به سخن نگشود ايشان در اين زمينه هيچگاه،نمي ديدند 

 و اين شمشير دور نبود كـه بـه جـان            آوردهبدست   را    محمدرضاشاه  واژگونيِ  ، شمشيرِ  يدهشورمردم  
سود خود در اين نديدند كه اين رشته سر دراز بـدارد            رويهمرفته مرتجعان   . مرتجعان و ميوه چينان نيز بيفتد     

از .  گوشها را پر كند و در مغزها ماندگار گردد         نوخواهانه ريشه دار گردد و آن انديشه هاي         شور آزاديخواهي و  
 صداي  يا ارتش دربرابر مردم به زورآزمايي برنخيزد         ، براي مثال   هر سو كوشيده شد كه كار به كوتاهي انجامد        

 روزگـار   خفـه گـردد و   با تكفير و چماق و سنگ و زندان و چوبة دار اگر لازم شد نگردد و ترهان بلند آزاديخوا
  . آكنده گردد  و دلسردي انديشه هاي بيدردياز و مغزها شده هرچه زودتر آغاز خاموشي و ترستاريكِ 

نـد بـه گوشهاشـان      اگر هم كساني از سخنرانان و روزنامه نويسان و سردمداران تا آنروز درنيافتـه بود              
دوبـاره بايـد بكـار      _ كه شور انقلابيگري گردِ فراموشي برويش پاشـيده بـود         _ را  " ماكياولي"رساندند كه ابزار    

  .آسان گردد_ با عمامه _ "  شهرياري"انداخت تا  
 چند سالي پس از برافتادن شاه كه ملايان سررشـتة كارهـا را بدسـت گرفتـه بودنـد دوبـاره                 اين بود 

شد و روزنامـه هـا و برنامـه هـاي راديـو و              كوك  " رمان"و  " ادبيات" و  " حكمت"و  " عرفان "رگرفتةسازهاي غبا 
تلويزيون به همان شيوة زمان شاه به بيهـوده گـويي بلكـه بـه فريبكـاري آشـكار و سـرگرم گردانـدن مـردم                          

 مـذهب يكـي پـس از        ادبيات و فلسفه و عرفان و     " بزرگانِ"ها بود كه دربارة     "همايش"پرداختند و انجمن ها و      
  نمايشهاي مذهبي و سخنرانيهايي كه پيشتر در تكيه هـا و مـسجدها      .البته تنها اينها نبود   . ديگري برپا ميشد  

 و با انـدازه   در ساية راديو و تلويزيون به خانه ها راه يافته بود     اين زمان  برگزار مي شد     پراكنده وار كم دامنه و    
   .سيدو بگوشها ميرو گستردگي بيشتري جلوي چشمها مي آمد 

 همـه   ، گفتـه شـده       )۶۰ تا   ۵۷كمابيش سالهاي   (  سال سه چهار د كه آنچه در آن      يبه گوششان رس  
. انداخته گـردد  بكار  دوباره   ابزار ماكياولي   بوده و هرچه زودتر بايد    آن زمان    بايستةژست هاي آزاديخواهانه و     

 ايـن هنگـام      ،  و خيـام بـدگوييها كـرده بودنـد          همانها كه از ميخوارگي و مِي ستاييِ حـافظ          ديده شد  اينست
ليكن يادآوري مـي    . را خواستار شده انجمنها برپا كردند     "  اسلامي -غنيِ ايراني " پيشگام شده توجه به ادبياتِ      

ي و سـاده و سـاغر و سـاقي           م ـ گفتنـد ! كردند كه مي در شعرهايِ اين شاعران را نبايد همـان بـاده دانـست              
تا كسي مراحلِ عرفاني را طي نكند به معنـيِ درسـت آن شـعرها دسـت نخواهـد                   دارد كه   " معناهاي عرفاني "

  !اينست عمق و غنايِ ادبيات ما . يافت
شده بود را ميشمردند،    " هدف" تنها اينها نبود و همانها كه از ايرادهاي حكومت شاه يكي ورزشي كه              

 و روزنامـه هـا و       فـيلم " تفـسير " و   فوتبـال و سـريالهاي تلويزيـوني      " حاشية"برنامه هايي چون    اينزمان پخش   
 گرم كردن سر مـردم و سـرد گردانـدن دلهـاي پركينـه شـان                 ابزار مناسبي برايِ  مجلاتي در اين زمينه ها را       

  .دانستند
 فريبكارانـة  هايروش ـ  دستگاههاي بدآموزي و مغزفرسايي و ايـن        اين در ايران ،   ادبيات و عرفان  آري  

 و فريبكاران و نان خـورانِ    دكانهاييست استهاي بدخواهانه گشته خود   جز آنكه ابزاري در دست سي       ، ماكياولي
همينكه شما به ايراد برخيزيد همان فريبكـاران يـا          اينست ديده ميشود    . بسياري بر سر سفره اش نشسته اند      

دشـمن  "،  "اينهـا دشـمن ادبياتنـد     : "  فريب خوردگان به هايهوي پردازند و خاك به چشم مردمان پاشند كـه            
  ... و" به مفاخر ملي ما توهين مي كنند "،" دركي از عرفان ندارند "،" نداحساسات
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 را چه اندازه گران افتد شنيدنِ آنكه اينها نه آنكـه            هابدخواهان بمانند ، فريب خوردگانِ اين دستگاه      
 .!؟ندسودمند نيست بلكه بسيار هم زيانمند است ، حتّا از مهمترين علت هاي درماندگي و پسرفت اين كشور                 

  .بند از اين دامگه ها رهايي يا مردماكنون شما بينديشيد كه اين چرخة تبهكاري را چگونه بايد شكست تا
شما هر چـه سـخن      .  دكانيست با نان خورانِ انبوه     ا شيعيگريست كه آشكار    ، ديگر دستگاه فريبكاري 

لايـان كـه بـه مفتخـوري خـو          م. استوارتر گردانيد و به ايرادها دليلهاي بيشتر آوريد نتيجه همانست كه بوده           
 كه زيانمندي كارشان را پذيرنـد و اگـر در آن ميـان كـسي بخواهـد از آن دسـت        بسيار دشوارست گرفته اند   

  . عمر خود را بر باد رفته خواهد ديد و البته برو گران افتديبردارد ، سالها
داننـد كـه دسـت      چنـين مي  ) و همچنان پيروانِ ديگر كيشها    (يك بهايي   . ديگر بهاييگريست دستگاه  

  ، نداايشان هم آن راه را تا جاي دوري رفته اند و اكنون كه مي شنوند راه گم كرده                   . شستن از كيش ننگست   
  .ايشان بسيار گران مي افتد اين بر

در مردمي كه خردها سست گرديد يكي از بيماريها و ناتوانيها آن باشد كه سـخني را چـون نخـست              
سپس اگر كسي خواست آنرا از دلهـا بيـرون كنـد            . ر دلهاي خود جا دهند      شنيدند بي هيچ دليل پذيرند و د      

    ۱۰۱.اگر چه با دليلهاي بسيار باشد با دشواريها روبرو گردد

روانِ كيشها به ايرادها به آساني گردن نمي گزارند بلكه هر كسي كه يك انديشة غلطـي                 شنه تنها پي  
دشـواري كـار در     . نَد ، به ايـن آسـاني دسـت بـردار نيـست            را شنيده و در مغز دارد و ايرادش شنود و يا خوا           

پرداختن به اين جستار خود زمانِ فراخي نياز دارد و اينجا به ناچار به يكي از علت هاي اين پديده        . همينست
  .اشارة كوتاهي مي كنيم

ن ،   پافـشارترين ايـشان باطنيـا       ،  خـرد  از ميـان دشـمنانِ    .  در ايران از ديرباز با خِرد دشـمني شـده         
پس از آن شـاعران و صـوفيان بـراي          . سپس دشمني با خرد به شعرها راه يافته       . خراباتيان و صوفيان بوده اند    

عشق معناهاي گنگي از پندار خود پديد آورده و گاه آنرا در برابر خرد دانـسته بـرايش جايگـاهي والا بديـده                       
بايد پيـروي از عـشق      . زي به عقل نيست    نيا  ، ديگر   بس است  گرفته و چنين وانموده اند كه همان عشق باشد        

   :مولوي مي گويد. كرد و خرد را خوار گرفت
  دست در ديــــــوانگـي بايد زدن    زين خرد جاهل همـي بايد شـدن       

   زهـــر نوش و آب حيـوان را بريز    گريز       هرچه بيني سود خود زان مي
  ود و سرمايه به مفلس وام ده سـ    هر كـه بسـتايــد ترا دشـنـام ده        
   بگذر از ناموس و رسوا باش و فاش    ايــمني بگذار و جاي خـوف باش      
   بعد از اين ديــوانـه سازم خويش را    آزمــــودم عقـل دورانـديش را        

      -------------  
  صبح آمد شمع او بيچاره شد    عشق آمد عقل او آواره شد                

 هـيچ نمـي     شناسندة نيـك از بـد و راسـت از كـج            همه ، ماديگري به يكبار خرد را به معني           پس از 
  . پذيرد

از گفتـه هـاي ناآشـنا بـه         " بياييم ايـن انديـشه را بـه داوريِ خـرد بگـزاريم            : " اينكه در ايران بگوييد   
بپرسـيد بـراي    اگـر   . آنچه خواهيد شنيد بيشتر اينست كه شما آنگونه مي فهميد و مـن اينگونـه              . گوشهاست

آنچـه هـيچ   . د كه گمان ميبريد سخنِ غلطـي رانـده ايـد   نگفته هايت چه دليلي داري؟ چنان به شما مي نگر        
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 و   را اثـري    بيـشترِ مـردم آنـست كـه سـخن          گمـانِ  . آنست كه سخن بايد با دليل همراه باشد         اند نينديشيده
، خـواه     مـي آورنـد ، خـواه راسـت          دلشان ميگذرد به زبـان     ازاينست هر چه    . سخنگو را مسؤليتي نمي باشد    

آنگاه هم كه ناراستي سخنشان را دانـستند سـر   .  سخنشان را بشنوندآنچه بر نمي تابند آنستكه ايرادِ    . ناراست
 هم ممكنست نظـر ديگـري       ديگر كسي  ، آن هم نظر شماست     "يا آنكه ." من نظرم را گفتم   : " بر آورده گويند  

  ! "مـلاك مـن حـس منـست       . من به عقل و دليل كاري نـدارم       : " يند گاهي هم روشنتر مي گو     ". !داشته باشد 
  . گرديدهمحيطاينها همه در اين كشور جزئي از آن 

اينـست كـه از   .  روبرو بـوده ۱۳۱۲شادروان كسروي با دشواريهايي از اين دست از همان آغاز كار در           
 در  دة گفتارهـا را در كتابهـاي       در پيمان و سپس در پرچم سخن به ميان ميآورد و سرانجام چكي             روان و   خرد

  .  جداگانه به چاپ ميرسانددر پيرامونِ روان و پيرامونِ خرد
 كـه نـشان ميدهـد     .  گمراهي پذيري او نشان ميدهد     در اين كتابها نيكي پذير بودن آدمي را در كنارِ         

كـي از نبـود   اينكه در برخي زمينه ها اختلاف رخ ميدهـد ي . در همه كس يكسان داوري ميكند )" آزاد( خرد  "
و يـا از درآميخـتن هـوس و         ) همچون قاضي اي كه با كمي آگاهي دربارة دعوي اي داوري كند           (آگاهيهاست  

 . مـي گـذاريم   " خـرد " كه ما بـه حـساب         در داوريهاست  و اينگونه خويها   گردنكشيخودخواهي و خودنمايي و     
ايـن  و   خواهان حقيقت است      ، يآدم. يك رشته از كارهاي آدمي از خودخواهي سر نمي زند         نشان ميدهد كه    

همچنين . دا راهِ خود را باز كرده پيش ميرو        انديشه هاي والا بي آنكه نيازمندِ  زور باشد در توده ه            رازِ آنستكه 
  .  چگونه تأثير ميكند ، يكي از جستارهاي آن كتابهاست چيست و"تربيت "اينكه 

ز تودة ايراني امروز مي بينيم نـه از نهـادِ           بهر حال يكي از نتيجه هاي آن نوشته ها اينست كه آنچه ا            
.  گريبانگير اين توده گـشته  ، ايشانست كه از رهگذر آلودگيهاي انديشه اي و رواني طبيعت دوم ايشان بلكه از    

.  انـد  ن دليل يكي از توده هاي سرفراز و نيرومندِ جهان بشمار ميرفته           ي و به هم    اند  بوده جز اين  قرنها   ايرانيان
 با همة اين آلودگيهـا      . رخنه و نادرستي پديد آمده باشد      ان تغيير كرده نه آنكه در نژادش      انطشيعني تنها محي  

، باز به تجربة او در ايران هنوز دلهايِ پاك و خردهايِ آزاد آن اندازه هست كه بتـوان بـه                      و محيط بيماري زا   
    ۱۰۲.رستگاريِ اين مردم اميدوار بود

 كه پيروانِ كيشها و گروندگان بـه ايـن بـدآموزيها بداننـد و                اينست موشكافيِ تاريخي ن  آيك نتيجة   
  باورها چه ها تواند برخاست و چه زيانها به توده تواند رسـيد و              جلوي چشمانشان آورده شود كه از پراكندگيِ      

 اين انگيزه در ايشان پديد آيد كه خود را مـسؤلِ          .اثر سخن و بازگويي انديشه و مسؤليت سخنور را بياد آورند          
  .كشور گرددمردم و  نيك گرديدنِ ي در راهِباشد كه اين گامِ نخست. ورهاشان در برابر مردم بدانندبا

 در زمانهاي مختلفِ تاريخ بدست مي آيـد آنكـه مـي              محيطِ ايراني  نتيجة ديگري كه از موشكافي در     
 هـا  آلودگي  ايـن   رشـته از   بينيم ديگر توده هاي شرق از عربها گرفته تا آنسويِ هندوستان همگي بـه چنـدين               

برخي از ايشان گرچه آلودگيِ زهرآگيني چون شيعيگري را ممكنست نداشته باشند ولي برايِ مثـال                . دچارند
بيشترِ ايشان در خراباتيگري ، جبريگري ، صوفيگري ، كشاكشهاي كيـشي و             . به جاي آن جوكيگري را دارند     

بگذريم كـه برخـي از      . يرانيان وجه مشترك دارند    جادو و طلسم و جن و اينگونه خرافات با ا          ي به نام  پندارهاي
 و از ميـان رفـتن        بيـشتر  ايشان همچون ايران به چند تيرگي زباني و نژادي كه مايـة آشـفتگي و پراكنـدگيِ                

همچنين در بيشترِ اين محيطهاي شرقي بيپرواييِ آشكاري به         .   دچارند  نيز و يكپارچگيست ،  ) اتحاد(يگانگي  
 همين نگرش به زندگاني و اين جهـان تفـاوتِ         . پروايي اي كه در غربيان نمي بينيد      بي  . زندگاني ديده ميشود  
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 بـه ايـن موضـوع هـم اشـاره اي            بخشبجاست كه در پايانِ اين      . آشكاري ميانِ غربيان و شرقيان پديد آورده      
    :كنيم

گردانيـده و   اين باور همة مغزها را پـر        . است" قضا و قدر  " يكي از گرفتاريهاي شرقيان باور داشتن به        
ر بيپا هستند و شما مـي بينيـد صـدها جملـه از شـعر و نثـر                   وانبوه مردم بي آنكه خود بفهمند گرفتار اين با        

دارد و   فلك كج مدار و مانند اينها در ميـان مـردم رواج      و بخت ، و گردشِ      ، و سرنوشت   ،  قدر  و  ، دربارة قضا 
  . فته شودهر كسي آنها را مي گويد و مي شنود بي آنكه ايرادي گر

ارزشي كه دارد نميدهنـد و هيچگـاه در پـي           " كوشش "در نتيجة همين باور بيپاست كه شرقيان به         
  . خود را به يك جايي رسانند نمي باشند ،اينكه از راهِ كوشش

" ليس الانـسان الا ماسـعي   : " راستست كه كلمة كوشش را به زبان مي آورند و جمله هايي از اينگونه             
  . آن مي باشدة ولي دلهاشان اينها را باور نكرده و اينست رفتارشان به واروناز بر مي دارند ،

در اين باره نيز صدها جمله      . يكي از دردهاي شرقيان بي پروايي به زندگاني و خوار داشتنِ جهانست           
 نگرنـد   در ميانشان رواج مي دارد، و اينست به جهان با ديدة درويشي مي         از شعر و نثر ، و از عربي و فارسي ،          
  .اگر با زبان چيزهايي مي گويند مغزهاشان از آن ناآگاهست. و درپي آراستنِ زندگاني نمي باشند

 يك گمراهيِ بزرگِ ديگر نكوهشهاييست كه از جهان ميكنند چنين وامينمايند كه خدا اين جهـان                
ج نگـزارد و دامـن از       را دشمن داشته و مردِ خداشناس و نيكوكار كسيست كه به اين جهان و زنـدگانيِ آن ار                 

  .خوشيهايش درچيند
توگويي ايـن جهـان را خـدا نيافريـده و يـا او              . جاي حيرتست كه چنين نسبتي را به خدا مي دهند         

  !وگرنه بهرِ چه آنرا دشمن مي دارد؟. آفريده و پشيمان گرديده
ر سـخن   اين گمراهي چندان بزرگست كه من اگر بخواهم زيانِ آنرا شرح دهم بايد دو سـاعت بيـشت                 

نه ميگويم آن را تـرك      .  تحقير مي نگرند   ةبينيم  ايرانيان به جهان با ديد       اين نتيجه همانست كه ما مي     . رانم
مي گويم آن را خوار مي دارند و بـي         . خير ، اين كار نشدنيست    . ميكنند و يا از خوشي هايش دامن ميچينند         

نان داسـتان كـسي اسـت كـه در خانـة عـاريتي              داستان آ . پروايي مي نمايند و بكارهاي بزرگ بر نمي خيزند        
   ۱۰۳ ....نشيند كه به آبادي آنجا نپردازد و بروز گذرانيدن قناعت نمايد

آنجاها كه رسيدن به نتيجه ،  _ هنگامهااگر به رفتار و گفتار مردم پروا كنيم مي بينيم كه در بيشتر    
 و يا به داوري     آن جهان  فرجام بدكاران به     هميشه_ نياز به كوشش و نيرويِ باهمي ويا از خود گذشتگي دارد          

 بر چنين روشي بود چـه نيـاز بـه ايـن              زندگاني جاي پرسشست كه اگر قرارِ    .  ميشود حوالهدادگرانة آفريدگار   
آيـا آفريـدگار بـه      . ها بود كارديگر  مجلس و    نيروهاي انتظامي و     دولت و  شكوهمندِ دادگستري و  دستگاههاي  

سـاده و پاكنهـاد بلنـد كننـد و     ناتوان ،   اين جهان دست ستم بر مردمان        راين خشنودي ميدهد كه كساني د     
 آن جهان    ، تنها با اين كيفر كه در        بگدازند ي و سختي كش   ديدگيروزگار به ايشان تلخ كرده دلهاشان به ستم       
 آيا چنين قراري بر گستاخي ستمگران و بـر شـمار ايـشان نمـي                !بهرة آنان دوزخ و بهرة ايشان بهشت باشد؟       

      آيا غربيان كه با شيوة دموكراسـي و قانونهـا و ادارات و انجمنهـا راه را بـه                   !.فزايد و آيا اينست خواستة خدا؟     ا
  ! باز گذارده اند ، خلاف خواست آفريدگار كوشيده اند؟ در اين جهان"احقاق حق" 
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  نشيب و فراز ارتجاع در ايران -۶
در اصـرالدين شـاه بـود كـه چـون ميـرزاي شـيرازي                را چنان نيرويي در زمان ن       و مجتهدان  ملايان 
 زورورزي شـاه بـه    . داد همـه پيـروي كردنـد       چپـق و غليـان    حكم به حرمت     ،   امتياز توتون و تنباكو    پيشآمدِ
يـا   آن فتوا را بشكند و     كشد و بليان  غ يا در ميان مردم      دستور داد كه   آشتياني    محمد حسن   ميرزا بهه  برخاست

 شـوريدند و از بيـرون رفـتن او جلـوگيري كردنـد و             ليكن مردم  .دوم را پيش گرفت     راهِ  او .از شهر بيرون رود   
 ايـن پـانزده سـال       . جلـوگيرد   مـردم   از شورشِ  نتيجه آن شد كه ناصرالدين شاه ناچار شده با بهم زدن امتياز           

  . پيش از جنبش مشروطه بود
بهبهـاني و طباطبـايي و      سپس كه آوازة مشروطه در ايران پيچيد ، كـساني از ملايـان از شـادروانان                 

 جز اين نميخواستند كه اختيار پادشـاه  وآخوند خراساني و ديگران پا پيش گزارده و خواستار مشروطه شدند        
وي از ايـشان در كـارِ مـشروطه پافـشاري           مردم هم بـه پيـر     . از مردم بازگردانند    را محدود شده دست ستم او    

  .نمودند
عني مشروطه را نيك نمي دانستند و آنرا ناسازگار با كيششان           كه م ) و ديگران ( ملايان    ،  كار  در آغازِ 

 راستي آنكه در برابر دربار ، اينرا پيشرفتي در كار خود دانـسته بـه                .نمي شناختند ، مخالفتي هم نمي كردند      
بكار آغـاز   سپس كه مجلس     ليكن چون رفته رفته چگونگي دانسته شد و        . خود اميدمند مي بودند    ميدان يابيِ 

اينهـا بـود كـه كـساني را بـدخواهِ مـشروطه             . ، آنرا به يكبار به زيان خـود يافتنـد         نونها ترجمه يافت     و قا  كرد
ايـشان  .." مشروطه به ضد مذهب جعفريـست : " كه مي گفتپرچمدار ايشان شيخ فضل االله نوري بود    . گردانيد

  . مچون آب و آتشمشروطه و شريعت ناسازگارند ، ه.  سخنشان راست بود. باشد ،خواستشان هر چه بوده
 با همة    مردم و دادگري دربار را چشم مي داشتند         آن دسته كه مشروطه را پيش برده و در آن سودِ          

 از مـشروطه چـشم      داشـتند مي از روي پاكـدلي كـه        ناسازگاري كه مشروطه را با كيششان در ميان مي بود ،          
  .نپوشيدند

 برخاسـتند و پـس از كشاكـشها و          در چهل سال پيش ، كساني از همان علما و ديگران بـه جنـبش              
را از توده هاي اروپايي فراگرفته در ايـن كـشور روان گردانيدنـد              ) يا دموكراسي (خونريزيها حكومتِ مشروطه    

  .كه اكنون هم روانست
پيداست كه آنچه انديشة مشروطه خـواهي را در ايـران پديـد آورد ، آن بـود كـه كـيشِ شـيعي و                         

چرا بايستي علمـا پـيش      ! وگرنه چه نيازي به مشروطه بودي؟     . درا براه ب  دستورهايِ آن نمي توانست كشور ر     
   ۱۰۴!چرا بايستي فقهِ جعفري را كنار گزارند و قانونها را از فرانسه و انگليس آورند؟! افتند و مشروطه خواهند؟

را ، بايستي اين ناسازگاري      پيشروان مشروطه خواهي اگر مردانِ دورانديش و با فهم و دانش بودندي           
ولي آنان اين هوش و دانش را نداشته اند و با كوششهاي            . نخست به چاره كوشند      بديده گيرند و از همان گامِ     

   ۱۰۵.خود مشروطه را در بغل شيعيگري جاداده اند
 ميانِ مشروطه ناسازگاريپس از برافتادن محمد عليميرزا كه مشروطه و قانونهاي آن روان گرديد ، 

 و از سوي ديگر مشروطه ، از شكوه و  آغازِ كار انداختتندي و زورمنديِروطه را از  از يك سو مشو شريعت
  .ت هاي بزرگِ ناانجام ماندن مشروطه گشت يكي از علّهمين ناسازگاري.  ملايان بسيار كاستاقتدار
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 سال ، مردم را به خود  ماه دررويهمرفته سهنمايشهاي كيشي پيش از مشروطه چگونگي آنكه 
چون مردم بيدار شده و به  با جنبش مشروطه ١٠٦. ملايان را جايگاهي فراهم آورده بود اين ،كرد وسرگرم مي

 ، بسيار  آن نمايشها از پرداختن مردم بهجايي نميداشت و كيش شيعي  درند و اينيد كوشميهنكار توده و 
  انبوهِشد و چون دوتيرگي پيدا ، ناگزير در ميانه نيز جايگاه خود را از دست رفته ميديدند ملايان ،كاست مي

 شيعيگري از نه تنها ملايان به هواداري از كيشِ خود با آن جنبش دشمني نمودند ، مشروطه خواهان ناگزير
   . كناره گرفته و زبان به نكوهش و ريشخند باز كردند و رونق آنرا از ميان بردند دينبلكه از

 ملايان بدخواهِ مشروطه و ميهن  ملايي و دستگاهِ مشروطه خواهان بدخواهِ شريعت وبدينسان
. روگردان شدند داشت و ملايان از هر چه نام ميهن و آزادي و استقلال  ،از دينبيكبار آزاديخواهان . ديدنگرد

 روسها كه سران )ميلادي١٩١٢ آغازِ  (١٢٩٠ آزاديخواهي ، در سالكانون شورشِ تبريز ،چنانكه در 
 مي نكولاخشنودي و سپاسگزاري به  ار ميكشيدند ، ملايان و ديگران تلگرافِآزاديخواهي را گرفته يكايك بد

 ، آن پيشواي شيخيان سلامالا هثق  روز عاشورا روسها ،در همان تبريز در همان سال هنگاميكه. فرستادند
بسته  را بدار زدند ، متشرعان شادمانيها نمودند و گفته شد كه كساني حنا به دستهاي خود بزرگ مرد آزاده

  ۱۰۷.اند

رشتة از سوي ديگر در قانونهاي مشروطه براي ملايان ، ميدان و جايگاهي بديده گرفته نشده بود و 
 سند  ، عاقدي واوقاف  ،) قضاوت  براي( شرع  محضرهاي،  ها همچون مكتبكارهايي كه بدست داشتند

 بروي دانشهاي نوين  ،ن چون راهپس از آ.  اين گونه كارها ، رفته رفته از دستشان بيرون مي آمدنويسي و
پس از همه ، بدآموزي . باز شد و اينها را نيز با دستگاهِ ملايان سازشي نبود ، سستيِ آن بيشتر گرديد

تيشه ها به دستگاه ايشان  روزنامه ها پراكنده شده بود ، ماديگري و دشمني آن با دينها كه به دستياريِ
   .نواخت

، بـاز آن نيـرو را      بدخواهان و سـتيز ايـشان يافـت        ه مشروطه از رهگذرِ   با همة فرسودگي و ناتواني ك     
  روي كـار آمـدنِ     تا جنبش   بازپسينِدر سالهاي   . داشت كه دستگاهِ ملايان را بيكبار از شكوه و بزرگي بيندازد          

ز  ، بـا اينهمـه مـردم ا        را بازگرداننـد    جـوي   ز آب رفته  ۱۰۸ "سياست حسينيه  "با ، بدخواهان كوشيدند  رضاشاه  
بود كه آسان ن و اين كناره گرفته بودند  كه پايه هاي شيعيگريستنمايشهايِ كيشيروضه خوانيها و زيارتها و    

   .به همان وضع گذشته بازگردند
             م ، از قمـه زدن و زنجيـر زدن و    با روي كار آمدن رضاشاه و جلوگيري از نمايـشهاي بيخردانـة محـر

، و با محـدود كـردن ملايـان از نيـروي             دن ايشان مدرونِ اجتماع آ   به    زنان و  برداشته شدن چادر  يگرها ، با    د
  .رفته رفته از ارتجاع فاصله  گرفتندمردم ،  او  سال پادشاهي۱۶ِدر بدينسان . ايشان بسيار كاسته شد

 ليكن انبوه مردم ديـن       و بيكبار جداست ،     دين نيست  از درست است كه ملايان و نمايشهاي كيشي        
 چنانكه  .انند و چون ازنيرويِ ملايان بسيار كاسته شده بود ، دين هم از رونق افتاده بود               را همين نمايشها ميد   

 ريـشه يكـي از  . جوانان و درسخواندگان دينداري را ننگ دانسته از بردنِ نام ديـن پرهيـز داشـتند   بسياري از  
اين را نيز ناگفتـه نگـذاريم        . همين بدنامي ملايان و دين بود       در ايران نيز    اروپاييگري پا گرفتن و باليدنِ   هاي  

كه آنهايي كه از دين گريزان بودند چون روش حكومتِ رضاشاهي را همسو با خود مي ديدنـد در زبانـدرازي                     
 بودنـد از    ديـن  كساني هم كه پابسته به        ،  از ديگر سو   .به دينها و پافشاري در اروپاييگري دليرتر مي گرديدند        
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اختراعـات ، شـيوة ادارات نـو و دلبـستگي بـه مـيهن ،                انشها و    پيشرفت و بهتري داشت همچون د      هرچه نامِ 
  .  نمودند بيزاري مي

بهـرة مـردم     از يك سو فرصـت آزادي را         .آورد  روزگار متفاوتي پيش  ايران  براي تاريخِ    ۱۳۲۰شهريور  
 كـه آنچـه در دورة رضاشـاه مايـة پيـشرفت بـود               گـشود  ولي از سوي ديگر ميداني هم براي بدخواهان          كرد ، 
بي هيچ گفتگويي دولتهاي پس از شهريور بيست را پشتيبان ارتجـاع            . دندانده و ارتجاع را نيرومند گردان     برگر

  . ميتوان ناميد
نخـستين كابينـه را او پديـد آورد         ] ١٣٢٠[فروغي آن مرد بدخواه كُهنكار كه پس از سـوم شـهريور             

د كه گردنكشان ايلها را كه در زمـان         چون در كار خود استوار گرديد گام نخستش در راهِ سياستِ شوم آن بو             
بازگردانيد كه بروند و نافرماني     . رضاشاه كوچانيده و در شهرهايي نشيمن داده بودند بسر جايشان باز گردانيد           

گام دومش اين بود كه براي بازگشتن ملايان و روضه خوانان و زنجيرزنـان و قمـه زنـان و                    . و ياغيگري آغازند  
بايد بـه مـسئلة     « : نشستِ نخستي كه روزنامه نويسان را پذيرفته بود چنين گفت         گل مولاها زمينه چيده در      

نزديك باين سـخناني گفـت كـه از         . »در بيست سال گذشته يكي هم دين از ميان رفت         . دين هم اهميت داد   
در همـان روزهـا بـود كـه بـراي           . فرداي آن روز برخي از روزنامه هاي مزدور بمقاله نويسي از دين برخاستند            

 .اديوي ايران كه افزاري در راه آن سياست شوم شده بود آخوند ياوه گويي را مزدور گرفتندر
!. دين در ميان ايرانيان چيست؟    . بهتر است ما آن سخن فروغي را بشكافيم و به راز درون او پي بريم              

 ملايـان   همه ميـدانيم كـه ديـن در ايـران پيـروي از            .. چه چيزهاست كه در اين كشور دين شناخته ميشود؟        
، روضه خواني برپا گردانيدن ، در ماههاي محرم و صفر دسته هاي زنجيرزن و قمـه زن راه انـداختن ،                       كردن

بزيارت كربلا و مشهد رفتن ، لاشه هاي گنديدة مردگان را باركردن و بقم و نجف فرستادن ، و اگر يـك گـام                 
گـريختن ، بقانونهـا   » نظـام وظيفـه   « ن ، از  بالاتر بگزاريم دولت را غاصب شناختن ، ماليات را حـرام دانـست            

  .نافرماني نمودنست
در . فروغي نيز خواسـتش اينهـا ميبـود       . اين چيزيست كه همه ميدانيم    . آري دين در ايران اينهاست    

وگرنه از نماز و روزه و مسجد و كارهـاي          . زمان رضاشاه نيز تنها از اين بازيچه هاي بيخردانه جلوگيري ميشد          
فروغي ميخواست همان بازيچه هاي ريشخندآور بازگردد و سخنش معنـايي جـز              .ري نميشد ديگر كه جلوگي  
  .اينهم ديديم كه همانها را باز گردانيدند و خواست خود را پيش بردند. اين نميداشت

شنيدني تر آنكه ملايان در آغاز كار گمان نميبردند كه باز ميدان يابند و بميدان داري پردازنـد و در                    
ولي دولت يا بهتر    . مي پنداشتند » دورة روحانيت را خاتمه يافته    «بگفتة خودشان   . شه اي نميبودند  چنان اندي 

اين بود آنان كه رخـت ، ديگـر گردانيـده بودنـد دوبـاره بـه       . فروغي و همدستان او ، بايشان فهمانيدند    : گويم
گـر بـا قانونهـا و دانـشها و همـة         بـار دي  . آنان كه بگوشه اي خزيده بودند بيرون آمدند       . عمامه و عبا بازگشتند   

بار ديگر آخوند بچه ها و سيد بچـه هـا كـه چغالـة گـدايي و مفتخـوري هـستند در                   . نيكيها نبرد آغاز كردند   
  .خيابانها پديدار شدند

بتهران آمده بود تا رضاشاه را ببيند و ازو خواهشي » رفع حجاب « آقا حسين رضوي كه در پيشامدِ 
    نزد خود راه نداد و او نيز ايران را گزاشت وه ب كند و رضاشاه پروايي نكرد و بدرباره برداشته نشدن حجا

    راديوي ايران ، آن دستگاهِ شوم كه در دستِ . شد كه به ايران مي آيد  شنيده نجف رفت ، در اين هنگام به
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بـا ملتـزمين    ... آيـت االله    حـضرت   : "كمپاني خيانت افزار برنده اي گرديده ، تا مرز ايران به پيشوازِ او شـتافت              
اهالي بـا تجليـلِ     . حضرت آيت االله وارد كرمانشاه شدند     ". " حضور از مرز ايران گذشته وارد قصر شيرين شدند        

  ".بسيار پيشواز كردند
تجليل و تعظيم مؤمنين و علاقـه منـدان         " بدينسان به جلو آقا افتاد و گام بگام او را پيش آورد تا با               

تو گويي آقا قهرمانِ استالينگراد بوده و از جنـگ فيروزمندانـه بـاز مـي گـردد كـه                    . انيدبه تهران رس  " به دين 
آمـدن و رفـتن يـك       : كسي نيز نپرسـيد   . راديوي ايران بدينسان خودكشي مي كند و راه برايِ او باز مي كند            

ا اين اندازه بـه  مجتهد چه تواند بود و چه سودي از آن برايِ مردم بدبخت بدست تواند آمد كه راديوي ايران ت       
  !ي پردازد؟آن م

آري آمدن آقا يك سود توانستي داشت ، و آن اينكه حاجيهاي مقدس و مشهديهاي نمازخوانِ بـازار                  
كه در اين چند سالِ جنگ فرصت يافته با انبارداري و گرانفروشي هزارها خانواده را دچار بدبختي گردانيده ،                   

اخته و خود مليونهـا پـول اندوختـه بودنـد بنـزد آقـا شـتابند و بـا         هزارها مردان و زنان را بيخ ديوار نشين س       
پرداختن سهم امام و رد مظالم بيكبار خود را پاك گردانند و هيچگونه ناآسودگي در دلهاشان نمانَـد ، و ايـن                      
بود به هر شهري كه آقا رسيد اينان بپيشوازش شتافتند و چكهاي بانك و بسته هاي اسكناس بآقا رسـانيدند                    

  .دينسان خود را دل آسوده گردانيدندو ب
خواستِ ديگري بزرگتر از آن     . ولي ديده شد داستان بآن سادگي نيست      . ما تنها اين را مي پنداشتيم     

  .زنهاي ايران بايد دوباره بچادر و روبند باز گردند: درميانست
ز سـوي   چادر و روبندِ زنها كـه مايـة ريـشخند همـة جهانيـان بـوده و پـس از كوشـشهاي بـسيار ا                        

نمي پسنديد كه زنهاي    . آزاديخواهان در زمان رضاشاه برداشته شده بود ، كمپاني خيانت اين را نمي پسنديد             
  .ايران همپاي زنان جهان باشند و با روي باز بيرون آيند

 اين بود همانكه رضا شاه افتاد وزيرانِ ما يكي از كارهاشان آن بود كه جلو سـختگيري را گرفتنـد و                     
ولـي اينهـا    . راندنـد » حرمت رفع حجـاب   «ان را واداشتند كه در اين مسجد و آن مسجد سخن از             برخي ملاي 

كاري از پيش نبرده بيش از آن نتيجه نداد كه برخي پيره زنانِ از جهان برگشته چادر بسر كردند وگـاهي در                      
  .خيابانها پديدار شدند

 بزرگي دهند كـه بـاري بيـشترِ زنـان           بايستي تكان . بايستي چارة ديگر كنند   . اين اندازه بس نميبود   
. بچادر و روبند ، بلكه به چاقچور نيز باز گردند و بازمانده نيز از ترسِ ريشخند و دشـنام بيـرون نتواننـد آمـد                        

را با آن زمينه سازيهاي راديو بايران آورند كه بـا دسـت او              » قهرمان رفع حجاب  «بايستي آقا حسين رضوي ،      
  .اين كارها انجام گيرد

درخواسـتهايي از دولـت كـرد و دولـت نيـز در             » لحن رسـمي  « بود آقا كه آمد ديده شد با يك         اين  
نشستِ رسميِ خود آن را بگفتگو گزاشت و درخواستهاي آقا را كه يكي از آنها آزاد بودن زنان در روگـرفتن و              

  .به خورندگانِ پيشين بود پذيرفت» اوقاف « ديگري بازگشتن 
) بلكـه بـا سـرماية آن      ( آن بود كه با انگيزش همان كمپاني خيانـت           سپس چيز ديگري كه ديده شد     

جواني كه ميگوينـد در لنـدن پـرورش يافتـه و خـودش و خـانواده اش                  . براي ملايان روزنامه بنياد نهاده شد     
زندگانيِ اروپايي ميدارند روزنامه اي براي ملايان بنياد نهاد ، و اين روزنامه از گام نخست يكي از خواسـتهاي                    

  .پياپي گفتارها نوشت كه هنوز هم مينويسد. ود بازگردانيدن چادر و روبند گردانيدخ
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برپا گردانيده بكـساني از مـردانِ        » تبليغات ديني   « باز ديده شد دولت در ادارة راديو دستگاهي بنام          
 و ماننـدهاي آن     تيره مغز ماهانه ها داد كه بنشينند و گفتارهاي سراپا ياوه و بدخواهي نويسند و بآن روزنامه                

  . ...فرستند
نماز نميخوانـد و    : نميگويم. فروغي نام دين مي برد در حالي كه خودش از بيدين ترين كسان ميبود             
كمترين نشاني از   : ميگويم. روزه نميگرفت و با آن دارايي هنگفت بمكه نرفته بود ، اينها چيزهاي كوچكيست             

  ۱۰۹.نميبود" جهودزاده"نيكخواهي و دلسوزي بمردم در دل اين 
 ، رزم آرا    و قوام السلطنه ، ساعد ، صدرالاشراف ، هژير ، منصور             كابينه هايي همچون   از فروغي ،  پس  

 " خودكفـا  "بـروي پـاي خـود ايـستادن توانـست و           ارتجاع گرفتند تا     زير بغلِ ،   را هموار كرده  اين راه   يكايك  
 از  آمـده  بسيار پيش آمد كه      و مدند و رفتند   نخست وزيران يكي پس از ديگري آ        وزيران و   بدينسان .... شتگ

 را  چهـره هـاي نـو     مـردم   چنانكه    ايراد گرفت ،   )ان بي سياستيش   به يا (ايشان  بدگويي كرد و به سياستِ     هرفت
 بـا   همگـي راكمـك بـه پـاگرفتنِ ارتجـاع      لـيكن  ديدند و از جبهة مخالف مي پنداشتند ،  مي تافتة جدابافته 

 بـوده كـه آنچـه بدسـتِ     ة كـار چنـين   بدينسان مي بينـيم برنام ـ   .ش بردند يكرنگي و هماهنگي و يكساني پي     
   .... و از اثر افتد بدست اينان مي بايست بازگردد ،آزاديخواهان و رضاشاه پاگرفته و پيش رفته بود

 ما پاسخِ پرسـشهايي را يـافتيم كـه     ،در اين بخش. به پايانِ بخش يكم اين نوشتار نزديك مي شويم 
  :مدر زير مي آوري

  تاكنون چه راههاي چاره اي براي گرفتاريهاي ايران انديشيده شده؟ - ۱
 براي ايرانيان از چه روست؟كسروي  اهميت نوشته هاي - ۲
 اشكال كار جنبش شيخ محمد خياباني در كجا بود؟ - ۳
چه مشاهداتي باعث شد كـه كـسروي بـه كـار شرقـشناسان بـدگمان گـشته از خوشـگماني                      - ۴

 نخستين دست بردارد؟
  از كارهاي دانشي و پژوهشي دوري كند؟اوث مي شد كه چه چيزي باع - ۵
 تـاريخ   پس از پنج سال كه از كارهاي پژوهشي دست كـشيده بـود ، چـرا بـه نوشـتنِ كتـاب                      - ۶

  مشروطة ايران پرداخت؟
 بتي كه انتشار آيين برانداخت چه بود؟ - ۷
  شيوة كار پيمان چه بود و چه خواستي را دنبال مي كرد؟ - ۸
  د؟اصل نيرومندي چه مي گوي - ۹

  ميان انديشه هاي پريشان و ضد هم با درماندگيهاي يك توده چيست؟همبستگي -۱۰
 شعر چيست؟ ادبيات چيست؟ -۱۱
 چرا پيمان ، ادبيات زمان مغول را از ديگر دوره ها جدا مي گيرد؟ -۱۲
 بزرگ كيست؟ -۱۳
 بت دومي كه بدست پيمان شكست چه بود؟ -۱۴
 رازي كه كتاب دادگاه از آن پرده برداشت چه بود؟ -۱۵
  چيست؟دانستن    -۱۶
  مي دانند؟خودكامگي آيا مردم ايران معني مشروطه و برتريهاي آن را به  -۱۷
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 معني مشروطه چيست؟ -۱۸
     يـك كـشور اسـتبدادي       د چـه تفـاوتي بـا مـردم        نمردمِ كشوريكه با مشروطه راه برده مي شو        -۱۹

 دارند؟ 
 ؟ باوري ميتواند مشروطه را در كشورش بپذيرد و پايدار سازدگونهآيا يك توده با هر -۲۰
 موانع دموكراسي در ايران چيست؟ -۲۱
 معني و تعريف حزب چيست و آيا يك چيز بايسته در كشور مشروطه است؟ -۲۲
     آيا زبوني ايرانيان در برابر مغولان از يك اشتباه سياسي و يـا شكـست نظـامي برخاسـت و يـا              -۲۳

  علتهاي ديگري در كار بوده؟
 يزهاست؟آلودگيهاي انديشه اي و باوري در كشورهاي شرقي چه چ -۲۴
  خيانت در كارهاي فرهنگي و ادبي در ايران ، به چه زماني باز مي گردد و چـه خواسـتهايي را                     -۲۵

 دنبال ميكرده و چگونه بكار بسته شده؟
 تواند بود؟) مردمسالاريِ دينيهمچون (آيا مشروطه و شيعيگري در كنار يكديگر     -۲۶
 ربيانست؟  شرقيان به زندگي اين جهاني به همان اندازة غآيا پروايِ -۲۷
 چگونه ارتجاع را به ايران باز گرداندند؟ -۲۸
ش كوش ـبـه   دريافتـه   نيـك    گرفتاريهـاي مـا را        در صد سال گذشـته ،       سياسيِ آيا كوشندگانِ  -۲۹

 ند؟برخاسته ا
 سرگذشت و آيندة ايشان آغـاز       ، بر گفتيم كه پرچم از معني مشروطه و تأثير باورها بر زندگي مردم             

يگانگي و حزب و معيارهاي زنـدگاني اجتمـاعي و اشـتباهات كوشـندگانِ     كرده و سپس سخن را به باهمي و  
پس از هفتاد شماره ، پرچم سخن را به بدآموزيها كـشانده و             . گذشته و آلودگيهاي انديشه اي در ايران رساند       

آمد تا آنكـه    بيرون   شماره   ۲۵۴پرچم روزانه   . آنها را يكايك مي شناساند و دربارة هريك شرح مفصل مي داد           
بـه  . مؤثرتر مي نمود و نيرومندتر مي گرديـد       باهمادِ آزادگان كه پرچم زبان آن بود روز به روز           . وقيف گرديد ت

  .اينها در بخش دوم خواهيم پرداخت
اينست كه ايرانيان به دشواريها و گرفتاريهاشـان    همچنانكه در آغاز سخن گفتيم خواستِ اين نوشتار         

 به علت انقلابي كه در تـودة درسـخواندة آن روزگـار بوجـود               راهِ پرچم . از ديدگاهي جدا و متفاوت نيز بنگرند      
" مبـر  نـامش  "  سـكوت يـا     مشمول توطئـة    ، خطر بزرگي برايِ بدخواهان و ارتجاع گرديد و لازم شد كه            آورد
 كوشش در    و بسياري خواهانِ    و امروز كه درسخواندگان دستة بسيار بزرگتري به نسبت آن روز هستند            گردد
در اين بـاره در     .  ، جاي افسوس خواهد بود كه به اين ديدگاه دسترسي نداشته باشند            هن خود ميباشند  راهِ مي 

  .بخش دوم شرح بيشتري خواهد آمد
 پيش از آنكه بخش يكم اين نوشتار را به پايان بريم بجاست به كوششهايِ سياسيِ كنوني نيز بنگريم           

  .خوانندگان ميدهد به ارزيابي اين كوششها بپردازيم و با شناختي كه راهِ پرچم به )۲۹پرسشِ شمارة ( 
آنچه ما دريافته ايم ، همانگونه كه تودة ايراني از معنـي درسـتِ مـشروطه ناآگاهـست ، كوشـندگانِ                   

حتا كـساني كـه سـالها در غـرب     شگفت آنكه . سياسي ما نيز در اين باره انديشه هاي تاريكي در دل ميدارند         
  .اشان دانسته مي گردده ه و نوشته هااين از گفت. دزيسته اند همين حال را دارن
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تعليمـاتي كـه    را در همين سالهاي اخير شنيده باشيد خواهيـد ديـد كـه از               ايشان  شما اگر سخنانِ    
اگر فشردة گفته هاشان را بديده گيريد جز اين نيـست كـه مـي                .پاك بيگانه اند  پرچم به خوانندگان ميدهد     
   شما چه آگاهي اي به ايشان مي دهيد؟!ي از چه؟آري بايد آگاهانيد ولي آگاه. گويند بايد مردم را آگاهانيد

ن آگـاهيي اسـت كـه مـردم بايـد           ااز ديدگاهِ ايشان اين هم    ". حكومت را بايد افشاء كرد    : " مي گويند 
ند و   تنها يك چيز كم دار     به گمانِ ايشان مردم برايِ برون رفت از اين منجلاب ،          : اريد بهتر بگوييم  ذبگ. بدارند

نيـز دادن    برنامه و وظيفة يك جنـبش  آزاديخـواهي        .  است و كارهايش " ماهيتِ حكومت " از   آگاهي بس و آن  
 و بـه چـه    در دولت داراي نفوذند و زندگينامه شان چيست بدانند چه كساني   مردم   اينكه مثلاً. اين آگاهيست 

دارايـي هـر    رانِ دولت چگونه است و       زندگاني س   ،  دولت با پولِ نفت چه مي كند        ، كارهايي دست انداخته اند   
  ،  ، چـه دسـته هـايي باهمنـد و كـدامها در برابـر همنـد                  بدسـت آمـده     چه راههايي  از و   يك چه اندازه است   

  ، كشورهاي دوستِ دولت ايران كدامهايند و دولتِ ايران چه دسته هايي را در اين كشورها پشتيباني مي كند                 
ر برابر ايران چيست و چـه تـصميم هـايي گرفتـه انـد و تفـسير                  سياست دولت آمريكا و كشورهاي اروپايي د      

  .رويدادها چه ميباشد
. اينها و آگاهيهايي مانند آنست كه مردم ندارند و چنانچه دريابند دشواريها را از سر راه بر مي دارنـد                   

لـل   و كارهايش را نمي دانند و از سياست بـين الم           دشواري مردم همينست كه حكومت خود را نمي شناسند        
ست كه چون يـك سانـسورِ    معني اين بهسخن كوتاه كنيم ، فشردة اين كوششها.  بايد اينها را بدانند .ناآگاهند

كـساني  . خبري حاكم است و آگاهي رسانيِ درست انجام نميگيرد ، وظيفة آزاديخواهان رفع اين كمبود است               
 نيـست و  "شـفاف "ريكخانه انجام مي گيرد و هم اينرا چنين بزبان آورده اند كه كارهاي دولتمردانِ ايران در تا       

   .وظيفة ما تاباندنِ نور بر اين تاريكخانه است
 بيشتر  . هنوز پايه اي برايِ انديشه هاي مردم گذارده نگرديده         جاي شگفتيست كه هيچ نمي انديشند     
زه گرداننـد و از      پيشگان ، ايشان نيز بايد گفتار تا       ها و سياست  اينها چيزهاي پايداري نيست و با تغيير سياست       

بيچاره مردم هم گمان ميبرند راهِ كوشش براي نيكي و بهبودِ حالِ كـشور و تـوده              . كسانِ ديگري سخن رانند   
  .بازگويندكنند و به ديگران از بر آنها را همچون درس دبستان بايد يكايكِ. همينست و بس

نمي انديشند كه ايشان در     هيچ  . كوشندگانِ سياسي هيچ گمانِ كمي و كاستي به راهشان نمي برند          
 بـه ايـن     كمبودي. بارة ماهيتِ حكومت سالهاست هرچه توانسته اند گفته اند ، ليكن نتيجه اي بدست نيامده              

  . آشكاري نمودارست و ايشان نمي بينند
را با كوششهاي سياسي ) ژورناليستي(اگر انديشه باريك گردانيد مي بينيد ايشان كارهايِ خبررساني      

معنايي كه از سياست در انديـشة خـود         . ند و جز آن وظيفه اي به گردنِ آزاديخواهان نمي بينند          يكي گرفته ا  
  . بماند كه به اين كوششها هوچيگري و دروغ و كارشكني نيز راه يافته. دارند جز اين نيست
 دل  ملايـان از    را رسـوا كـرد تـا مـردم         آن بايـد    .تجمهوري اسلاميس  گرفتاريِ كنونيِ ما     :مي گويند 

   .اينست نسخة ايشان براي دردهايِ ايران. آنگاه ميتوان يك حكومت دموكراتيك سرِ كار آورد. ركنندب
 كـه ميـشناسند فراخوانـدنِ       درمانيراهِ  .  درد را نايافته نسخه مينويسند      ريشة گوييمناچاريم ب  اينست

تشكيل شده و   " ت ملي حكوم"است و نويدي كه به ايشان مي دهند اينست كه يك            " نافرماني مدني " مردم به   
تو گويي اين پيشآمد برايِ نخـستين بـار در          . راي هاي آزادانة مردم تعيين كنندة سرنوشت ايشان خواهد بود         

از اينجا مي تـوان  . ايران رخ خواهد داد و تاكنون چنين نويدي به اين مردم داده نشده و اين راه آزموده نشده     
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 صويبد خود از مشروطه معنايي جز انتخاباتِ آزاد و پارلمـان و ت ـ     فهميد كسانيكه به آرزوي پيشوايي افتاده ان      
  .آن آگاهي دادن ها هم جز برايِ برانگيختنِ احساساتِ مردم نيست. قانونها را نميدانند

آيا نه آنست كه بنيادِ شيعيگري بر اجتهاد و تقليد          !  نخست بايد پرسيد اين ملايان از كجا آمده اند؟        
! يا نه آنست كه در هر گوشه اي از زندگانيِ اين مردم آنها جا برايِ خود باز كرده انـد؟                  آ! و آيت االله و ملاست؟    

و گريستن بر حـسين     "  مظالم رد"  گناه كند و با       دروغ گويد و   يك شيعي مي تواند و شرمنده هم نميشود كه        
 بدينـسان ريـشة     .انـد  اسلام كرده    دريست كه    هاي بتقلّيكي از   اين  .  گناهانش را پاك گرداند     ، و زيارت رفتن  

  .يفروش حور و غلمان اين دكانيست برايِ پاك گرداندنِ گناهان و .دين را كنده اند
خمـس و زكـات را كـي بايـد          !. را به كي بايد بدهند؟    "  مظالم   ردِ! " گردانندگان اين دستگاه كيانند؟   

    .ها در دست ملايانست روشنست كه همة اين!نمايشهاي محرم و زيارتگاهها در دست چه كسانيست؟! بگيرد؟
آري در آن   . شايد بگويند در زمانِ رضا شاه هم مردم شيعي بودند و ملايان را صدايي برنمي خاسـت                

 از  خُـرد كننـده     پيش از رضاشاه مشتهايِ     نخست بايد دانست كه    ليكن. خاستزمان ملايان را صدايي برنمي      
 در همـان زمـان هـم        دوم ، . اني به ايشان نداد   رضاشاه هم ميد  . مشروطه خواهان خورده و صداشان بريده بود      

  قـوانين ، بـا     مخالفـت بـا   . دزندگاني مردم را به بيراهـه ميكـشانْ       _ بلكه مردم آزاريهاشان    _ دخالتهاي ايشان   
، بـا     ، با برداشتن خزينه ها ، با برداشتنِ چـادر ، بـا پرداخـت ماليـات                  ، با عدليه   سربازي رفتن ، با شناسنامه    

 درس خواندنِ دختران و مخالفت با هر چيز نوي مانند اتومبيل ، ميكروفن ، دوش و هر چه                    ، با  رختِ يكسان 
  . باشد از جمله كارشكنيهاي ايشان بوده" كافر" ساخت 

 رضاشـاهي از   حكومـت همة اينها به كنار ، چنانكه در اين نوشتار هم خواهد آمد ، آنگاه كـه نيـرويِ            
 به  چنان انديشه ها روشن و دلها را شور ميهن گرفته بود كه دند؟ آيا روي توده برداشته شد ، آيا مردم چه كر        

ملايان گفتند ما از دستِ مردم آزاريها و دين فروشي هاي شما به ستوه آمده ايم ، عبا و عمامه كنـار گزاريـد        
 كه به    كارهايي  كه ايشان را پشتيباني ميكردند ميدانستند كه       بدخواهانِ كشور  !كه ما را با شما كاري نيست؟      

لا و خرافـات و نمايـشهاي        مناسبِ پرورش م    ،  هنوز  محيط ضد ملايان انجام گرفته بي ريشه و سست است و         
جـز تـأثير    )  سـال  ۱۶حتـا پـس از       ( از آن نمايشهاي كيشي    كيشي و بيهوده كاريهاست و جلوگيري حكومت      

  ،نگذشـته  از رفتن رضاشاه    سالي اين بود چند     . و چون از روي باور نبوده در دلها ريشه ندوانده          موقتي نداشته 
  . كوششها و رنجهايِ سي ساله را بر باد داد روييدن گرفت و جوانه زد وي ارتجاعتخمها

 ناسازگار و   دموكراسي باورهاي مردم با     ملا باشد يا نباشد ،     نكتة مهميست كه  گذشته از آن ، اين نيز       
با اينهمه . لا نميكنند و خود از ايشان بيزارند شيعيان كه پيروي از م      گروهي از   هستند .جلوگيرِ پيشرفت است  

  نمايـشهاي كيـشي و      همانهـا از   :مي بينيد كه باز هم كارهاي ايشان با آيينِ زندگاني تـوده اي ناسازگارسـت              
ا و قدر و قـسمت و ماننـدگانِ         ضبه استخاره و دخيل بستن و نذر و دعا و طلسم و ق            . زيارت دست نمي كشند   

     .ا مي بينيد سرشان هميشه تويِ كتابهاي دعا و فال استهمانه. اينها باور دارند
رو كـرده بـه      در آلودگيهاي ايشان نبرد رو    بايد با     ، يك تودة ناتوان به دنبال خود     كشانيدن  به جايِ    

 ايـن مـردم شـايندگيِ        ،  و جـز ايـن هـر چـه كنيـد           خاست تا تودة شايسته اي پديد آيـد       كندنِ ريشة آنها بر   
همان جامعة آزاد و دموكراتيك كـه آرزويـش را داريـد ، بـا               .  پيشرو را نخواهند داشت    همدوشي با توده هايِ   

  . نامي از آن نخواهد ماند نِ شيعيگري جزبود
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سخنانِ بيهوده و زيانمند و كارهاي غلط و        ! پس از همة اينها مگر امروز همة مردانِ حكومت ملايند؟         
 آنچه بايد كنـار   .  دستار و عبا و بي عنوانِ ايشان سر مي زند          بيخردانه ، نيمي از ملايان و نيمي از همراهانِ بي         

 بـا    رودررو پاك گردد و اين جز بـا نبـردِ         ست كه بايد از مغزها    برود تنها ملا نيست ، اين انديشه هاي زيانمند        
  .  نخواهد شدراستيها جايگزين كردنِ  ديگر كيشها وشيعيگري و

ه چنـدين بـار آزمـوده شـده را بـارِ ديگـر آزمـودن        اكنون بايد پرسيد شما درپيِ چيستيد؟ آيـا آنچ ـ  
 بي آنكـه دردهـاي ايـران را در نظـر            ،كوشيدن    برنامه و شتابناك   در تاريخِ معاصرِ ما مثالهايِ بي     ! ميخواهيد؟

  . بسيار بوده و نتيجه ها همگي افسوس برانگيز و دلسرد كننده، گيرند 
پـرداختن   سياسيِ زمانِ محمدرضاشاه به جايِ        كوشندگانِ .ما مانندة آنرا در زمان شاه گذشته ديديم       

 . را هدف گرفتـه بودنـد  شاه ، )كه در مشروطه جايي برايِ آن نيست   ( شاهي  از به معني دموكراسي و نكوهش    
 و راه را براي پـذيرش مـردم همـوار        به جايِ آنكه يكسره به بيهودگي پادشاهي و سودمنديِ مشروطه پردازند          

 .به گمان ايشان راه درست ، جـز آن نبـود          .  شاه و دربار متمركز كرده بودند       ، همة كوشش خود را رويِ      كنند
 انش اي ـ  و بـا رفـتن     نـد  بـدبختي هـايِ ايـران بود        همـة  زيرا از ديدگاهِ ايشان نخست شاه و دربارش سرچشمة        

 بـود كـه هـر درس خوانـده و           ميـان بـري    راهِ    به گمان ايشان    كار  شيوة دوم ، اين  . آسان مي شد  "  دشواريها"
مردمِ سـاده نگـر هـم بـه آسـاني           . نخوانده اي به آساني احساساتش در راهي كه مي خواستند تحريك ميشد           

. ند كه با رفتنِ او دروازه هايِ خوشـبختي بروشـان بـاز مـي گـردد                رسيدمي اميدوار مي شدند و به اين نتيجه      
  .د به بيراهه كشيدن شوراندهاينچنين مردم را

 . ارتجاع با نيروي بيشتري به حكومت پرداخـت         و !ولي شاهي ماند  سرانجام نتيجه چه شد؟ شاه رفت       
 ايشان را با چنين     .مردم كاري نداشته باشند   " دينِ"  خود با    گمانِاكنون هم كوشندگانِ سياسي ميخواهند به       

به اين خواستِ    .شودميآسان  " دشواريها  " آن     تنها همين ملايان را سرنگون كنند پس از        .گفتگوهايي نرنجانند 
و خواستشان آنست كه مـردم ميتواننـد        " دينداري يك امر شخصيست    ":ميگويند. اندپوشانده   هم   رختيخود  

  .به كيش خود پابند باشند ولي ملايان را دخالت ندهند
اين مماشات با   .  مي كنند   تكرار ي را برايِ چندمين بار    بيهوده ا  كوششِبايد گفت   ! چه انديشة خامي   

 اينهـا از همـان پنـدار برخاسـته كـه            .نرنجاندنِ مردم نتيجه هـاي زيانمنـدي دارد        خود   گمانِگمراهيها و به    
  .درماندگي مردم را از انديشه هاي ايشان نمي دانند

  ادارة كشور داشته و نه مردم را به نوايي رسانده           آنگاه چنين دير ايستادنِ حكومتي كه نه شايستگيِ       
 . ساده اي نيست و خود جايِ جستجو و هوش گمـاردن دارد             داستانِ بلكه ايشان را ده ها سال به عقب برده ،         

  .هر دو را گيج گردانيدهپيشرو و پيرو ، اين خود چيستاني گرديده و 
دين يك . است" توشة آخرت" دين براي فراهم آوردنِ  ،به باور مردم اگر راستي را بخواهيم بايد گفت       

زيارت رفتن ، مرده به كربلا و نجف        .  جهان باشد  اندازي براي آن   رشته مراسميست كه بايد بكار بست تا پس       
سفره انداختن ، نماز بپا داشتن و روزه گرفتن ، نمايشهاي محرم براه انداختن               بردن ، دعا كردن ، نذر كردن ،       

   .ي در بهشتگوشه او هرچه از اينگونه است سرمايه ايست براي خريد 
 راهـي    ملايـان  ليكن. خ از گناه دوري مي كنند     بيشترِ مردم از ناآسودگيِ وجدان و ترس از آتشِ دوز         

بـه  "  مظـالم  رد" اين با گريستن بر حـسين و زيـارت رفـتن و              و كه مردم را از گناهان پاك گردانَد         اندگشوده  
 مـردم بـه   ،  ) كه بيكبار ضـد اسـلام اسـت       ( ملايان با آموزاكهاي شيعيگري      .پرداختن بدست توان آمد   ملايان  
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 ـ     دلهاي  نگراني ندارد و كيشِ ما      وانموده اند كه گناه كردن        تـا چنـين انديـشه       .دشما را از ناآسودگي مي رهان
  !هايي در دلهاي مردم استوار مانده چه اميدي به نيكيِ مردم توان داشت؟

  : بوجود آمده بسيار زيانمندي در اين كشور بدينسان يك چرخة تبهكاري
  اين دستگاه را چه كساني راه انداخته اداره مي كنند؟_ 
  . و نزديكانشان امامزاده هااندما و خهاگدا سيد  وهيئتي ها و احانو مد ملايان_ 
  ان از كجا مي خورند؟ايش_ 
و خمـس و  " سـهم امـام   " و " مظالم   رد "  را با  اين كار دستمزد  گناهان را مي آمرزاند و       از همان دكاني كه   _ 

  . دريافت ميكند و نذورات زكات
  ي اين دكانند؟چه كساني خريدارِ كالاها_ 
و حاج آقاهاي بازاريِ محتكر ، رانت خواران ، مقدس نماهاي كلاه بردار ، بيكارگـان و مـردم آزارهـا                     بيشتر  _ 

 تـا در دلهاشـان      و مفتخوران و مانندگان ايـشان كـه بايـد گناهـانِ بيـشمار خـود را پـاك گرداننـد                    اوباش  
 را ملايان برايـشان     بهشت  راهِ  و هم   آسوده اند  در اين جهان  چه چيزي بهتر از اين كه هم         .ناآسودگي نماند 

  در بيابانِ خـشك و داغ       است  همچون چشمة آبي   شويي گناه   دكانِ اين    ، براي دلهاي ناپاك   .ميكنندهموار  
  .تشنه اي پديدار گردد كه در برابرِ

  از سـه جـزء اصـلي    خـود  ، اين دستگاهبه كنار  و سياستهاي بيگانگان دولت،چنانكه ديده مي شود     
   ."بازوي اجرايي"  يك سازمان تبليغات ، يك منبع مالي و سرانجام يك .پديد آمده

از روشن گرديدن انديـشه هـا        مغز شويي و فريبكاري   مغالطه كاري و      تبليغات آنستكه با   سازمانِكارِ  
 همـان   سـازمان ، ايـن . جلوگيري كند و مردم را در پندارپرستي و گمراهيها تا آنجا كه مـي توانـد نگـاه دارد                

تكيـه هـا و حـسينيه هـا و            مـسجدها و   و" علميـه " حـوزه هـاي      كتابهاي سراسر بدآموزي كيشي و ملايان و      
 و رياكاران و مردم سـاده دل كـه تـه مانـدة               محتكر و انحصاردار    بازاريانِ  پول  منبع مالي از   .منبرهاشان است 

گـروه   (سـوم يـك بـازوي اجرايـي    . م ميشود فراه ،داشته هايشان را در راهِ نادان و ناآگاه ماندنِ خود ميريزند        
 در اين دستگاه بسيج شده كه        و اوباش و چماقداران و چاقوكشان       از گردن ستبران كويها و مردم عامي       )فشار

 ترسـاندن و شكـستن       در زمانهاي بحراني مي بايد براي       فشار اين گروه . را دارد  دكان   وظيفة نگاه داري از اين    
   . دريغ نكند حتا وحشيگري و كشتارريدست زدن به هيچ كا ازدشمنان 

 بـويژه در هنگامهـاي     ، اين كانونِ گمراهي ، اين غدة سرطاني در چند دهـة گذشـته              اين مثلث شوم  
 . تغييـر داده   بـدخواهان كـشور   بحراني دست اندركار بوده و مسير تاريخ اين مرز و بوم را به سود بيگانگـان و                  

 به سود    تغييراتي را  و به وارونة خواست ا     ،  نگاه داشتن دولت   "آچمز " برخي از اين دخالتها تا جايي بوده كه با        
   . باعث شدهخود

ديده مي شود كه ملايان از يكسو به مردم ساده دل و نادان و از سويي به تاراجگران و اوباش وابسته                     
.  بـه ملايـان  )براي آمرزش گناهان و حلال كردنِ دارايي و فراهم كردن گوشه اي در بهـشت          ( نيز اند و ايشان  

دارايـي كـشور را تـاراج كـرده         . ملا و تاراجگر هردو همچون زالو به تن دولت چسبيده خون آن را مي مكنـد               
  .مردم را در ناداري و بيچارگي و رنج نگاه داشته اند

 اينكه مردم با همة رنجي كه مي كشند ، دم بر نمي آورند يكي از علتهايش ترسِ از دست دادنِ آن                     
  .مانِ ايشان با دستگاهِ ملايي در افتادن با خدا جنگيدنستبه گ. دنياست
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لـيكن بـه كوتـاهي بـاز هـم          . در اين نوشتار به ديگر علتهاي درماندگي ايرانيان اشاره هـايي كـرديم            
نيـز  ميگوييم كه از مردمي با چنين پراكنده انديشي ، با بدآموزيهايي كه ميانشان هست ، بويژه شـيعيگري و               

ي شود سود خود را هميشه به سود توده ارجـح بداننـد ، نداشـتنِ آرمـان در زنـدگاني ،                      ماديگري كه باعث م   
ندانستنِ معني مشروطه و زندگاني توده اي و بي ارج بودنِ ميهن در ديدة توده ، چندتيرگي در مردمان و در                     

نجيده اي  زبانها و همچنين نبودنِ پيشوايانِ دلـسوز ، كـاردان و از خودگذشـته ، چـشم تكـان و جنـبشِ س ـ                      
كساني اگر  . ما در اين نوشتار به اين جستارها به كوتاهي كوشيده ايم          . داشتن از ديدة كور بينايي خواستنست     

  .  كتابهاي آن بزرگمرد را بدست آورده بخواننديگانه راه آنستكهميخواهند از اين ها بهتر آگاه گردند 
بـا همـة    . ست كه نيرويي از آن پديد آيـد       كوتاه سخن آنكه يگانگيِ آرمان و انديشه در ميان مردم ني          

آگاهيهايي كه امروزه از رسانه ها دريافت مي كنند و به نسبت گذشته بسيار آگـاه شـده انـد و از ايـن وضـع                          
 ناخرسندند و خواهانِ كوشش و تغييرِ آن ميباشند ، ولي تواناييِ دست يكي كردن و برنامه ريزي بـرايِ يـك                    

ترني كه به آن دو لوكومتيو بسته شده را بياد مي آوريد؟ مردم با مخـدرهايي                مثال   .تكان و جنبشي را ندارند    
. نام برديم از حال طبيعـي درآمـده انـد و عـزم و اراده را از دسـت داده انـد                     " بدآموزيها  " كه از آنها با عنوانِ      

 بـه دردش    )كه عفونت را بخـشكاند    (بيماري كه دچار عفونت گرديده و تب شديدي دارد جز با آنتي بيوتيك              
  .چاره نخواهد شد و قرص تب بر درمانش نخواهد كرد

بدينسان ديده مي شود كه آگاهيهايِ پراكنده اي كه مردم بدست مي آورند و آموزشـهايي كـه بـه                     
بي بهره باشد چارة درد ) يعني همان مخدرها(ايشان داده ميشود تا زمانيكه از نبرد با گمراهيهايِ تودة ايراني       

بدتر آنكه بكار بدخواهان و بيگانگان مي آيد كه مردم را بفريبند و تحريـك كننـد و از آب گـل                      بلكه  . نميكند
  . را بگيرنددلخواستة خودآلود ماهيهاي 

  ديگـري  واست  دولت    يكي را براندازد  فريب و مفتخوري     سراسرنيروهايي كه مي تواند اين دستگاه        
   :ميكايك ببيني!..  ولي چه دولتي و كدام مردمي؟.مردم

  : دولت هم افزوده گرديدعنصرِن مثلث شوم آ به ۱۳۵۷پس از 
 ميـان     ، مجلس خبرگان ، شوراي نگهبان و مصلحت نظـام و قـوة قـضاييه               دولتپست هاي حساسِ    

 در ادارات براي خود جا باز كـرده         بيشترشان ملايان امروزه  از يك سو  .  تقسيم شده   و پشتيبانانِ ايشان   ملايان
 مقدس نما و    بازاريهايِ  از سوي ديگر   .گي ماهانه ها و درآمدهايي برايِ خود فراهم آورده اند         اند و با همة بيكار    

 سـودهاي    قانونهـا و تـصميماتِ دولـت        دست دارند و كاري ميكنند كـه       پستهاي حساس رانت خواران هم در     
مردم بينوا   .ديدهبه درآمدها و مفتخوريهاي كهن ايشان درآمدهاي دولتي هم افزوده گر          . ردي بديده گ   را ايشان

  . يد آمدهآيمند كشيده و هر چه بر سرشان شميكِهر چه 
اگر همين مردم پراكنده انديش و گمـراه را بگوييـد ، از ايـشان               !  چه كسانيند؟  مردم. آمديم به مردم  

  اگـر خواسـت مـا مردمـي باشـد كـه            . چنانكه تاكنون نـشده    .كاري كه به سودشان سرآيد چشم نتوان داشت       
ايـن همـان      ،  و بـه هـوس و خودنمـايي و خودخـواهي گرفتـار نيـستند                كوشش گرديـده انـد      آمادة براستي

 كه اگر با هم هم آرمان و هم انديش باشند توانند رشتة كارهـا را بدسـت گرفتـه              آزاديخواهان و ايرانخواهانند  
  . و اين تنها اميد استتودة مردم را نيز همراه گردانند

هر بار كه برخاسته آمادة كوشش براي كشور گرديده          ايشان   ، در دهه هاي گذشته ديده شده         ليكن
 گروه هاي ديگري كه ايشان نيز آمادة كوشش بوده ولي آرمـان       ،  مك ي . را در برابر خود ديده اند      جبههدو   اند ، 
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  دوم. اند و در نتيجه نيروهاشان بـرهم نيفـزوده بلكـه از هـم كاسـته انـد                 ة متضادي را دنبال ميكرده      و انديش 
 بر بلندي آوايـشان      آنان و هر چه  ن جاي گرفته اند     مرتجعا و در صف     كه به آساني تحريك شده     ،  عامي مردم

از دارايـي و جـان       دلـسوزانده و     كشوران به   آزاديخواههرچه  .  گم گشته  انناي  انبوهِ افزوده اند در ميان غوغايِ    
  .ديده اند بيشتر كارشكني و ناسپاسي و تلخ زباني  فريب خورده ،مردم عاميِاز مايه گذارده اند 

 .شكـسته انـد  دو جبهـه  در برابـر آن      بـوده كـه      سست و كم زور   به سخن ديگر چنان زمينة كوشش       
آيا بايد  !  ؟ پس چه بايد كرد    .هر يك از اين دو جبهه به تنهايي براي شكست بسنده مي نمايد             راستي آنستكه 

   : كهتأكيد ميكنيم گفتة پرمغز  همانبر سر ما ! بايد راه را شناخت!  نه...از كوشش دست برداشت؟
  ".يك مردمي تا خود نيك نباشند از جهان نيكي نبينند"

چاره اي جز اين نمي بينيم كه با روشن گرداندن راستيها و درافتادن با گمراهيها و بـدآموزيها از يـك سـو                       و  
  عـامي  مـردمِ   انبـوهيِ   از يييك جمعيت يكدل و استوار و هم آرماني را در اين كـشور پديـد آوريـم و از سـو                    

   .در بخش دوم باز به اين جستار خواهيم پرداخت . اوباش تنگتر گردانيمِ  تاخت و تاز را به و ميدانبكاهيم
. "مـانع اصـلي اينهاينـد     .  اگر ملايان نباشند اين كشور براهِ درست خواهـد افتـاد           : "كساني مي گويند  

انيان مـؤثرترين آن همـين شيعيگريـست و كنـار رفـتن             راستي آنست كه در ميانِ گمراهيها و آلودگيهاي اير        
 !آيا بـا آرزو كـردن دردي درمـان مـي شـود؟     : پرسيد ليكن بايد .را بسيار آسان مي كنداصلاحات ملايان كار   

  .درخت آرزو ميوه ندارد
راه هوس آنست كـه بچگـان       . يكي راهِ هوس و ديگري راه خِرد      : در زندگاني دو راه هست      : بايد گفت 

انديشه بكار نمي برند ، جز در پـيِ         . هرچه دلشان خواست ميكنند   . ، زنان دارند ، جوانانِ ناآزموده دارند      دارند  
خوشي هاي خود نباشند ، و چون در نتيجة كارهاي ناستودة خود ، گرفتار گردند آن زمان هم بگريـه و نالـه                       

ند دارنـد و در هـر چيـز جـستجوي     راهِ خرد آنست كه مردان آزموده و خردم. بس كنند و دل ، سرد گردانند      
ريشه و سرچشمة آن كنند و به هيچ كاري جز از رويِ انديشه در نيايند ، و از هـر كوشـشي در بنـدِ نتيجـه                           

  .باشند و به هر دردي از راهش چاره جويند
بايد در جـستجوي ريـشه و سرچـشمة مانـدگاريِ ملايـان              آيا ن  اگر ما راهِ دوم را در پيش گرفته ايم        

در  ملايان نيز    .!؟ مردم اجازه مي دهد ملايان سوار بر كارها باشند         هايِ زهرآلودِ باور آيا جز اينست كه    .!؟باشيم
 اكنون شما بگوييد آيا راهي جـز  .  نگاه مي دارند   ها استوارتر  ايشان را در ناداني     ،  خود با آموزاكهاي كيشي    جايِ

   !؟را نشاندن هستا جايِ آنها راستيهبه  باورهايِ كيشي از مغزها و پاك گرداندن
  و افيـوني مانـدن مـردم    جهان نيز سودشان در ناداني و عقـب مانـدگي   كشورهاي اروپايي و نيرومندِ   

 بـازار ديـدن كـشورهاي مـا و          به چـشمِ  جز  _ بيرونش هرچه ميخواهد باشد   _ سياست اين دولتها    . ستشرقي
تِ ايشان چنان از پرده بيرون افتـاده        اين خواس .  چيز ديگري نيست    ، خريدارِ كالاهاي خود گرفتن   مردم ما را    
از اين رو اين انتظـار كـه سياسـتي در جهـان بـا               .  كه جاي گفتگويي باز نگذارده     داردنمونه  مثال و   و آنچنان   

گيريم چنان شد و نكاشـته درويـديم و محيطـي           . آرزوي آزاديخواهانِ ايران همسو درآيد جز دلخوشي نيست       
 ـ ديگـر     ، رخـت يـان   همچون روزگارِ رضاشاه پيش آمد و ملا       د و دسـت از مفتخـوري و مـردم آزاري       گردانيدن

آيـا كـار مـا بـه جـايي          ! برداشتند ، چه تضميني هست كه آن سياستِ بيگانه ، همچنان بماند و تغيير نكند؟              
 ترانـه نمـي بينيـد چـه       ! مگر تنها همين داستانِ ملاهاست؟    ! رسيده كه بايد منتظر بخت و پيشامدها بمانيم؟       
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 و دل خـوش     آيـا بايـد دسـت روي دسـت گـذارد          ! برايِ گوشه هاي اين سرزمين ساز كرده انـد؟         تجزيه هايِ
  !؟داشت

 كه سياستهايي بوده و هست كه اين اسـتخوان لاي زخمهـا را     از نوشته هاي آن بزرگمرد دانسته ايم      
گرنـد و   در اين كشورها همواره نگاه دارند كه هم بهانه در دستـشان بمانـد كـه مـا را بـه چـشم وحـشيان بن                         

شايستة آزادي ندانند و راهِ پيشرفت را برويمان بسته نگاه دارند و هم هرگـاه كـه زمـانش رسـيد از آنهـا بـه                          
جنـگ  زيرا با گرفتاريها و كشمكشهاي ماست كه ايشان توانند ما را از پيشرفت بازداشته               . سودجويي برخيزند 

  .دن خراندكة كارخانه هايشان را به بهاي كالاهاشان را به بهاي گزاف فروخته موادِ اوليافزار و ديگر 
با چنين پيشينه اي كه از ايشان سراغ داريم آيا اين خامي نخواهد بود كه به سياسـتهاي ايـشان بـا                      

ان مـا را از  بيگانگ ـ آيا ما آنچنان درمانده ايم كه بايد منتظر شويم كه خواست و سياسـتِ             ! خوشبيني بنگريم؟ 
  ! خاميزهي! لغزشزهي ! گرفتاريهامان رها گرداند؟

 كـار آمـدن ملايـان ميـوة         كوشندگانِ سياسي پياپي اين ترجيع بنـد را بزبـان مـي آورنـد كـه سـرِ                 
. تخم آن را ايشان پاشيده اند و مزدورانشان خاك را آماده كرده انـد             . سياستهاي كشورهاي آزمند جهان بوده    

بـه گفتـة ديگـر همـه چيـز را در            . چيزي نمي روييـد    اگر نمي كرد     كههيچ نمي گويند كه كي آبياري كرده        
  .هاي مردم را به هيچ مي گيرندباورسياست بيگانه ديده و 

 راهِ  .مردمي تا خود نيك نباشند از نيكيهاي جهان بهره نخواهند برد          بايد در اين اصل بيگمان بود كه        
مارِ كيشـشان آگـاه     اين مردم تا راستيها را در نيابند و به زيانهاي بيش          . درمان بيماري خشكاندن ريشة آنست    

 نگاه مي دارند روز ديگر كـسانِ  ملايان  ،امروز ايشان را در گمراهيها   . نگردند ، روي خرسندي را نخواهند ديد      
به راه ديگري انداختـه  _ با رنگي ديگر و با نامي ديگر مثلاً قرائتي نو در اسلام        _ ديگري بدآموزيهاي ايشان را     

  .ها كم ارائه نگرديده" قرائت" چنانكه تا امروز از اين . راه گردانندسالياني باز هم ايشان را سرگشته و گم
ما اشكال را در اين مي دانيم كه كوشندگانِ سياسي به چبود و تأثيراتِ زهرآلودِ اين كـيش و ديگـر                     

 ـ                . گمراهيها آگاه نيستند   د همة گرفتاريها را در عبا و عمامه و سياستهايي كه اينها را براي مردم ما خواسـته ان
آنچه در دلهايِ مـردم هـست       . )همچنانكه در گذشته همة گرفتاريها را در شاه و دربارش ميدانستند           (ميدانند

  .را بي تأثير پنداشته اند
 راستيها روشن گردد و ايشان بدانند كه در چه خوابِ غفلتي بـسر بـرده                 مغز هاي مردم بايد با فروغِ     

رنه تا زمانيكه مغزهاشـان آكنـده از پنـدارها و گمراهيهاسـت ،              وگ ،   اينچنينست كه از ملايان دل بركنند     . اند
در بخش   .!؟ كه در ديدة ايشان از تأمين بهشت به دستِ ملايان ارزنده تر جلوه كند              چه كاري توانيد كرد   شما  

  .دوم اين نوشتار در اين باره بيشتر خواهيم نوشت
ة شوروي را چاشني ادعـاي خـود مـي    گاهي هم تجرب". با دين نميتوان مبارزه كرد   : "كساني ميگويند 

  . كنند
. شيعيگري هرچه هست دين نيست    !. يد؟دبه شيعيگري نامِ دين گذار    چه شد كه     :پرسيممي  نخست  

. شيعيگري بيكبار بيدينيست  . درست است كه شيعيگري پياپي نامِ اسلام را ميبرد ليكن آبرويِ آن را مي برد              
 مبـارزه كِي به !  دوم ، شما كِِي كوشيديد و نشد؟. ين را نميدانيداگر شيعيگري را دين ميناميد ، پس معني د 

  !برخاستيد و ديديد نميشود؟
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  و  آنچه از تاريخ بر مي آيد آنست كه هر ديني در آغاز با گمراهيها نبرديده و آنهـا را از ميـان بـرده                       
فرازانه اي فراهم آورده و چند      با آموزاكهاي خود ، ايشان را زندگاني آسوده و گردن         . مردم را به يگانگي رسانده    

سپس كم كم آلودگيهايي به آن درآميخته ، كيـشهايي از آن جـدا گـشته و       . گامي در راه آدميگري جلو برده     
پس از زماني دينِ نوي برخاسـته و آن كيـشهاي           . زمينة پرداختن به پندارها و بيهوده كاريهايي را باعث شده         

  .دم را به شاهراهِ يگانگي و آدميگري راهنمايي كردهسراسر گمراهي را برانداخته و دوباره مر
برخاستنِ زردشت و نبرد او با بت پرستي و آيينِ قرباني كردن به درگاهِ خداياني كه ايرانيان پيش از                   

در ساية آموزاكهاي زردشت بود كه ايرانيان از بنـد و   ۱۱۰.او مي پرستيدند يك نمونه از برافتادنِ گمراهيهاست      
ايِ بت پرستانه و خدايانِ پر شمار رها گرديدند و چون آرمانها و باورهاشان يكي گرديده بود بـه                   زنجير پنداره 

 به سربلندي رسيدند و قرنها توانستند كشور را از دستبرد بيگانگان نگاهدارند و از               هدست يافت ) اتحاد(يگانگي
  و  راه يافـت   دينِ پاك گيهايي به آن     آلود  در سده هاي بعدي    آنگاه. خود يادگارهايِ تاريخي بزرگي بجا گذارند     

  در برابـرِ   كه در آن پيدا شده و اين بود         همچون آتش پرستي   بدعتي   وزمان ساسانيان به حالِ بدي افتاده       در  
پيش از آنهم با مـسيحيگري ايـستادگي نميتوانـست و ايرانيـان دسـته               . پايداري و ايستادگي نتوانست   اسلام  

   ۱۱۱ .دسته به مسيحيگري ميگراييدند
 خود توانسته بود با بيخرديها و پندارها و كشمكشهاي قبيله اي نبرديـده              زادگاهِكه در    از آنسو اسلام  

 و دلها را     نشان داد  ي بازمانده هاكيش  در ايران برتري خود را به      از ايشان توده اي يگانه و نيرومند پديد آورد ،         
  .ختكه پديدار گرديده بود را براندايي د و گمراهيهايبه خود كش

 بـا   هابرانـداختنِ پنـدار   . !؟ كساني مبارزه بـا پنـدارها را نـشدني مـي پندارنـد              است كه  اكنون چگونه 
.  سرانجام رسد ، ليكن تنها راهـست       شناساندنِ راستيها انجام گيرد و اين گرچه با كوشش و رنجهاي بسيار به            

ايق را نـشان مـي دهـد و پايـه           راهي كه پرچم و پيمان پيش گرفته اند همين ويژگي را دارد كه از يكسو حق               
هايي برايِ نيك و بد مي گذارد كه با زندگاني توده اي و آنچه در اين روزگار به آن نيازمنديم سازگار است و                       

اينست  .را باز مينمايد  آنها  و باورهاي زيانمند     كيشها را با ترازويِ سود و زيانِ توده مي سنجد            ي ديگر ،  از سو 
  . و دل از آنها بر ميكنددبرمي پي  نها بي پاييِ آه خود بهخوانند

ا را آزاد گذاردند و ايـن را دليـلِ           نبرديدند و سرانجام آنه    هاگفته شده كمونيستها سالهاي دراز با دين        
  .نبايد پرداختنتوان و آن مي آورند كه به دينِ مردم 

يدن از باورهاشان    ، مي گفتيم كه بهانه اي براي دست نكش         شنيديم پيروان كيشها مي      از  اگر اين را  
در آن حال خاخـام و كـشيش و         : "ليكن اينرا اگر كوشندگان سياسي مي گويند بايد به ايشان گفت          . يافته اند 

زيرا ما ديديم همينكه شوروي دست از كمونيستي برداشـت و           . ملا هم ماندگارند و به آنها هم نتوان پرداخت        
پس اين جنب و جوش     ". "انبوهِ پيروانشان نمايان شدند   درهاي آن كشور باز شد بيكبار آن پيشوايان كيشها و           

شما مردم را براي چه بـه سـر خـود گـرد مـي                "".!؟ برايِ چيست  ملاياننشان دادنها و گله كردن ها از دستِ         
   ".!آوريد و از ايشان چه ميخواهيد؟

  شـگفت آنكـه    .آنچه ما ميدانيم حكومت شوروي جز ده سال و بيست سال به ايشان سـخت نگرفـت                  
 شـيخ الاسـلام قفقـاز را راه داد كـه بـه         عليزاده  همان سالها   و  گرديد  كمونيستي ديگر   دولتِ  شيوة پس از آن  

برگزاري مراسم عاشـورا    راديو مسكو دربارة    . ايران آيد و همچون يك شيعة متعصب به زيارت قم و مشهد رود            
 اسـت سـخن مـي گفـت و          "اسـلامي جمهوري  " با آب و تابي كه شايستة راديو          و قفقاز  در آذربايجان شوروي  
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بگـوييم كـه     در حاشيه    اين را نيز  . آكادميهاي ايشان پياپي دربارة كيشها و تاريخچة آنها كتاب بيرون مي داد           
بيهوده گويانِ زمانِ مغول ما را نيز       بدآموزان و ايشان حتا با سياستِ شرقشناسانِ اروپا همگامي كرده كتابهاي          

 به ايران ميفرستادند كه در جشنهايي كـه بـرايِ سـعدي             "سعدي شناس "امِ   را به ن   علي اف چاپ مي كردند و     
  ! گرداند ما و ستايشها ارمغانِگلستان بخواندگرفته ميشد او نيز 

ما از درونِ سياستهاي ايشان آگاه نبوديم ليكن از بيـرون كـه اينهـا را مـي ديـديم ، مـي توانـستيم                  
نِ اروپايي در عقـب نگاهداشـتن كـشورهاي شـرقي پيـروي             دريابيم كه ايشان نيز از سياستِ شوم شرقشناسا       

  .كرده و سود خود را در آن مي ديدند
كه برايِ بهبودِ حالِ     با آنكه كمونيستي در نزد ما گراميست و آنرا پديد آوردة مردان نيكخواه ميدانيم             

 در برابـرِ كيـشها ،       اين مرام ،    در ليكنو حساب آنرا از سياست شوروي جدا مي دانيم            رنجكشان كوشيده اند    
 سراغ  بنگرند ،  ريشخندبه دينست را با ديدة توهين و        وابسته   ويا هرچه     انكارِ آفريدگار كنند   افزاري جز اينكه  

 كـي بـوده كـه بـا         . نيـست  پندارپرستانه كنـد   هم افزاري كه بتواند چارة كيشها و باورهايِ           ها اين. نمي داريم 
 از اينرو مي توان گفت كه اگر كمونيستي به          ! كشيده باشند؟ ريشخند و سختگيري مردم از باورهاشان دست        

  . جز فيروزيِ اندكي نمي يافت ،سختگيري با كيشها ادامه مي داد هم
ر با دين دشـمني  چون چاره اي به پندارپرستيها نمي شناسند ، بيكبا      .اين نشاني از ناتواني ايشانست    

نميدانند كـه مـارا بـه       . ر جز از داستان پندارهاي بيپاست     اينان آن نمي دانند كه داستانِ آفريدگا      . مي نمايند 
نمي دانند كه در جهان جز از آنكه دانشهاي اروپايي نشان مـي             . سوي آفريدگار حقايق مي رساند نه پندارها        

  ۱۱۲.دهد يك رشته حقايقِ بسيار ارجداري هست ، حقايقي كه سرچشمة آسايش جهانيان تواند بود

ا آنه  با پندارهايِ كيشي درافتاده و      به اينسو   از پانصد سال پيش    ن دانشها هما.  كمونيستي نيست  تنها
فلان كشيش و بهمان كاردينال بـه دانـشكده رفتـه درس خوانـده و               . را سست كرده ولي برانداختن نتوانسته     

دم و انجيل باز ميكند و از افسانه هـايِ آدم و حـوا بـراي مـر                ود  رميدكترا گرفته ولي در همان حال به كليسا         
   .ميخواند

اينكه گفته شد با كيشها بايد نبرد رو در رو كرد ، خواستمان همين است كه به كـار از راهـش و بـا                         
 اين دريافته اند كه نبردي كه ايـن    ، شيعيگري را خوانده اند      كتابِ خوانندگاني كه برايِ مثال   . افزارش درآييم 

ايـن در   .  دانـش باشـد    ها و تواناييهـايِ   كوشش كتاب با كيشِ شيعيگري مي كند كاري نيست كه در چارچوبِ          
  . راهِ فريبكاري ملايان را بسته     باز نمودنِ راستيها    شناساندنِ معنيِ درستِ دين و     خواهند يافت كه نويسنده با    

 بـا آن  بنياديافتـه ، ي دامنـه دار  ها و دروغـسازي    آن همان سلاحِ دين كـه ايـن كـيش از راهِ تحريـفِ            با  سپس  
 نشان آن هم اينست كه به اين كتاب در شصت سـال گذشـته               .هبا طنابِ دين دست بست    ا  نبرديده و ملايان ر   

 در ايـن بـاره       ، آن سالها و دهـه هـاي بعـدي        آنچه ملايان در     .ه نشده نوشت)  مغالطه اي  :نمي گوييم (پاسخي  
شيگري  وح ـ همانست كه بـه    نشان آنكه پاسخي نداشته اند     .نوشته اند جز دشنامنامه و يا مغالطه نامه نيست        

 بـه   خود را نشان آنكه درمانده و بيچاره گرديدند همانست كه         . تپانچه دست بردند  دشنه و    دست يازيدند و به   
چنان ميدان را بخود تنگ ديدنـد  .  توقيف گردد) كتابِ ديگر۱۲همراه با   ( آن كتاب  ند كه انداختدامانِ دولت   

ايـن   .ندارنـد  و كتـابش را      او نام بـردن از       يارايِ  كه از مرگ نويسندة كتاب مي گذرد ،        كه پس از شصت سال    
درآورد و   "هالّض بكت"  محمدرضاشاه نيز آنرا جزو      حكومتِ كه   داردبر مردم و كشور       انقلابي چنان اثري كتاب  

  . اجازة چاپ به آن نداد۱۳۵۷تا سال 
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رو از اين ـ .  گفتگوي فراختري را مي طلبد و با فرصـتِ كـمِ ايـن نوشـتار سـازگار نيـست                    ، اين زمينه 
 با اينهمـه بـه كوتـاهي بايـد     .مي خوانيم) ورجاوند بنياد (بنياد كتابِ   آن كتاب و نيز     خواندنِ خوانندگان را به  

دستگاهـشان بـا همـة بزرگـي و           گفت كه شيعيگري و بهاييگري و برخي ديگر از كيشها چنان بيپاسـت كـه              
 به لـرزه درآمـده و       عيگري و دين  در زمينة كيش شي   ش  كتاب  جلد چندكوششهاي كسروي و  با   ،    بيروني شكوهِ

 و جلـوگيري از كوشـشهاي   )! در آسـتين پـروردن  مار: يا (به ايشان سياسيِ دولت گذشته اگر نبود پشتيباني   
 نبـرد بـا ايـن        ،  نوميـدي   اين نشاني باشـد بـرايِ كـساني كـه از سـرِ             .ريخته بود  تاكنون فرو    يارانِ كسروي ،  

 نيـروي   .ن بـر برفهـا    فـروزا آفتـاب    كـه  كند همانحقايق بر پندارها     .ها را نشدني مي پنداشته اند     پرستيپندار
 ريشخند و توهين و سختگيري هرگز با نيروي حقايق برابري نتـوان             .حقايق نه چيزيست كه جايِ انكار باشد      

  .كرد
  كـه  بـه دينهـا زده انـد و تقلبهـا     كيشهاآنست كه با همة دستبردي كهها يك نكتة مهم دربارة كيش    

  در آنهـا  اند ، ليكن جنبه هايِ گرانماية دينها با همـة كمرنگـي          نواخته ريشة دينها    شه ها كه به   تيكرده اند و    
 دهـش و مهمانـداري و غريـب نـوازي و             مردم برايِ بهشت جويي باشد ، باز       هر چند كردار بيشترِ   . باقي مانده 
 در باور و رفتار      ان آنها ،   و دستگيري از درماندگان ، فروتني و خاكساري نمودن و مانندگ           ستمديدهحمايت از   

و در   بنيادِ اينهـا  اينست كه انكارِ  . اينها دينها بوده   آموزگارايشان با همة كمرنگي ديده مي شود و ميدانيم كه           
 آنچنان كـه از     رفتارها را بياموزد و نگاهدارد ،     همانندِ آن    آموزاكهايي كه    همان حال ناتواني از جانشين كردنِ     

          ،" نتيجـه "ست كـه  جاهايي ـايـن يكـي از   . د دلـسرد ميگردانَ ـ  آن مـرام  ان مردم را از      بيگم كمونيستي سرزده ،  
     .داندازمي  از كار را " مقدمه" 

،  ايشان مي گوينـد آن راهـي كـه شـما ميگوييـد     . گاهي هم كساني پاسخ ديگري را آماده مي دارند    
راه چـه   "  اين مي دانيم كـه       .ست اي استوار  يهما نمي دانيم اين پيشگويي بر چه پا       . يكي دو قرن زمان ميبرد    

اين ميدانيم كه بسيار آرمانها بوده كه ده هـا بلكـه            ". يك فرسنگ چه صد فرسنگ جز با رفتن به پايان نرسد          
صدها سال طول كشيده تا به نتيجه رسيده و ما كه امروز از آنها بهره مي بريم در سـاية كوششهاييـست كـه                  

 امروز  آدميان ،ثال نبرد با برده داري قرنها زمان برده كه اگر آن كوششها نميشد ما      براي م . پدران ما كرده اند   
همـين  . ارباب بوديم و پيداست كه زندگيمان چه تيره و رنج آور مـي بـود              گروهِ اندكي   رده و    ب انبوهِ بيشماري 

 چهـل سـال طـول        و بـيش از    دهش ـ آغاز   ۱۹۵۰ امروز شناخته گرديده در سال        اتحادية اروپا  جنبشي كه بنام  
و سوسياليستي هر يك ده هـا  ، مسيحيگري  اسلام    ديگر جنبشها همچون دموكراسي ،    . كشيده تا نتيجه داده   

  .سال بيشتر زمان برده تا به نتيجة استواري رسيده
بن بستي   و   هراهبي يا اينكه شتابان هر دم به        درست بودنِ راه  ! از اين گذشته ، چه چيزي اصل است؟       

 راه اصل است ، پس اينكه چه اندازه زمان خواهد گرفت بـي         اگر درستيِ !  را گيج گرداندن؟   اندرآمدن و مردم  
 ببيننـد و    زمـانِ خـود    بيشتر مردم چنان ميدانند كه بايد بيـدرنگ نتيجـة كوشـشهاشان را در                .اهميت است 

نجامـد ، مـي     اينست ، گفتگو از راهِ چاره كه به چنـين جاهـايي مـي ا              . كوششهايي جز اين هيچ ارزشي ندارد     
  ." رها را بكنيم عمر ما بسر رسيدهتا بخواهيم اين كا! اووه: " بينيد سري به عقب كشيده مي گويند

بايد پـرواي دوري    . به كار از راهش و با افزارش درآمد        بايد   م هستي ماندگار و استوار  اگر در پيِ كاري     
  .تنها درستي راه است كه اهميت دارد. و نزديكي راه را نكرد
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 ،  پرسـش و پاسـخ     ،   گفـت و شـنيد    ،  در پاسـخ حقيقتگـو      ي با نوشتنِ چندين كتاب همچون       كسرو
در پاسـخ    ،   در پيرامـونِ اسـلام    ،  ) بخواننـد و داوري كننـد      ( شـيعيگري  ،   )بـه زبـان عربـي     ( التشيع والشيعه 

 و  )يزارسـت كه خـدا از آن ب     ( از يكسو بيپايي شيعيگري و كيشها را نشان داد و از تفاوت اين اسلام                بدخواهان
 ،  دين و جهان   ،   راه رستگاري  ،   ما چه ميخواهيم؟   سپس در كتابهايي همچون      .آنچه در آغاز بوده سخن گفت     

 و ديگر گفتارهايش اهميت دينِ راستين را در زندگانيِ آدمـي و لازمـة همگـامي ديـن و              دين و دانش   ،   بنياد
  . دلالي و بينشِ جهان نگرانه باز نمود يكايك با همان شيوة است،دانش و نياز آدمي به راهِ زندگاني 

او به همة گرفتاريها ودردهاي ايران توجه كرده و در نوشته هايش از آنها گفتگو كرده و دربارة برخي             
يكـي از بزرگتـرين موانـع در راهِ پيـشرفتِ           ) و اسلام كنوني  (شيعيگري  گمراهيِ  . از آنها كتاب جداگانه نوشته    

  . كتابهاي بيشتري در همين يك زمينه گردد شده كه او ناچار به نوشتنِمي باشد و همين باعثايرانيان 
با همة رنگ و رويي كـه       . اين كيش بيكبار با پيشرفت ناسازگارست     پيشينة شيعيگري نشان داده كه      

در دهه هاي گذشته خواسته اند به آن دهند اگر راستي را بخواهيم اين كوشـشها جـز كاسـتن از زشـتيهايِ                       
اين كيش هر طور كه اصلاحش كنند باز هم باورِ مردماني سرفراز كـه شـاياي                .  ديگري نيست  بيرونِ آن چيز  

. اين كيش چنان ايراد بردارست كه اصلاح پذير نمـي باشـد           . نتواند بود آسايش و پيشرفت در زندگاني باشند       
ي بردن به ژرفـاي     اي از زيانهاي اين كيش اشاره شد ليكن خوانندگاني كه خواهانِ پ            در اين نوشتار به گوشه    

 گفـت وشـنيد  ويـا  ) بخواننـد و داوري كننـد   (شـيعيگري زيانهاي اين كيش مي باشند را به خواندن كتابهاي  
  .  مي خوانيمفرا

 انديـشه   ازبايد پرواي آن دسـته  . در زمينة چاره به گرفتاريها بايد انديشه هاي مردم را نيك شناخت           
فرهنـگ  "به تربيـت يـا      . گار است و به تغيير آنها از راهش درآمد         را كرد كه با زندگاني اين روزگار ناساز        ييها

  .توده در ايران كمتر پروا شده" سازيِ
با بودنِ خوراكهاي آمـاده و      . ما در جهاني زندگاني مي كنيم كه كارها تندتر از گذشته انجام ميگيرد            

ه زمـانِ بـسياري را       همچـون گذشـت    ،خـوراك پخـتن و برخـي كارهـا          ديگر  نيمه آماده ، كنسرو و كمپوت ،        
عكـسِ فـوري، قهـوه و چـايِ        : اش يافت ميشود و بيدرنگ آماده ميگردد      " فوري "بسيار چيزها گونة    . نميگيرد

  .فوري ، سوپ فوري ، فتوكپي فوري ، چسب فوري و مانند هايِ آن
به  به كندي تغيير ميكند و كوشش در اين زمينه ها در كوتاه زمان            ) نه احساس (انديشه و باور    ليكن  
 سياست بازان تربيتِ مردم را نيـز از         .از دگرگوني اجتماعيِ فوري ، سودي چشم نتوان داشت        . نتيجه نميرسد 

. همـه كـاري تواننـد كـرد       " انقـلابِ فـوري     " ردة همان چيزهاي فوري پنداشته اند و گمان دارند كه با يـك              
راه را  . گـم كـرده ايـد      رِ كـلاف را   س ـ: "اينجاست كه بايد به ايشان گفت     . اينجاست كه بايد صد افسوس خورد     

بـه نـشده بـدتر      . هرچه شتابناكتر رويد دورتر گرديـد و ديرتـر شـود          .  ايد  به كوره راهها درآمده    نيافته شتابان 
  ."خواهد شد

در ايـن چنـد دهـة    .  آماده كردن و همراه داشتن مردم را در كوششها هرگز نميتوان ناديـده گرفـت            
ه يـا بـه آشـوب انجاميـده و يـا            داشـت ) و نه خرد و فهـم     ( احساس   ريشه در تاريخِ معاصر ديديم تغييراتي كه      

اينگونه جست و خيزها كه نه برايِ مـردم سـودمند اسـت و نـه                . بدخواهان و ميوه چينان از آن سود برده اند        
  خودكـشي همـان   ،  خواست خـود   ومرگ فوري با دست     . است" مرگ فوري "برايِ پيشروان ، خود گونه اي از        

  . ستا
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نامي مشهور به   " ...  خالق دكتر"(فراموش نكرده ايد همين يكي دو سال پيش ، مردِ سبك مغزي             اگر  
يك برنامة تلويزيوني در كانالهاي فارسي زبانِ خارج كشور راه انداخته بود و مدعي بود كه تنهـا بـا                    " ) هخا  " 

وعـده   و روزي را نيـز       دادبه مردم   ميتوان حكومت را از دستِ ملايان گرفته        "  انرژي مثبت و مهرباني   " سلاحِ  
 و بـراي     "خواهـد داد   رخ "  از آمريكا به تهران پرواز كرده و آنچه نويد داده بود           شانهوادار و    بود كه خود   داده

آنها كه شنيده و ديده بودند ، اين را هم به ياد مي آورند كـه همـان روزهـا                    . آن ، روز شماري راه انداخته بود      
و اميد بسته بودند و روزي را كه زمانِ پروازِ خود از آمريكا به تهران تعيين كرده بود،                  مردم بسياري به آمدن ا    

براستي شور و تكاني در مردم تهران پديد آمد و كم نبودند مردمي كه چـشم بـه تحـولاتِ بزرگـي در آنـروز                         
  .دوخته بودند

رنـد ، ديگـران چنـين    بيگمان جز كسانيكه گفته هاي او را شنيدند و شور و جنـب مـردم را بيـاد دا                  
هخاها بسيار بوده و هـستند  ، از اين   بود  ن" هخا  "اين تنها يك    . دلباختگيِ مردم را به آساني باور نخواهند كرد       

و اين مردم از بس گيجند ، نه حال خود و جايگاهشان را در جهان ميدانند و نه اينكه چه بايد بخواهنـد و از                         
" بيـدار " و  " هوشـيار   " و  " آگـاه  "   شده از كوشندگاني كه مردم را جز       اينست ناچار .  چه راهي بايد بكوشند را    
محمدِ مصطفاي زنده شده و بـه       "  جلوداراني همچون هخا و يا آن ديگري كه خود را         : نميخوانند ، مي پرسيم   

لهـا بـاز    ميتوانستند جـايي در د    " بيدار"و    " هشيار" و  " آگاه" ميخوانْد آيا در ميانِ مردمي      " اين جهان بازگشته  
آگـاه و هـشيار و      "  چه چيزي شما را برانگيخته كه پياپي سخن از مردم            !.كنند و چنان هايهويي براه اندازند؟     

  !داريد؟مي به گفته هاتان باور  شما آيا خودِ!برانيد؟" بيدار 
 آن پيشگويِ چيني را كه مي گفتند پيـشگويي كـرده        ۱۳۷۰شايد فراموش نكرده ايد حدود سالهاي       

 ساعت ، زمين لرزة سـختي پـيش خواهـد آمـد و از زبـانِ او روز و سـاعتي را                     و بهمان ن در فلان روز     در تهرا 
گفتند كه در تهران زمين لرزه خواهد شد و روزنامه ها نوشتند و با آنكه دانشمندان تأكيد ميكردند كه هنـوز                  

سـاعتها سراسـيمه و پريـشان بـه         نميتوان زمانِ دقيقي برايِ زمين لرزه تعيين كرد ، باز انبـوهِ مـردم همـان                 
ايـن  ) كمابيش پنج سال  (در يك زمانِ كوتاه     .  عادي خود پرداختند      خيابانها ريختند و كمتر كساني به زندگيِ      

ايـن رفتارهـا    . شايعه را از زبانِ او دوبار پراكندند و هر دوبار نمايشِ افسوس آوري در تهران به چـشم ديـديم                   
چـون درسـخواندگان نيـز همـان رفتـارِ          . هش را به گردنِ بيسوادي بگـذاريم      تنها از عاميان برنخاست كه گنا     

 مـا هـست كـه       ي آموزش ـ  شـيوة  چـه اشـكالي در    : عاميان را كردند ، پرسشهايي خواه ناخواه از مغزها ميگذرد         
آيا چنين مردمي عكسِ هر كه را بخواهيـد در مـاه نخواهنـد              ... اينچنين رفتاري از درسخواندگان مي بينيم؟       

  . چنين مردمي را چنان پيشرواني راهبري كنند ... !ديد؟
 كوشـندگانِ راسـتين را بـه تكـان آورد و ايـشان بـه كاسـتيِ                   از ايـن دسـت ،      باشد كه نمونه هـايي    

بايد بياد آورنـد  . نياز دارند چه چيزهاست" آگاهي" ند كه آنچه ايرانيان به عنوانِ   دريابكوششهاشان پي برند و     
باد  چون شتابزده و ناآگاهانه به كار بسته شده ، جز تباهي وقت و از همه مهمتر بر    كه بسيار كوششهاست كه     

بويژه آنكه مانندة اين كوششها پياپي در تاريخِ معاصرِ مـا           .  نتيجه اي نداده    و دلسرد گشتن مردم    رفتنِ اميدها 
  .سترختي نو در كهنبكام مردم تلخترين خاطره ها تكرار ناكاميهايِ . تكرار شده باشد

  
  پايانِ بخش يكم                
  فرهيخت . م                
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  :شت هاياددا
  

  .نوشته هايي كه نام نويسنده برده نشده از كسرويست
  ۷۹پرچم روزانه شمارة  )١
  به كوتاهي۶ تا ۴دادگاه صص )٢
 .نوشتة حسن تقيزاده در روزنامة كاوه كه به زبانها افتاده بود )٣
 ۴ ، ص۱۳۱۶تاريخ هجده سالة آذربايجان ، بخش سوم  )٤
 ۴۶ ص ،زندگاني من ، بدونِ تاريخ )٥
٦ ( Memorial School 
 ۸۱ص  ،زندگاني من ، بدونِ تاريخ )٧
 ۷۸زندگاني من ، بدونِ تاريخ ، ص )٨
 ۹۱همان، ص )٩

 ۱۰۶همان، ص )١٠
 ۱۶۲همان، ص )١١
 ۱۷۴همان، ص )١٢
 ۲۲۱همان، ص )١٣
 ۲۳۰همان، ص )١٤
 ۲۳۲همان، ص )١٥
 ۲۳۲همان، ص ) ١٦
  ۲۳۹همان، ص )١٧
 ۲۷۱همان، ص )١٨
 ۲۷۴همان، ص )١٩
 ۳۰۸ و ۳۰۷همان، صص )٢٠
 ۳۲۲همان، ص )٢١
 ۳۲۴ و ۳۲۳همان، صص  )٢٢
 ۳۳۶همان، ص )٢٣
 نوشتة دكتر محمد علي جزايري" كسروي و برخورد فرهنگي شرق با غرب"  )٢٤
٢٥( Bartold 
٢٦ (    
 ۲۵۰ تا ۲۳۷صص ۱۳۵۲ كسروي، كاروندِ )٢٧

Le Strange 

 ٤١٤ تا ۴۱۱صص ۱۳۵۲كاروندِ كسروي ، )٢٨
 ٣، بخش تاريخ صپيمان سال دوم شمارة يكم )٢٩
 ۹ ص۱۳۱۴پيمان سالة آذربايجان بخش دوم ۱۸تاريخ  )٣٠
 . ديده شود۱۸ ص۱۳۲۳ ،نيز بهاييگري )٣١
 ۲۴۵زندگاني من ، ص )۳۲
 . نگاه كنيدعنايت االله رضا از )آلبانياي قفقاز( آذربايجان و اران براي نمونه به كتاب ارزشمند  )٣٣
 .باشد Sir E. Denison Rossگويا  )٣٤
٣٥( he Royal Asiatic Society
 ديباچة شيخ صفي و تبارش ) ٣٦

T   

 ارشديباچة شيخ صفي و تب )٣٧
٣٨( Ernest Hertzfeld 

 ٢٠ ص ١٣٥٧، دادگاه)٣٩ 
۷ ۱۱ و  صص۱۳۳۹ ،  ما چه ميخواهيم؟ )٤٠

۳۱۱آيين ، بخش يكم )٤١ ۷۰ ص۱ 
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  ۴۵ و۴۴ صص همان ، )۴۲
 . ديده شود۲۲ و ۲۱ ، صص۱۳۱۲ش دوم  نيز بخ۹۵صبخش يكم آيين ،  )٤٣

 ۵۹ و 

 ۷۶ص

 .نوشتة دكتر محمد علي جزايري نيز ديده شود" شرق با غرب

 ۵۰ ص
 پرچم

 اهي   
    ۱۳۵و ۱

  ۳۲۰ ص ۸ همچنين پرچم نيمه ماهه شمارة ۲۳
 )متحد

 .آمدهجداگانه  نيز مربوط مي شده دركتاب افسران ما 

 

 . هستLoreي واژة 

۵۷ 

 ۹۳ ص۱۳۱۱آيين ، بخش يكم )٤٤
 ۶۲ ص۱۳۱۱آيين ، بخش يكم  )٤٥
 ۹۷ ص۱۳۱۱آيين ، بخش يكم  ) ٤٦
۵۰ صص۱۳۱۲ آيين ، بخش دوم )٤٧
 ۷۸ ص۱۳۱۲آيين، بخش دوم  )٤٨
 ۱۳۱۲آيين، بخش دوم  )٤٩
 ۱۶۴پرچم روزانه شمارة  )٥٠
كسروي و برخورد فرهنگي " گفتار )٥١
 ۵۴ ص۱۳۱۱آيين ، بخش يكم  )٥٢
۱۳۳۹ ،  ما چه ميخواهيم؟ )٥٣
 روزنامة ٨٤ شماره )٥٤
 ۲۸نيك وبد ص  )٥٥
 ۶۸ و ۵۹ صص۱۳۳۹؟ ،   چه ميخواهيمما ) ٥٦
 ۴۹ و ۴۸ صص۱۳۳۹؟ ،  ما چه ميخواهيم )٥٧
 به كوت۵۹ تا ۵۰ صص۱۳۳۹؟ ،  ما چه ميخواهيم )٥٨
۳۴ صص ۱۳۵۶در پيرامون ادبيات  )٥٩
 ۱۵۶ ص۱۳۵۶در پيرامون ادبيات  ) ٦٠
 ۲۲ تا ۱۷ صص۱۳۵۶در پيرامون ادبيات  ) ٦١
 ۸۶۵ ص -گفتار هفتم-تاريخ هجده سالة آذربايجان ) ٦٢
۹ ص ۱۳۳۹؟ ،  ما چه ميخواهيم ) ٦٣
( باهم    يك جمعِ: باهماد ) ٦٤
 ۲۲۶پرچمِ روزانه شمارة  ) ٦٥
رويدادهايي كه به ارتش ) ٦٦
 ۴پرچمِ روزانه شمارة  ) ٦٧
 ۵پرچمِ روزانه شمارة  ) ٦٨
 ۶پرچمِ روزانه شمارة  ) ٦٩
 ۷پرچمِ روزانه شمارة  )٧٠
 ۸پرچمِ روزانه شمارة  )٧١
 ۹پرچمِ روزانه شمارة  )٧٢
 ۱۳پرچمِ روزانه شمارة  )٧٣
 ۲۰پرچمِ روزانه شمارة  )٧٤
 ۱۹پرچمِ روزانه شمارة  )٧٥
 ۲۷پرچمِ روزانه شمارة  ) ٧٦
 ۲۹پرچمِ روزانه شمارة  )٧٧
 ۴۶پرچمِ روزانه شمارة  )٧٨
۸پرچم نيمه ماهه شمارة  )٧٩
 ۱۶۴پرچم روزانه شمارة  )٨٠
ني در زبانِ انگليسنزديك به اين مع )٨١
 ۵۵ ص ۱۳۵۷در پيرامون تاريخ ، )٨٢
 ۵۴ ص ۱۳۵۷در پيرامون تاريخ ، )٨٣
 و ۵۶وفيگري ، بدون تاريخ ، صصص )٨٤

 ٨٣
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 ۵۸ و ۵۷ ، صص۱۳۵۷صوفيگري،  )٨٥
 ۲۷و۲۶ صص۱۳۳۹ماچه ميخواهيم؟  ) ٨٦
 .فيگري به اين موضوع به فراخي پرداخته اندكتابهاي در پيرامون تاريخ و يا صو )٨٧

 .مي خواهيم؟ ديده شود
 ۳۱ص 

 .ما چه مي خواهيم؟ ديده شود
 ۳۵تا 

   ، همچنين نگاه كنيد به فرهنگ چيست؟۲۲ تا ۱۷ صص

  داشته شده

 .دهسي ش
  ۲۸۶ و۲۸۵پرچم نيمه ماهه صص و 

 . ميتوان يافت١٣٥ تا ١٣٠ صص١٣٥٦ن ايرا

 .ويا داوري نگاه كنيد

 ۲۱ و۱۵
 ۲۸۸پرچم نيمه ماهه ص  )۱۱۲

 ۶۶ري ، بدون تاريخ ، صصوفيگ )٨٨
 ۲۰ص۱۳۳۹ما چه ميخواهيم؟  )٨٩
كتابهاي صوفيگري ، در پيرامون تاريخ  و ما چه  )٩٠
 ۱۳۴۳سخنراني كسروي در انجمن ادبي  )٩١
  ۳۲ و ۳۱صص ۱۳۳۹ما چه ميخواهيم؟  )٩٢
خ  و كتابهاي صوفيگري ، در پيرامون تاري )٩٣
 ۳۳صص۱۳۳۹اهيم؟ ما چه ميخو )٩٤
  ١٨ص١٣٥٦درپيرامونِ ادبيات  )۹۵
۱۳۵۶در پيرامون ادبيات  ) ۹۶
 ۷۵پرچم روزانه شمارة  )۹۷
 ۱۹ ص ۱۳۵۶در پيرامون ادبيات  )۹۸
 ۱۷ و ۱۶ صص۱۳۵۶در پيرامونِ ادبيات  )۹۹

 بر۷۳زنامة پرچم شمارة مثال از رو )۱۰۰
 ۶۴ ص۱۳۵۶يات در پيرامونِ ادب )۱۰۱
 بررفراخيدر كتابهايِ نيك و بد و ما چه ميخواهيم؟ اين جستار به  )۱۰۲
۲۳ ص۱۳۵۱پرسش و پاسخ  )۱۰۳
 ۸دولت بما پاسخ دهد ص  )۱۰۴
  ۱۰و۹صصدولت بما پاسخ دهد  )۱۰۵
شرح بيشتر را در تاريخ مشروطة  ) ۱۰۶
 ٦٩ص١٣٤٨اسلام در پيرامونِ  )۱۰۷
به كتابهاي ما چه ميخواهيم؟  )۱۰۸
 ٥٥ تا٥٢ صص١٣٥٧دادگاه  )۱۰۹
 ۱۸ و ۱۷دين و جهان صص  )۱۱۰
 صص ۱۳۵۸ ايران و اسلام  )۱۱۱

 ٨٤


